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 سالنامۀ علمی ـ پژوهشی
 0413 سال، 7ۀ ، شمارهفتمسال 

 ستانییالله س تیآدگاهینقد د
 1اراتیکامل الز اعتبار و اعتباربخشی ۀحوز در

  ______________ 3، مرتضی حسنی2محمد عندلیب همدانی  ______________ 

 چکیده
گواهی ابن قولویه در مقدمۀ کتاب کامل الزیارات، ریشۀ پیدایش سه دیدگاه 

برخی آن را دلیل بر وثاقت تمام  :ین کتاب شده استکلان در توثیق روایان ا
و  ؛اندواسطه را با آن اثبات کردهبرخی دیگر وثاقت مشایخ بی اند؛راویان دانسته

بعضی مثل آیت الله سیستانی نیز معتقدند این مقدمه، دلالتی بر وثاقت مشایخ ابن 
نگاه، این رو در نازای .واسطهچه مشایخ باواسطه، و چه مشایخ بی ؛قولویه ندارد

ای رجالی را به دنبال ندارد. ولی این دیدگاه خلاف ظاهرِ شهادت مذکور فایده
دست کم شهادت ابن قولویه است؛ چه اینکه این مقدمه ظهور در وثاقت دارد و 

                                                      
 11/5/223 تأیید: تاریخ                                                                                                       22/12/222 دریافت: تاریخ .1
 M.a9331ir@gmail.com                 (سئولم ۀنویسند) ایران. قم، علمیۀ حوزۀ اصول و فقه خارج درسم .2
 Mortezahasani91@iran.ir             ایران. قم، ،صادق امام مؤسسۀ چهار سطح و خارج درس طلبۀ .3
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آفرین بوده و وثاقت نقش ،اعتباربخشی ۀای قوی، در حوز عنوانِ قرینهتواند بهمی
 ۀه اثبات رساند؛ گرچه این مهم، حتی بدون توجه به مقدمواسطه را براویان بی

با توجه به جایگاه ابن قولویه و فقاهت ایشان نیز قابل اثبات است. از  ،کتاب
بر سند، متن روایت هم  افزونآیت الله سیستانی از آنجا که در باور سوی دیگر 

ین کتاب را به اعتبار برخی از روایات اایشان باید با روح شریعت هماهنگ باشد، 
برخی از روایات طولانی  رو ایشانازاینلحاظ مضمونی، قابل تأمل دانسته است. 

های هانگیز  ابمجعول ، و را نامعتبر ثواب زیارت حضرت سید الشهدا بارۀدر
چنین نه تنها چون  ؛داند. اما این سخن نیز استواری لازم را نداردمی خیرخواهانه

عدم موجب گونه غرابتی که هیچ؛ بلکه ده استمآروایاتی در دیگر کتب نیز 
 .وجود ندارد ،اعتبار شود

کامل الزیارات، ابن قولویه، آیت الله سیستانی، وثاقت مشایخ  :واژگان کلیدی
 .بن قولویه، روایات زیارت سید الشهدا

 مقدمه
یان دانشتوثیقات عام، اصطلاحی رجالی است که اثر فراوان آن در وثاقت روایات حدیث بر 

پوشیده نیست. امری که اگر ثابت شود، در کنار نوع دیگر از توثیق، یعنی توثیقات خاص که 
اعتبار آن مورد قبول همگان است، بسیاری از راویان احادیث را دارای اعتبار خواهد کررد، و 

 ۀغبار از چهرۀ روایاتی که به جهت توثیق خراص نداشرتر راویآ آن، از قررار گررفتر در دایرر
خواهرد زدود.  ،اط فقهی و غیر فقهی خارج شده، و یا کمتر مورد توجه واقع شده استاستنب

توثیقاتی مثل مشایخ اصحاب اجماع، راویان تفسیر علی بر ابراهیم قمی، مشایخ جعفر برر 
تحقیرق در ایرر عرصره دارای اهمیرت رو  ازایر بشیر و... از ایر دست توثیقات عام هستند.

شده است که بزرگانی از اهل علم، گام در ایر وادی نهاده  موجب بسزایی است و همیر امر
 و تحقیقاتی را ارائه دهند.
توثیق راویان کتاب شریف کامل الزیارات ابر قولویه پراهمیت،  یکی از توثیقات عام

 نویسد:می شکتاب ۀدر مقدم ابر قولویه. دنبال داشته استهای فراوانی را بهبحثاست که 
مرة بعد أخری  إلی تصنیف کتابي هذا مسألتك و تردادك القول علي   و إنما دعاني»

تسألني ذلك و لعلمي بما فیه لي مر المثوبة و التقرب إلی الله تبارك و تعالی و إلی 
و إلی جمیع المؤمنیر ببثه فیهم و نشره في  رسوله و إلی علي و فاطمة و الأئمة
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ه و صرفت الهمّ إلیه و سألت الله تبارك إخواني المؤمنیر علی جملته فأشغلت الفکر فی
مر أحادیثهم و لم أخرج فیه  و تعالی العون علیه حتی أخرجته و جمعته عر الأئمة

و  روي عر غیرهم إذا کان فیما روینا عنهم مر حدیثهم کفایة عر حدیث غیرهم حدیثا  
لکر ما وقع لنا  ،قد علمنا أنا لا نحیط بجمیع ما روي عنهم في هذا المعنی و لا في غیره

روي عر  مر جهة الثقات مر أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فیه حدیثا  
الشذاذ مر الرجال یؤثر ذلک عنهم عر المذکوریر غیر المعروفیر بالروایة المشهوریر 

 1«.بالحدیث و العلم و سمیته کتاب کامل الزیارات
شما بود. و از آنجا  درپیآ و اصرارآ پی آنچه مرا به نوشتر ایر کتاب واداشت، تنها خواست

پاداش فراوانی دارد و باعث  ،دانم نوشتر در ایر زمینه، و نشر آن در میان مؤمنانکه می
گردد؛ پس فکر ، و مؤمنان می، علی و فاطمه و ائمهتقرب به خداوند، پیامبر اکرم

ر یاری بر آن شدم و همت خویش را بر ایر کار مشغول داشتم، و از خدای متعال خواستا
آوری نمودم. در ایر کار، تا اینکه از روایاتآ ائمه، روایات زیارات را استخراج و جمع

چون احادیث ایشان، از روایات دیگران کفایت  ؛حدیثی که از غیر ائمه باشد را ذکر نکردم
ه نداریم؛ احاط ،رسیده کند و نیازی به آنها نیست. مسلما  ما به تمام روایاتی که از ائمهمی

کنیم[، و حدیثی اما آن روایاتی که از طریق افراد ثقۀ از امامیه به ما رسیده است ]نقل می
از راویان شاذ را که افراد ناآشنا به روایت، و ناشناس نسبت به احادیث و علم، از ائمه نقل 

 اند وارد نساختم و نام کتاب را کامل الزیارات گذاشتم. نموده
بر وثاقت راویان کتاب، مطرح شده که عمدۀ ه مقدمایر در دلالت  یی مختلفهادیدگاه
 :توان چنیر بیان کردآنها را می

، و نیز محقق 2صاحب وسائلکه باور توثیق تمام راویان کتاب کامل الزیارت؛  .یکم
 .پیش از عدول از ایر مبنا است 3خویی

مقدمه، وثاقت عام تمام  در« صحابناأ»ایشان قائل هستند که مراد ابر قولویه از واژۀ 
برخی از مشایخ ابر قولویه توثیق خاص دارند، نیازی به توثیق از آنجا که روات کتاب است. 

                                                      
 .2 و 3صص ،الزیارات کامل قولویه، ابر .1
 .222ص ،32ج ،الشيعة وسائل عاملی، حر .2
 .52ص ،1ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .3
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به سبب  ،ایر مقدمه نخواهند داشت. ولی برخی از راویان که توثیق خاص ندارند ۀبه وسیل
یف شده ایر مقدمه توثیق خواهند شد؛ و اگر شخصی از راویان کتاب، در کتب رجالی تضع

 . شودباید قواعد تعارض اعمال که  دهد،میبود، تعارض بیر توثیق و تضعیف رخ 
محقق خویی  ، و1محدث نوریباور دانشیانی همچون واسطه؛ که . توثیق مشایخ بیدوم

تنها وثاقت راویان . به باور ایشان، منظور ابر قولویه استنخست از عدول از دیدگاه پس 
که یقیر به هستند راویانی اینکه در میان راویان کامل الزیارات ه ست. با توجاوواسطۀ بی

تنها توثیق مشایخ  نخست خود،از مبنای با عدول  خوییمحقق  ،ضعف آنها وجود دارد
 2واسطۀ ابر قولویه را از عبارت استفاده نموده است.بی

 هسوم. نفی دلالت مقدمه بر توثیق مشایخ: ایر دیدگاه جدیدی است که آیت الل
و  ،کتاب را نیز مورد اشکال دانسته خودآ شایان ذکر است که ایشان  3.ستبرگزیده ا سیستانی

ر اعتبار دکه  ؛کامل الزیارات به دیگر روات و روایات را بر نتافته دنآ بخشی نه تنها اعتبار
 . تردید نموده استنیز کتاب ای روایات پاره

 شود:مطرح می یدگاه آیت الله سیستانینقد و بررسی ددو بحث اساسی در نوشتار ایر در 
 2.نقد و بررسی دیدگاه ایشان نسبت به وثاقت عام راویانآ کتاب کامل الزیارات. 1
روایات نامعتبر و غیرقابل قبول در وجود بر ادعای مبنی نقد و بررسی دیدگاه ایشان، . 2

 5.جعل گردیده است هاترغیب به خیرات و دور نگاه داشتر مردم از زشتی ۀآن، که با انگیز

 پیشینه
دلالت آن بر وثاقت  یواکاوی مقدمۀ کامل الزیارات، و قلمرو بارۀدربسیاری از بزرگان 

چون توثیق تمام راویان، توثیق هم-را ی مختلفی ها، و دیدگاهراویان کتاب، به بحث پرداخته

                                                      
 .252ص ،3ج ،المستدرك خاتمة ،نوری .1
 .192ص ،12ج ،الصالحين منهاج مباني قمّی، .2
 ققمح را دیدگاه ایر .باب هر از روایت یک تنها صحت دیدگاهآ  مثل دارد؛ وجود لهئمس در نیز دیگری هایدیدگاه .3

 معنا ایر به دارد؛ کتاب ایر از باب هر عناویر به بازگشت قولویه، ابر شهادت است معتقد و کرده مطرح تبریزی
 .254ص ،2ج ،النجاة صراط تبریزی، دارد. وجود ،باشد ثقه آن راویان که روایت یک کم دست باب، هر در که

 .21ص ،ضرار لا و ضرر لا ةقاعد سیستانی، .2
یرات همو، .5   .341 و 344صص ،الحدیث اختلاف و الأدلة تعارض تقر
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 اند.مطرح کرده -واسطه و نفی دلالت بر هرگونه توثیقیراویان بی
، نوشتۀ سید محمدرضا سیستانی، و همچنیر 1«قبسات مر الرجال»ه کتاب از جمل

آقای که دیدگاه « کامل الزیارات و شهادت ابر قولویه به وثاقت راویان»همچون مقالاتی 
واسطۀ ابر قولویه را مبنی بر دلالت مقدمه بر وثاقت مشایخ بی، شبیری زنجانیسید موسی 

اوی ابهامات دربارۀ انتساب کامل الزیارات به ابو واک»و نیز مقالات  ؛2کنداثبات می
کید بر دیدگاه آیت الله العظمی »و  3«قولویه بررسی وثاقت راویان کامل الزیارات با تأ
 2«.مدّ ظله العالیایخامنه

، ضمر تبییر دیدگاه آیت الله سیستانی و نقد آن در مورد مقدمۀ کامل سطور آیندهدر 
آیت الله  ۀو هم شبهثابت خواهد شد؛ واسطۀ ابر قولویه یهم وثاقت مشایخ ب ،الزیارات

 شود.سیستانی نسبت به برخی روایات کامل الزیارات پاسخ داده می

 شناسیمفهوم
« اعتبار»است، و  6و از حالتی به حالت دیگر 5به معنای نفوذ و گذشتر از چیزی« عبر»مادۀ 
ایرر واژه در  4چیزی معنرا شرده اسرت. به معنای امتحان، مقایسه و آزمودن (باب افتعال)از 

هم کارکرد ایجابی دارد و هم کارکرد سرلبی؛ پرکاربرد است و  ،روایت و رواتبررسی  ۀحوز
های متنری، زمینرۀ تضرعیف دادن مشکلات سرندی و گسسرتبه ایر معنا که گاهی با نشان

ت صرحت کند، و گاه نیز با برنمودن جهات قروت سرند و مرتر، موجبراروایت را فراهم می
 زند. روایت را رقم می

                                                      
 .122 تا 19صص ،1ج ،الرجال علم من قبسات سیستانی، .1
 ،1ش ،رجالی هایپژوهش ،«راویان وثاقت به قولویه ابر شهادت و الزیارات کامل» زنجانی، شبیری .2

  .32-4صص
 رآنق علوم تحقيقات ۀفصلنام ،«قولویه ابو به الزیارات کامل انتساب دربارۀ ابهامات واکاوی» موسی، پور .3

 .35 تا 1صص ،52ش ،الزهرا دانشگاه حدیث و
کید با الزیارات کامل راویان وثاقت بررسی» آجورلو، .2  ،«العالی ظله مدّ  ایخامنه العظمی الله آیت دیدگاه بر تأ

  .92-44صص ،اسلامی علوم و فقه پژوهنامه
 .224ص ،2ج ،اللغة مقائيس معجم فارس، ابر ر.ک: .5
 .523ص ،القرآن ألفاظ مفردات اصفهانی، ر.ک: .6
 .۲۵۳ص ،۸ج ،الأول الطراز مدنی، ؛392ص ،2ج ،المنير المصباح فیومی، ر.ک: .4
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 بررسی اعتبار یا عدم اعتبار روایات نیز دو نوع است:
پذیر است که خود دو رویکرد اصلی با ؛ گاهی با نقد سند )نقد بیرونی( صورتنخست

 : 1دو مبنای متفاوت دارد
با بررسی راویان سند، سنجش وثاقت و مذهب آنان، و که  :رویکرد وثوق سندیالف. 

کند، و ال سند، روایت را به چهار گروه صحیح، حسر، موثق، و ضعیف تقسیم مینیز اتص
گردد. در ایر روش، معتبر، و گروه چهارم نامعتبر محسوب مینخست آن سه گروه بر اساس 

رکر اصلی اعتبار روایات، بر روایان مبتنی است و قرایر دیگر در اعتباربخشی و یا 
 اعتبارزدایی، کمتر مؤثرند. 

با توجه به احراز میزان  ،یعنی اعتماد عقلایی بر مفاد خبر :ویکرد وثوق صدوریرب. 
به قرایر  مندنیاز -برخلاف اخبار متواتر-واقع نمایی آن. به عبارتی از آنجا که اخبار آحاد 

یند قرایر موجود در ایر سه حوزه ابخش در ناحیۀ راوی، منبع و متر هستند، اگر براطمینان
د که اعتماد و وثوق عرفی از روایت به دست آید، آن خبر موثوق الصدور ای باشگونهبه

 شود. به آن، عرفا  ناپسند شمرده می نداشتر خواهد بود، و اعتنا
دهد. در ایر نوع از اعتبارسنجی، موافقت یا دوم؛ گاهی با نقد متر )نقد درونی( رخ می

 2شود.... سنجیده میمخالفت محتوای روایات با قرآن کریم، سنت قطعی، عقل و
گیری قرار هایی از انواع اعتبارسنجی مورد توجه و بهرهپیش رو در هر بخش رگه ۀدر مقال

 گرفته است.

 گذاری بر کامل الزیارات 
یره قمری وی ولو از  ق(361)م  3ابوالقاسم جعفر بر محمد بر جعفر بر موسی بر مسرور برر قو

در مورد جایگاه ایشران همریر برس کره  2راویان برجستۀ شیعه در قرن چهارم هجری است.

                                                      
 .261 و 262صص ،1ج ،حدیث نامۀشناخت شهری، ری محمدی .1
 .63ص ،2ج همان، .2
یاض افندی، ؛331 و 332صص ،15 ج ،المقال تنقيح مامقانی، .3  .32ص ،6ج ،العلماء ر
 .151ص ،11ج ،بالوفيات الوافي صفدی، .2
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هر آنچه که مردم از جمال، وثاقت و فقاهت دارند، او فروق »نجاشی در مورد او گفته است: 
  1«.آنها است

از جمله  2و شیخ مفید از شاگردان برجستۀ ایشان است.از مشایخ معروف وی،  شیخ کلینی
تاب الجمعة و الجماعة، کتاب قیام اللیل، کتاب الصلاة، کتوان از ایر کتب نام برد: آثار وی می

که  ،«کامل الزیارات»همچنیر  3.کتاب الصّداق، کتاب قسمة الزکاة، کتاب الشهور و الحوادث
کتاب »، و یا 5«جامع الزیارات»، 2«کامل الزیارة» هایو به نام آثار ابر قولویه استتریر از مهم
تریر منابع شیعه در موضوع زیارات است که در م. ایر کتاب از مهشودنیز شناخته می 6«المزار
 پرداخته است. ناباب، به فضیلت، ثواب، و آداب زیارت معصوم 121

 اعتباربخشی کامل الزیارات ۀدیدگاه آیت الله سیستانی در حوز
مرراد ابرر قولویره را بره  ،جرامقدمۀ کتاب به صورت یکبا لحاظ نمودن آیت الله سیستانی 
علری برر »، به مناسربت نرام «لا ضرر و لا ضرار» ۀشان در رسالۀ قاعدای دست آورده است.
کامرل  ۀهای دیگر را با توجه به مقدمراز مشایخ ابر قولویه، ابتدا دیدگاه «حسیر سعد آبادی

وثاقت سعد آبرادی، طبرق »دارد: الزیارات، در مورد توثیق سعد آبادی مطرح کرده و بیان می
 ۀواسطتمام راویان کتاب کامل الزیارات، و توثیق مشایخ بی توثیق کلانهریک از دو دیدگاهآ 

 4«تواند صورت گیرد.ابر قولویه، در مورد مقدمۀ کامل الزیارات می
پذیرفته نشده و ایشان  یک از دو دیدگاه مزبور، در نظر آیت الله سیستانیولی هیچ

لکه مفاد آن ایر است ب ؛آن است که عبارت مقدمه دلالتی بر وثاقت ندارد درست»افزاید:می
گونه که خود ایشان کتاب القا کند تا همان ۀکه ابر قولویه خواسته است اعتمادی را به خوانند

 ؛به روایات آن کتاب اطمینان کرده است، مخاطب وی نیز به آن روایات اطمینان داشته باشد

                                                      
 .123ص ،فهرست نجاشی، .1
 .32ص ،6ج ،العلماء یاضر  افندی، .2
 .151ص ،11ج ،بالوفيات الوافي صفدی، .3
یاض افندی، ر.ک: .2  .32ص ،6ج ،العلماء ر
 .22ص ،الفهرست طوسی، ر.ک: .5
 .159ص ،1ج ،الشيعة أعيان امیر، ر.ک: .6
 .21ص ،ضرار لا و ضرر لا قاعده رسالۀ سیستانی، .4
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بنابرایر « قل کند.روایات را از راویان و یا مشایخ ثقۀ خود ن ۀنه اینکه ملتزم باشد که هم
 1ممکر است ابر قولویه حتی از راویان و مشایخ ضعیف هم روایت نقل کرده باشد.

نآ انقل روایاتی است که ناقد ،به نظر آیت الله سیستانی آنچه ابر قولویه بر آن ملتزم است
حدیث، مثل محمد بر حسر بر ولید، سعد بر عبدالله اشعری و امثال ایشان، به آن 

 باشند؛ اگرچه در آن احادیث، افراد ضعیف هم باشند. تماد کردهاحادیث اع
سید سیستانی ایر است که عبارت ابر قولویه دلالت  گاهاز ن درست باور: سخر به دیگر
 :خواهد بگویدبلکه ایشان می ؛یا خصوص مشایخ بدون واسطه ندارد ن،ایوار ۀبر توثیق هم

ل محمد بر حسر بر ولید و سعد بر عبدالله وقتی بزرگان ثقات و مشهور به نقد حدیث؛ مث
کنم؛ و اند، مر هم آن روایات را نقل میهاشعری، به روایاتی اعتماد کرده و آنها را نقل کرد

واسطه است. و نه به معنای توثیق مشایخ بی ،توثیق تمام رجال سندمعنای نه به  ،ایر
، به روایات آن اعتماد داشته باشد. تواند مانند صاحب کتاببنابرایر، خوانندۀ کتاب نیز می

 ای رجالی بر مقدمۀ کتاب کامل الزیارات مترتب نیست.رو فایدهازایر
 :دآورایشان برای دیدگاه خود دو دلیل می

ا لا إنّ »ایر دیدگاه از مجموع مقدمه قابل برداشت است؛ چون در صدر عبارت فرمود:  .1
ما وقع لنا مر جهة الثقات مر  کري غیره، لنحیط بجمیع ما روی عنهم في هذا المعنی و ف

روی عر الشذاذ مر الرجال  و لا أخرجت فیه حدیثا  »؛ و ذیل آن نیز بیان داشت: «أصحابنا
یؤثر ذلک عنهم عر المذکوریر غیر المعروفیر بالروایة المشهوریر بالحدیث و العلم و 

شود که نقل استظهار می از ظاهر صدر و ذیل عبارت، چنیر«. سمیته کتاب کامل الزیارات
 جایی بوده که مشایخ موثق او، از ضعیفان نقل کرده باشند. از شذاذ و ضعیفان صرفا  

 ۀاز قرین مراد آیت الله سیستانی کند؛قرایر خارجی نیز ایر دیدگاه را تأیید می .2
به ایر مطلب  ،ایر است که با مراجعه به کتاب کامل الزیارات و بررسی روایات آن ،خارجی

اعتمادش به  ،ضعیفی نقل نموده استراوی آید که هرجا ابر قولویه روایتی را از دست می
 و نقاد حدیث است. از جهت اعتماد به رجال ثقه ،حدیث

واسطه را توثیق کرد؛ چراکه توان همۀ راویانآ کتاب، و یا حتی مشایخ بینمی روازایر

                                                      
 همان. .1
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در  را توان مراد ابر قولویهنمی مچنیره .طورآ قطع، برخی از روات آن ضعیف هستندبه
و حال آنکه برخی از ایشان مثل علی بر حسیر سعد آبادی  ؛لف دانستؤمقدمه، مشایخ م

 مجهول بوده و مشهور به حدیث نیستند.
نوعی اعتماد  عملی نخواهد داشت، و صرفا   ۀبنابرایر مقدمۀ کامل الزیارات چندان نتیج

 نوع حدیثی در آن مطرح نشده است. دهد که هرکتاب می ۀبه خوانند

 نقد و بررسی دیدگاه آیت الله سیستانی
بره سپس و  ،بیانروشنی دیدگاه مختار به ابتدا برای نقد و ارزیابی دیدگاه آیت الله سیستانی، 

 شود.میسید سیستانی پرداخته  ۀبررسی دیدگاه و نقد ادل

 کامل الزیارات مشایخ ۀدربار برگزیدهدیدگاه 
با عنایت به مقدمۀ کامل  واسطۀ ابر قولویه موثق هستند؛ و ایر امرمشایخ بیرسد می به نظر

 دو روشآ  ،اثبات است. برای توضیح مطلب و بیان ادلره قابلو حتی بدون لحاظ آن الزیارات 
 شود:گرفته می یادشده جداگانه پی

 ؛ اثبات وثاقت مشایخ کامل الزیارات بدون لحاظ مقدمهنخستروش 
 را زیرر ۀتوان ادلمی ،بدون لحاظ مقدمۀ کتاب ،ابر قولویه ۀواسطبات وثاقت مشایخ بیبر اث

 :ارائه کرد

 مدح ابن قولویه در کتب رجال، و جایگاه علمی ایشان .1
ی هااست که به تعبیر نجاشی فوق ثقه بوده، و خوبیانی منددانشقولویه از جمله ابر 

شیخ طوسی نیز برای  1جا در خود جمع کرده است.دیگران، از وثاقت و فقه را به صورت یک
یک  و وی 2حدیث و ابواب مختلف فقه بیان کرده استدانش ابر قولویه تصنیفاتی را در 

دانش در هر دو از تبحر ابر قولویه نشان  تمام اینها دوره فقه در فقه اصطلاحی داشته است.
داند که مل الزیارات است و میکتاب کا ۀرو، چنیر شخصی نویسندازایرفقه و حدیث دارد. 

                                                      
 .123ص ،فهرست نجاشی، .1
 .52ص ،ستالفهر  طوسی، .2
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احادیث  ،فقیهدر جایگاه یک کند؛ چراکه نویسد، و از چه کسانی آن را نقل میچه چیزی می
 را آورده است.و تنها روایات پذیرفته شده،  را سنجیده

ولی به هر حال ابر قولویه  نپذیرد؛مبانی ایشان را  ممکر است آیت الله سیستانیالبته 
 روایت را آورده است.سپس نقد کرده؛ و روایت را سند و متر  ،طبق مبنای خود

 ضعيفراویان در عدم نقل مستقيم از  نقدمامتپيروی ابن قولویه از شيوۀ برخی از  .2
. برای کردندنقل می تی خاص و در چارچوبی مشخصملاحظارا با ، روایات راویان برجسته

 شود:میبرخی افراد نقل  ۀجمعباراتی از نجاشی ذیل ترشدن ایر ملاحظات، روشر 
؛ ذیل ترجمۀ محمد بر عبد الله بر محمد بر عبید الله بر بهلول 1259. در رقم الف

لط شد... ؛ مر ایر شیخ را  آغازاو در »ید: گومی امر، ثابت در حدیث بود، و سپس دچار خی
ر روایاتی توقف کردم، مگنقل روایت از وی را مدیدم و روایات بسیاری از او شنیدم؛ سپس، 

روشر  ،ایر عبارتاز  1«.بیر مر و او بود، به مر رسیده بودکه هایی که از طریق واسطه
 نقل روایت ناعیفایر بوده که به صورت مستقیم از ض نقدمامتروش برخی از  شود کهمی

 گذاشتند.او می ۀکردند. اما اگر واسطه بود، به عهدنمی
استوار است که شیخ و استادآ بدون واسطۀ  ایر سخر زمانی ،باید توجه داشت البته

گر چه در  ؛و الا اگر ثقه نباشند، امکان سندسازی توسط وی وجود دارد ؛ثقه باشند ،راوی
 ابر ولید باشند.ی چون حدیثناقدان طریق آن سند، 

و اگر قرار است از ضعیفان نقل  ؛نیز صادق است قولویه عیر همیر مطلب در مورد ابر 
 سند از ثقات بوده باشد؛ چراکه طبق برداشتآ آیت الله سیستانی اولاید شخص ب کند، حتما  

 اعتماد خواننده به کتاب جلب نخواهد شد. ،کتاب کامل الزیارات ۀاز مقدم
احادیث بسیاری »ید: گو؛ ذیل ترجمۀ احمد بر محمد بر عبیدالله می224. در رقم ب

و  ایر شیخ دوست مر و پدرم بود .شنیده بود؛ در آخر عمر دچار اضطراب در حدیث شد
شنیدم؛ اما دیدم که مشایخ ما، وی را تضعیف  ویرا دیده بودم و احادیث بسیاری را از مر او 

 2«.از او روایت نکردم )فلم أرو عنه( و اجتناب نمودم بنابرایرکنند؛ می

                                                      
 .396ص ،فهرست نجاشی، .1
 .16 و 15صص همان، .2
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 دو احتمال وجود دارد؛« فلم أرو عنه»در مورد عبارت 
 ت مستقیم از او نقل روایت نکرده باشد.. اینکه نجاشی به صورنخست

 .. اینکه حتی باواسطه هم از او نقل روایت نکرده باشددوم
ایر بوده که  نقدمامتبرخی از  ۀشود که شیوروشر می ،باشددرست اگر احتمال دوم 

کردند؛ و از نمی ؛ و از برخی از آنان اصلا  روایت نقلکنندبندی راویان ضعیف را نیز طبقه
 نمودند.نقلآ حدیث می ،نیز، باواسطه برخی
او در نقل »ید: گو؛ ذیل ترجمۀ جعفر بر محمد بر مالک فزاری می313. در رقم ج

کرد و از حدیث ضعیف بود؛ احمد بر حسیر در مورد او گفته است: احادیثی را وضع می
ی گفت: او مذهب فاسدنمود. و از دیگری شنیدم که مینقل روایت می ،افراد مجهول

ابو علی بر همام، و  ،دانم شیخ بزرگوار و ثقۀ مانمی»ید: افزانجاشی در ادامه می« .دارد
از ایر عبارت  1«اند؟ابو غالب رازی، چگونه از او روایت نقل کرده ،شیخ جلیل القدر ما

ضعیف، مورد روات برخی ، در صورت نقل حدیث از شود که مشایخ ایر دورهاستفاده می
 .گرفتندقرار میانتقاد دیگران 

که نوعی تخطی دارد چنیر برخوردی نشان از سیره بودن ایر دست اعتراضات، بر افرادی 
 در کار آنها وجود داشت.

 سمع منه شیئا  »گوید: ؛ ذیل ترجمۀ علی بر حسر بر علی بر فضال می646. در رقم د
در ایر عبارت  2«.عیفض ، و لم یعثر له علی زلة فیه و لا ما یشینه، و قل ما روی عرکثیرا  

 کند.یکی از امتیازات راوی ایر است که از ضعیفان خیلی کم روایت نقل می
گری است، اما روایت شود و طبق آن، گرچه راوی را ثقه دانستهمی یاددر ادامه عباراتی 

 :را هم بیان نموده است نفایوی از ضعرا
ثقة مر أصحابنا في »وید: گ؛ ذیل ترجمۀ علی بر ابی سهل حاتم می611. در رقم أ

 3«.نفسه، یروي عر الضعفاء

                                                      
 .122ص همان، .1
 .251 و 254صص همان، .2
 .263ص همان، .3
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کان ثقة في نفسه، »گوید: ؛ ذیل ترجمۀ احمد بر محمد بر خالد می112. در رقم ب
 1«.یروي عر الضعفاء و اعتمد المراسیل

ثقة، »گوید: ؛ ذیل ترجمۀ محمد بر مسعود بر محمد بر عیاش می922. در رقم ج
 2«.ة و کان یروي عر الضعفاء کثیرا  صدوق، عیر مر عیون هذه الطائف

کان ثقة، »گوید: ؛ ذیل ترجمۀ محمد بر عمر بر عبد العزیز کشی می1211. در رقم د
 3«.عینا، وروی عر الضعفاء کثیرا  

کان ثقة، صحیح »گوید: ؛ ذیل ترجمۀ محمد بر جعفر بر محمد می1222. در رقم هر
 2«.الحدیث، إلا أنه روی عر الضعفاء

کوفي، مستقیم الطریقة، صالح »گوید: ؛ ذیل ترجمۀ نصر بر مزاحم می1121 . در رقمو
 5«.الامر، غیر أنه یروي عر الضعفاء

ثقة في نفسه، ... »گوید: ؛ ذیل ترجمۀ حسر بر محمد بر جمهور می122. در رقم ز
 6«.یروي عر الضعفاء و یعتمد علی المراسیل

 کان ثقة... مسکونا  »گوید: عفر می؛ ذیل ترجمۀ احمد بر محمد بر ج222. در رقم ح
 4«.إلی روایته، غیر أنه قیل إنه یروی عر الضعفاء

 داند:با توجه به عباراتی که بیان شد، نجاشی افراد موثق را چند دسته می
 کنند از ضعیفان نقل نکنند.می تلاشبرخی از راویان موثق هستند که . 1
 اند.ضعیف کم روایت کردهبرخی از راویان موثق هستند که از افراد . 2
 کنند.روایت می، بسیار برخی دیگر از راویان موثق هستند که از افراد ضعیف. 3

 از همه برترند.نخست مسلم است که گروه 
های خوبی ۀقولویه که او هم در مدح و تجلیل از ابر نجاشی سخرحال با توجه به 

                                                      
 .46ص همان، .1
 .352ص همان، .2
 .342ص همان، .3
 .343ص همان، .2
 .221 و 224صص همان، .5
 .62ص همان، .6
 .12ص همان، .4
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 واهد بود؟دیگران را دارد، باید دید که ایشان از کدام دسته خ
افرادی مثل احمد بر محمد »گوید: در اینجا باید توجه داشت، اینکه ابر غضائری می

کرده و به ایر دلیل از قم توسط احمد بر محمد بر عیسی بر خالد که از ضعیفان نقل می
بدان معنا نیست که خود احمد بر محمد بر عیسی از افراد ضعیف، حدیثی  ،1«بیرون شد

اکه در کتب ایشان نیز روایات چر؛ نیستو یا در روایات وی روایت مرسله نقل نکرده است، 
 شود.روات او نیز افراد ضعیف دیده می ۀمرسله، و در سلسل

باید عامل دیگری علت اخراج و نقد احمد بر محمد بر عیسی بر احمد  ،بدیر لحاظ
به  .عیفان باشدرسد آن عامل نقل مستقیم وی از ضبر محمد بر خالد باشد، و به نظر می

ل باشد و ایر سبب ،عبارت دیگر علت قدحآ احمد  ،مشکل آنجا است که خودآ راوی، مرسآ
 بر محمد بر خالد و اخراج وی بوده است.

 :نقل روایت از افراد ضعیف دو گونه است باور داشتتوان رو میاز ایر
توان گفت می ،گونه بوده و کم رخ داده باشدگاهی به صورت موردی است. اگر ایر .1

 قراینی بر صدور داشته است. راوی حتما  
 دو حالت دارد:خود ایر فرض است. فراوان گاهی مواردآ آن  .2

واسطه . آنجا که راوی هم به صورت مستقیم خودش روایت را ارسال کند، و هم بیالف
د بر جا است، و علت اخراج احمد بر محمدر اینجا قدحآ بر راوی به .نقل کند اناز ضعیف

 خالد نیز به همیر دلیل بوده است.
ایر  .سند، ضعف و ارسال است ۀبلکه در ادام ؛کندنمی جا که خودآ راوی ارسالنآ ب.

چه رسد به  ؛بی عمیر نیز وجود دارداابر راویانی همچون نوع نقلآ روایت، حتی در روایات 
 افراد دیگر.

لاشکال حال ممکر است   ،ضعیفروایت ؛ و استسل جا مرهمه ،شود که روایت مرسی
 .اندرو بیر دو حالت مزبور فرقی نبوده، و هر دو یکسانازایر است.ضعیف جا همه

دارد؛ و نکتۀ آن در ایر است که نخست تفاوت ایر است که حالت دوم با حالت  پاسخ
از شیخی که آن شیخ نیز به مشایخ  ،ایر دسته از روات که ابر قولویه نیز جزء ایشان است

                                                      
 .39ص ،الرجال غضائری، ابر .1
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کردند؛ بلکه تنها در صورتی که به هر دلیلی کرد، نقل حدیث نمینمی از خود اعتماد پیش
 .کردنداعتماد بر آن شیخ داشتند، از او نقل روایت می

در مورد جناب ابر قولویه نیز همیر ویژگیآ وی بوده که تمجید ویژۀ نجاشی را در پی 
 ،هادارد؛ و از جملۀ ایر ویژگی ی دیگران راهاایشان همۀ خوبی»: که بگویدداشته است 

 1.«عدم نقل مستقیم او از ضعیفان، و عدم ارسالآ ابتدایی از آنها است
که ایشان از آنها در کامل الزیارات نام برده و روایت را توان گفت: تمام افرادی بله؛ نمی

ر ؛ چراکه چنیر چیزی عملا  ثابت نیست؛ بلکه سخر در ایر است که اگدانستثقه  ،کرده
از شیخی از اصحاب شیعه که به  ایشان روایت مرسله، یا ضعیفی را نقل کرده است، قطعا  

ایر دقت در نقل نیز  .بوده است؛ نه اینکه آن شیخ از افراد شاذ باشد، وی اعتماد داشته
شناخته و خاطرآ فقاهت و درجۀ اعلای وثاقت ابر قولویه است که همۀ مشایخ را میبه

 توان اعتماد کرد.میکدامیک به دانسته است که می
ابر قولویه ثقه هستند؛  ۀواسطتوان گرفت ایر است که مشایخ بیای که میبنابرایر نتیجه

 :و ایر مهم، با عنایت به دو نکته، و بدون در نظر گرفتر مقدمۀ کتاب است
ر را ی راویان دیگهاکید نجاشی در ترجمۀ ابر قولویه بر اینکه ایشان تمامیآ خوبیأت .1

را ایر دانست که اگر در کتاب کامل  هاتوان یکی از خوبیدر خود جمع نموده است. و می
مشایخ موثق است، و شیخ ثقه نیز باید در  ۀکند، به واسطالزیارات از روات ضعیف نقل می

صدر سند باشد، و الا اگر خودآ آن مشایخ از افراد شاذ باشند، تعریف و تمجید نجاشی بر 
 خواهد بود، و نیز برای مخاطبآ کتاب، اطمینان حاصل نخواهد شد.وی صادق ن

ایر امتیاز را داراست که نسبت به  ن،قدمامتاینکه ابر قولویه همانند دیگر بزرگان از  .2
داده، و از هر شیخی دقت به خرج می ،کرده استمشایخی که مستقیم از آنها روایت نقل می

 .کرده استنقل روایت نمی

 اثبات وثاقت مشایخ کامل الزیارات با توجه به مقدمهروش دوم: 
شود؛ و ایر واسطۀ ابر قولویه با توجه به مقدمۀ کامل الزیارات نیز ثابت میوثاقت مشایخ بی

                                                      
 .123ص ،فهرست نجاشی، .1
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 .آید قابل تبییر استمطلب، با توضیحی که در ادامه می
 :ه استآید که ابر قولویه، مقدمه را پس از تکمیل کتاب نوشتاز قراینی به دست می

روي عر غیرهم إذا کان فیما روینا  و لم أخرج فیه حدیثا  »: گویدمیاینکه ایشان  الف.
و لا »کند که میکید أ، و نیز در ادامه ت«کفایة عر حدیث غیرهم -عنهم مر حدیثهم
از نوشتر  پسرساند که مقدمه را می ،«روي عر الشذاذ مر الرجال أخرجت فیه حدیثا  

 .یات آن نوشته استکتاب، و ملاحظۀ روا
فضایل و مناقب اهل بیت، و ثواب و اجر اینکه ایشان نتیجۀ روایاتآ مربوط به  .ب

دهد که خود نسبت می زیارت ایشان را در خطبه قرار داده است، و به پیامبر اکرم
رساند که ایشان، همۀ روایات را دیده، و می ،حضرت برای ایر امور ثواب قرار داده است

عنوانآ ز ثوابآ زیارت و...، در روایاتی که در ایر کتاب جمع کرده است را بهآنچه که ا
 کند. گزارشی در مقدمه مطرح می

ج. اینکه خطاب به کسی که از ایشان درخواستآ نوشتر چنیر کتابی را کرده است 
بالآثار  أنا مبیر لک أطال الله بقاءک ما أثاب الله به الزائر لنبیه و أهل بیته»گوید: می

 رغمآ بهیعنی «. علی رغم مر أنکر فضلهم ذلک و جحده و أباه و عادی علیه الواردة عنهم
ل چقدر است، مر اینها را نوشتم تا بدانید ایر زیارات یخواهند بدانند ایر فضابرخی که نمی

 .چقدر ثواب دارد
 ،الزیارات استاز نوشتر کتاب کامل  پسگر کتابت مقدمه با توجه به ایر قرایر که بیان

 ۀدهد که حتی یک روایت را نیاورده است که حلقوقتی ایشان طبق ایر مقدمه شهادت می
ظهور در وثاقت  دست کم ،چنیر مطلبی ،به آن روایت، از مشایخ شذاذ بوده باشدوی وصل 

ایشان خواهد داشت که قدر متیقر از عبارت هستند؛ و به مخاطب  ۀواسطمشایخآ بی
شده، و با حلقۀ وصلآ محکمی به وایاتآ موجود در کتاب وی گزینش فهماند که رمی

 دستشان رسیده است.
 ،معروف نیستند؛ پاسخ ایر است که مهم قولویهمشایخ ابر  ۀهم که اگر اشکال شود

 .ما بودن مشایخ ایشان در زمان مؤلف است، نه در زمانشناخته
ته شد، بدان معنا نیست که مقدمۀ البته آنچه که در مورد وثاقت مشایخ ابر قولویه گف
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که بتواند به ایر مقدمه اکتفا کرده ای هگونبه  ؛حجت شرعی بر فقیه باشد ،کتاب و روایات آن
لف ؤی از حجت است؛ چون مبخشو به تمام روایات آن استناد فقهی کند؛ بلکه ایر مقدمه 

مسلم است که نظر وجود دارد، و اتش و مستند ویمعصوم نبوده و احتمال خطا در مورد 
 مجتهدی بر مجتهد دیگر حجت نیست. 

ایشان را از  ،نزدیکی ابر قولویه به زمان معصوم، و وجود قرایر بسیار در دست وی !بله
 کند.دیگران متفاوت می

قدمۀ ، متوان به مانند آیت الله سیستانیآید که نمیاز آنچه که مطرح شد؛ به دست می
 گونه کههمان .یده گرفت، و اثری رجالی را بر آن مترتب ندانستکامل الزیارات را به کلی ناد

عنوانآ حجت شرعی تام و تمام به حساب آورد؛ بلکه باید مجموعه قراینی را توان آن را بهنمی
 ۀیکی از آن قرایر و شواهد، مقدم داد.، و نقد سندی و دلالی صورت نمودکنار هم لحاظ 

 است. -اهمیت فراوانبا ای هعنوانآ قرینبه-ایر کتاب شریف 

 اعتبار کامل الزیارات ۀدیدگاه آیت الله سیستانی در حوز
در کامرل الزیرارات  یروایات نامعتبر و غیر قابل قبول آیت الله سیستانی بر ایر باور است که

ها جعرل از زشتیمردم  دادنآ  ترغیب به خیرات و پرهیز ۀوجود دارد که توسط راویان، با انگیز
 ست.گردیده ا

باواسطه و  دلیلی بر وثاقت مشایخآ  ،آیت الله سیستانی، گواهی ابر قولویه را در مقدمه
ه ، و در نتیجه آن مقدمه را خالی از فایدۀ رجالی شمردهواسطه در کامل الزیارات ندانستبی

اکتفا کند؛ و از  ،تواند به صرف توثیق در مقدمهرو ایشان به لحاظ سندی نمی؛ ازایراست
بر نقد سند، متر روایت هم باید با روح شریعت هماهنگ  افزونه به نظر ایشان آنجا ک

 داند.؛ بنابرایر به لحاظ مضمونی هم، برخی از روایات ایر کتاب را قابل تأمل می1باشد
درس اصول، ذیل « تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث»به همیر سبب، ایشان در بحث 

که ایشان یکی از آنها را ترغیب افراد به کارهای خیر، و  ی جعل احادیث،هابیان علل و انگیزه
از ملاحظاتی در مورد برخی از روایات کامل الزیارات  ،دانداز شرور می ایشاندور کردن 

                                                      
 .23ص ،الواحد خبر حجية سیستانی، .1
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 .نمایدبیان می روایات اجر و ثوابآ زیارت حضرت سید الشهدا هجمل
ا ترغیب افراد به یر عامل رنخست ،ایشان در مقام بیان عوامل اصلی وضع و جعل حدیث

ی با ایر هدف گروهگوید: و می نمودهامور خیر، و بازداشتر آنها از کارهای شر معرفی 
ای هالصلاحی که ایر کار خود را وسیلاند؛ افراد ظاهر دست به وضع و جعل احادیث زده

  1دند.از اهل سنت بوبیشتر ایشان دانستند، و برای امر به معروف و نهی از منکران دیگران می
، «الأضواء علی السنة المحمدیة»در کتاب  ،رو محمود ابو ریّهدهد: ازایرایشان ادامه می

 2رده است.آو« الوضاعون الصالحون»عنوانآ فصلی را به
و  ،آیت الله سیستانی ایر تفکر در وضع احادیث را، بیر شیعیان نیز قابل تصور دانسته

های در کتاببه همیر خاطر است که  ،ایشاناور به بکند. مصادیقی هم برای آن معرفی می
إنه کذاب وضاع أنه کان یجعل الأحادیث »برخی افراد گفته شده است:  ۀدر ترجم ،رجالی

پیوسته  احادیث جعلی است، و  ۀکنند؛ یعنی فلانی بسیار دروغگو و وضع3«فی الخیرات
که به ایر انگیزه را افرادی  ازایشان برخی  کرده است.میرا در مورد امور خیر وضع  ثیاحادی
 :برداند نام میحدیث نمودهوضع 
. سید شودکه معرفی میاست یر شخصیتی وی نخستصم: ا. عبد الله بر عبد الرحمر 1

ایر راویآ ضعیف و غالی، کتاب مزار  2ابر غضائری و نجاشی نقلگوید: طبق می سیستانی
شود؛ و کامل الزیارات محسوب می تریر منابعآ داشته است؛ و همیر کتاب وی، از اصلی

مورد را از آن کتاب نقل کرده است که اغلب آن راویات طولانی و  32جناب ابر قولویه، 
 5است. «عجیب و غریب»مشتمل بر امور 

جعفر بر محمد بر مالک فزاری محقق سیستانی دربارۀ . جعفر بر مالک فزاری: 2
 6زیارات است.گوید: کتاب مزار وی نیز از مصادر کامل المی

                                                      
یرات سیستانی، .1  .345ص ،الحدیث اختلاف و الأدلة تعارض تقر
 .131ص ،المحمدیة السنة علی الأضواء ریّه، ابو ر.ک: نیز و ؛346ص همان، .2
 همان. .3
 .566 رقم ،214ص ،فهرست نجاشی، ؛14 رقم ،46ص ،رجال غضائری، ابر .2
ی سیستانی، .5  .346ص ،الحدیث اختلاف و الأدلة تعارض راتتقر
 .344ص همان، .6
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همانا »ه است: گفتکند که ایشان مینقل در مورد او را  سخر نجاشی، آیت الله سیستانی
وی از افراد مجهول ان حدیث، و رااو ضعیف در حدیث بود و ابر غضائری وی را از واضع

گری دارد. مر گفت: او فساد در مذهب و روایتدانسته است؛ و مر از برخی شنیدم که می
م؛ چگونه شیخآ بزرگوار ما؛ ابو علی ابر همام، و شیخآ جلیل القدر و ثقۀ ما ابو غالب داننمی

 2 - 1«؟!اندرازی، از او روایت کرده

پس دو منبع برای کتاب کامل الزیارات وجود دارد که یکی مربوط به عبدالله بر عبد 
دو نفر ضعیف  و دیگری مربوط به جعفر بر محمد بر مالک فزاری است؛ و هر ،الرحمر اصم

توان به راز وجود روایات طولانی، غریب و بعید در رو میو از جاعلان حدیث هستند. ازایر
 کامل الزیارات پی برد؛ روایاتی که چه بسا با انگیزۀ جلب مردم به زیارت جعل شده باشند.

. ظاهر آن است که مراد ایشان از روایات گذردمیایشان همیر مقدار را بیان کرده و 
روایاتی است که او برای ترغیب مردم  ،طولانی و جعلی توسط عبدالله بر عبد الرحمر اصم

بیان کرده است؛ چون اکثر روایاتی که عبد الله اصم در طریق آنها  به زیارت سید الشهدا
 است.  روایاتآ مربوط به زیارت حضرت سید الشهدا ،قرار دارد

 نقد و بررسی دیدگاه آیت الله سیستانی
 :آیت الله سیستانی باید گفت سخرر ارزیابی د

است؛ بسیار های ثواب ،اگر مراد ایشان از امور غریبآ موجود در کامل الزیارات. 1
ناظر به زیارت با  ،بر زیارت حضرت سید الشهدا یادشدههای پاسخ ایر است که ثواب

 .معرفت است
غیر آنها بر حضرت باشد؛ پاسخ گریۀ زمیر و آسمان و  ،اگر مراد ایشان از امور غریب. 2

 .ده استآمایر است که چنیر روایاتی در منابع دیگر نیز 
به دست  ،عبد الله اصم نقل کرده« مزار»با واکاوی روایاتی که ابر قولویه از کتاب . 3

 اناز اجلای امامی همه ،کرده است که راویان آنیاد ایشان روایاتی را از آن کتاب  ،آیدمی

                                                      
 .313 رقم ،122ص ،فهرست نجاشی، ر.ک: .1
یرات سیستانی، .2  .344ص ،الحدیث اختلاف و الأدلة تعارض تقر
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مورد سنجش قرار  ،رساند که جناب ابر قولویه روایاتی را که آوردهمطلب میهستند. ایر 
 نموده است.سپس بیان داده و 
اند که بزرگانی از ثقات هم بوده یان،در مقابلآ تضعیفآ عبد الله اصم، توسط رجال. 2

وی  همۀ روایات که شوداند. از ایر مطلب استفاده میطورآ مستقیم از او روایت نقل کردهبه
 .نشده استکنار گذاشته 

روایت در کامل  6جعفر بر محمد بر مالک فزاری نیز بیش از « مزار»از کتاب . 5
ابر قولویه آنها از شیخ خود ابو علی همام که شیخ نجاشی که الزیارات ذکر نشده است، 

ن بر افزو 1، وی را ستوده است.«شیخنا النبیل الثقة»نجاشی با تعبیر  .کرده استیاد بوده، 
 شود.اینکه در روایات ایشان امور عجیب و نامعتبر مشاهده نمی

 شود: دو بخش بررسی میشرح و بسطآ موارد فوق در 

 ؛ نقد دیدگاه آیت الله سیستانی به روایات عبد الله اصمنخست
 :روایات عبد الله اصم از چند جهت قابل طرح است ۀآیت الله سیستانی دربارسخر نقد و بررسی 

 در کامل الزیارات «غریب»کاوی مراد از امور . وا1
مرراد از از امور غریبه چیست؟ چه اینکه گاهی ایشان شود که مراد بررسی در ایر روش باید 

 ،با توجه بره مقرام بحرث که، احادیثی است که معنای آنها سخت است؛ «غریب الحدیث»
 چنیر چیزی نیست.  منظور سید سیستانی ،طورآ یقیربه

بودن، شبهۀ جعل را زیاد طولانیکه خود ؛ استمراد ایشان احادیثی طولانی رو ازایر
امور غریب قابل دو شکل از  ،طورآ معمول در روایات طولانیبه اینکه افزون برکند. می

 :مشاهده است
بیان شده  ویژه حضرت سید الشهدابه ،ائمه ۀکه برای زیارت همبسیار های بثواالف. 

 .رده استآویی را بر آن هاها دانسته، و پاداشها و عمرهحج برابر بارا  زیارت حضرت؛ و است
 :لازم است دقت شود که ،اگر مراد از امور غریبه در کامل الزیارات چنیر باشد

                                                      
 .313 رقم ،122ص ،فهرست نجاشی، ر.ک: .1
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را بیان « عارفا  بحقه ثواب مر زار الحسیر» ،ابر قولویه در باب پنجاه و چهارم؛ یکم
یاد هایی که برای زیارت فضیلت ۀهم ،ابق عنوان بابمط .آوردکرده، و نوزده روایت را می

 شده است، بازگشت به زیارت با معرفت دارد؛ نه هر نوع زیارتی.
گونه ارتباط هرچند هیچ- نآ حضرت سید الشهدااگونه بود که همۀ زائربله؛ اگر ایر

هستند؛ ی ذکر شده هابرخوردار از همۀ ثواب -قلبی و معرفتی نیز با حضرت نداشته باشند
 امکان تأمل در چنیر چیزی وجود داشت.

دشمنان در سر راه زیارت  ی که، و مشکلاتدورانبا توجه به سختی زیارت در آن دوم؛ 
 ،طورآ طبیعیجهاد تبدیل کرده بود؛ به یزیارت را به نوع خودکه  ایجاد کرده بودند حضرت

 اجر و پاداش آن نیز بالا خواهد بود.
؛ و از مجموع آنها ایر هستند ثواب زیارت ائمه، متواتر معنوی بسیاری از احادیثسوم؛ 

شود که فرموده است: خدای متعال پیامبر خود را به محبت ایشان سخر ابر قولویه استفاده می
از شهادت ایشان را سفارش کرده  پسدر زمان حیات و  ،و زیارت آنان امر فرموده، و نیکی

 1رسد.ت که در اوهام نگنجد، و دست بشر بدان نمیاست؛ و ثوابی برای آن قرار داده اس
اموری است که در برخی از روایات عبد الله بر عبد الرحمر  ،مراد از امور غریبب. 

آن بر حضرت سید مانند و  ،دریاها ،هاکوه ،صم وجود دارد؛ مثل گریۀ آسمان و زمیرا
 .الشهدا

ست که ایر روایات، تنها در چنیر چیزی باشد؛ پاسخ ایر ا اگر منظور سید سیستانی
کتاب کامل ، غیر از از منابعی کتاب کامل الزیارات نیامده است؛ بلکه در بحار الأنوار نیز

 :گرددهایی ذکر میالزیارات نقل شده است. در ادامه نمونه
ما ظهر بعد شهادته مر بکاء »روایت را تحت عنوان  21؛ علامه مجلسی 22در باب . 1

 2کند.ذکر می« لیه و إنکساف الشمس و القمر و غیرهاالسماء و الأرض ع
 3آورده است.« ضجیج الملائکة»روایت را در مورد  22؛ ایشان 21در باب . 2

                                                      
 .3ص ،الزیارات کامل قولویه، ابر .1
 ایشان، بر زمیر و آسمان گریه مثل داد؛ رخ الشهدا سید حضرت شهادت از پس که اتفاقاتی یعنی .2

 .221ص ،25ج ،الأنوار بحار مجلسی، اتفاقات. ایر غیر و ماه، و خورشید گرفتگی
 .229 تا 222صص ،25ج همان، [.الشهدا سید حضرت شهادت ]در ملائکه زاری و گریه و زدن ضجه یعنی .3
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في  رؤیة أم سلمة و غیرها رسول الله»؛ چهار روایت را در مورد 22در باب . 3
 1آورده است.« المنام و إخباره بشهادة الکرام

 2یت را در مورد گریۀ جنیان آورده است.؛ سیزده روا23در باب  .2
توان همۀ نمی ،آیدروایات به دست میای که ازایربنابرایر و نیز با توجه به تواتر معنوی

 ست.نادجعلی را روایات 
اختصاص به شیعیان، و  اینکه عزاداری در مصیبت حضرت سید الشهدا افزون بر

ۀ عالم عزادار در ایر مصیبت عزادار بوده بلکه با پشتوانۀ آیات الهی؛ هم ؛ندارد انمخلص
يْ ید: فرمااست. قرآن کریم می رْ شی نْ مآ ونی وی إآ هو فْقی رْ لا تی هآ وی لکآ مْدآ حی  بآ

حو بآّ
سی لایّ یو ءٍ إآ

مْ  هو یحی سْبآ
تی

رْها  ؛ 3 وْعا  وی کی رْضآ طی
ی
ماواتآ وی الْأ ي السیّ رْ فآ دو می سْجو هآ یی

لیّ  ،ایر آیات برابر .2وی لآ
 ،طورآ طبیعیبه ،ر که درکآ تسبیح و سجدۀ زمیر و آسمان، قابل درک بشر نیستطوهمان

 گنجد.ها نمیناسوگواری آنها نیز در فهم انس

 . بررسی آماری روایات عبد الله اصم در کامل الزیارات2
کره تعرداد دریافت توان وجو در کتاب کامل الزیارات میبا جست  ،افزون بر مطالب گذشته

 :از ایر مقدار کهصم نقل شده است؛ز عبد الله بر عبدالرحمر الأروایت ا 33
روایت به نقل از محمد بر عبد الله بر جعفر حمیری )شیخآ ابر قولویه(  29تعداد الف. 

و چهرۀ  ن،ایوایعنی عبدالله بر جعفر است. عبد الله بر جعفر از اجلای ر ،از پدر خود
از موثقان قطعی و کسی  ،خ ابر قولویه استو پسر او نیز که شی 5بوده انسرشناس امامی

 6مکاتبه داشته است. است که به قول نجاشی با امام عصر

                                                      
 حضرت که دیگران؛ و سلمه ام بانو توسط ،خواب در رسول حضرت مشاهدۀ گرآ بیان روایاتآ  یعنی .1

 .232 تا 232صص ،25ج همان، است. داده خبر الشهدا سید شهادت از
 .221 تا 233صص همان، ر.ک: .2
 تسبیح شما ولی گوید، می او تسبیح ستایش، با همراه اینکه مگر نیست چیزی هیچ و ؛22 آیۀ اسراء، سورۀ .3

 فهمید.نمی را آنها
 برای کراهت و میلیبی یا رغبت، و میل روی از هستند، زمیر و هاآسمان در که کسانی ؛15 آیۀ رعد، سورۀ .2

 کنند.می سجده خدا
 .543 رقم ،219ص ،فهرست نجاشی، .5
 .929 رقم ،355ص همان، .6
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روایت به نقل از محمد بر حسر بر ولید، استاد شیخ صدوق است که نقاد  2تعداد ب. 
 1آمده است.حدیث، و بزرگ قم به شمار می

الزیارات است که در یک روایت به نقل از محمد بر قولویه؛ پدر صاحب کامل ج. 
 2.شودمیاو سخنان بسیاری گفته شده، و از ثقات اصحاب محسوب  بزرگی

ناقدانی یک روایت نیز به نقل از محمد بر حسر بر علی بر مهزیار است که د. 
ایشان را به جهت آنکه از مشایخ ابر  ،-با نقد تامی که در رجال دارد-محقق خویی همچون 

 3د.دانموثق می ،قولویه است
 ،ابر قولویه از کتاب مزارآ عبد الله بر عبد الرحمر الأصم نقلشود بنابرایر آشکار می

روایت که از طریق افراد  33نکرده است؛ بلکه تنها یاد نسنجیده نبوده؛ و همۀ آن روایات را 
مشایخ ثقاتی که دو نفر از آنان  ؛ده استروآموثق و مورد اطمینان به دست وی رسیده بوده را 

 شهم مورد سنج ،روایت 33رو، ایر اند. ازایرپذیرفتهقاد حدیث بوده و هر حدیثی را نمین
 خود ابر قولویه، و هم مشایخ نقاد ایشان قرار گرفته و برگزیده شده است.

 . بیان موارد نقل روایات عبد الله اصم توسط بزرگان امامیه3
؛ ولی 2تضعیف شده است ،دان رجالدانشمنبیان اگر چه عبد الله بر عبد الرحمر اصم، در 

که مستقیم از وی روایت نقل اند نیز کسانی بوده انباید توجه داشت که از بزرگان ثقات امامی
 ؛ از جمله:5اندکرده

جلیل مر »نویسد: الخطاب. نجاشی در مورد او می وبامحمد بر حسیر بر الف. 
بر تعابیرآ جلیل، افزون ایر تعبیر، در  6«.اصحابنا، عظیم المنزلة، کثیر الروایة، ثقه عیر

 نیز در مورد وی به کار رفته است.« عیر»منزلت بزرگ، کثرت روایت و وثاقت؛ تعبیر 

                                                      
 .1222 رقم ،313ص همان، .1
 .311 رقم ،123ص همان، .2
 .254ص ،16ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .3
 .566 رقم ،214ص ،فهرست نجاشی، و ؛14 رقم ،46ص ،رجال غضائری، ابر .2
 295 و 292صص ،الرواة جامع اردبیلی، .5
 .194 رقم ،332ص ،فهرست نجاشی، .6
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  1احادیث کوفیان در قم است. دهندۀ یر راوی نشروی نخستابراهیم بر هاشم قمی. ب. 
 گان،؛ و همصم کنار گذاشته شوداروایات عبد الله  ۀگونه نبوده است که همرو ایرازایر

طورآ ی ابر غضائری بههاافزون بر اینکه تضعیف روایات او را دال بر خبث عظیم بدانند.
 اجتهادی هستند. ،معمول

روایتی که ابر قولویه از عبد الله اصم، در کامل الزیارات آورده  33توان گفت: پس می
بت آن احادیث نیز دارای امور عجیب و غریب، و دور از ذهر نیستند؛ و بر فرض غرا ،است

چه اینکه بیر دانست؛ ایر روایات را خارج از فهم ما می سیستانیمحقق بهتر ایر بود که 
. بدیر سبب تفاوت هست ضعیف، و روایاتی که از درک ما خارج استو روایات مجعول 

باید بیر روایات تفکیک نمود، و فهم چنیر روایاتی را به اهل آن واگذار کرد؛ و الا نسبت 
ل به عبد الله اصم خلاصه نخواهد نشد، و خوف آن وجود دارد که چنیر نسبتی به جع

 روایات معتبر، و دارای تواتر معنوی نیز کشیده شود.

 به روایات جعفر بن محمد بن مالک فزارینسبت ؛ نقد دیدگاه آیت الله سیستانی مدو
مد بر مالک فرزاری ؛ جعفر بر محردکید داأشخصیت دیگری که آیت الله سیستانی بر آن ت

 . در مورد روایات ایشان در کامل الزیارات نیز باید گفت:است
؛  تنها شش ، کردهیاد ایشان در کامل الزیارات « مزار»آنچه ابر قولویه از کتاب اولا 

 ازکند که روایت است؛ و ابر قولویه همۀ آنها را از طریق ابوعلی محمد بر همام نقل می
 2کند.یاد می« شیخنا النبیل الثقة»اشی نیز از وی با تعبیر اجلای طائفه بوده، و نج

؛  ابر  سخر ،ریشۀ تضعیفآ جعفر بر محمد بر مالک فزاری توسط نجاشیثانیا 
اجتهادی است. توضیح اینکه: ابر غضائری  ،، در اکثر موارداوغضائری است که تضعیفات 

  :جعفر را آورده استنام در دو مورد 
کذاب، متروک الحدیث جملة، و في مذهبه ارتفاع، و »نویسد: می 24در رقم نخست؛ 

  3«.یروي عر الضعفاء و المجاهیل، و کلّ عیوب الضعفاء مجتمعة فیه

                                                      
 .11 رقم ، رقم ،16ص همان، .1
 .313 رقم ،122ص ،فهرست نجاشی، .2
 .21ص ،رجال غضائری، ابر .3
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لا أعرفه إلا أن جعفر بر محمد بر مالک روی عنه أحادیث »گوید: می 34در رقم دوم؛ 
 1«.فاسدة

یر: کان یضع الحدیث قال أحمد بر الحس»نویسد: می سخر وینجاشی با استناد به 
فاسد المذهب والروایة و لا أدري  ویروي عر المجاهیل، و سمعت مر قال: کان أیضا   وضعا  

کیف روی عنه شیخنا النبیل الثقة أبوعلي بر همام، و شیخنا الجلیل الثقة أبو غالب 
  2«.الزراري

ی بر مثل ابو عل ،تعجب نجاشی نیز جای نخواهد داشت؛ چراکه مشایخ ویبرایر بنا
اند؛ نه اینکه ایشان آنها را نقل کرده ،از نقادیآ احادیثپس  ،همام و ابو غالب رازی و دیگران

 هر حدیثی را از جعفر بر محمد بر مالک فزاری نقل کنند.
؛   و غریبی ندارد. پذیرشغیر قابل  ۀروایات جعفر بر محمد بر مالک نیز هیچ نکتثالثا 

 «عجیب و غریب»لله سیستانی مبنی بر وجود روایات شبهۀ آیت ا ،بر آنچه گفته شد بنا
ترغیب افراد به در کامل الزیارات وارد نیست؛ و وجود عاملی در جعل احادیث به نام 

 کتاب جستجو کرد. ایر از امور شر را باید در غیر از  ایشانکارهای خیر، و دور کردن 

 گیریبندی و نتیجهجمع
که -مقدمۀ کتاب کامل الزیارات  بارۀآیت الله سیستانی دردر ایر نوشتار ثابت شد که دیدگاه 

قابل ملاحظه است؛ و ایر مقدمه خالی از  -است دهشمطرح  «لا ضرر و لا ضرار» ۀدر رسال
 .ابرر قولویره برا آن قابرل اثبرات اسرت ۀواسطکه وثاقت مشایخ بیرارجالی نیست؛ چ ۀفاید
مبنی بر وجود روایات  «لاف الحدیثتعارض الأدلة و اخت»دیدگاه ایشان در بحث  چنیرهم

ترغیرب بره خیررات و بازداشرتر از  ۀبا انگیرز ،مجعولآ غریب در ایر کتاب که توسط راویان
باشد؛ چون ایر روایات دارای غرابت نیستند، و در محل اشکال می ،است شدهها جعل بدی

 مورد تخطئه قرار گیرد. ،هر حال بهتر است که فهم ما و نه اصل روایات

                                                      
 .53ص همان، .1
 .313 رقم ،122ص ،فهرست نجاشی، .2
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 یپژوهشسالنامۀ علمی ـ 
 0413 سال، 7ۀ ، شمارهفتمسال 

 فییرص ریوثاقت سد یواکاو
 1از رهگذر شواهد و مدارک

  ____________ 3، علی برزویی2زنجانی سید محمدجواد شبیری  ____________ 

 چکیده
ها حدیث در منابع از راویانی است که در سند ده« سدیر بن حکیم صیرفی»

 ی،معاجم رجال یانبازخو  شیعه و عامه آمده، و وثاقت وی مورد بحث است.
در این مقاله  است؛ یوثاقت و ۀشناسان دربار از سکوت غالب رجال یحاک

تواند دلیل بر وثاقت او باشد بررسی شده، و از این میان برخی از تمامی آنچه می
ادله مانند وقوع نام او در اسناد کتب تفسیر علی بن ابراهیم قمی و کامل الزیارات 

شود. از وی، به جهت اشکال مبنایی پذیرفته نمی و نقل روایت اصحاب اجماع
همچنین روایت کشی در مدح او نیز با وجود اعتبار سندی، با اشکالات دلالی 

قراینی قابل اثبات روبرو است. نقل ابن ابی عمیر از سدیر، با توجه به مجموعه
                                                      

 9/9/203 تأیید: تاریخ                                                                                                                6/6/202 دریافت: تاریخ .1
 s.j.shobeiry@gmail.com               مسئول(. )نویسندۀ ایران قم، علمیۀ حوزۀ اصول و فقه خارج مدرس .2
 a.borzooei5731@gmail.com                              ایران. قم، ،باقر محمد امام فقهی مدرسۀ پژوهدانش .3
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به نقل سدیر نیز به جهت ضعف سندی و دلالی  نیست. اعتماد امام صادق
پذیرش واقع نشده است. تنها روایات بسیار حنان از سدیر و توثیق او نزد مورد 

تواند دلیل بر وثاقت وی باشد. نقل ثقات از او، قاعدۀ مشاهیر و تعابیر عامه می
 تواند مؤید این امر باشد.بزرگان در مورد او نیز می

 .امهعرجال کتب سدیر صیرفی، طبقۀ سدیر، ادلۀ وثاقت سدیر،  :واژگان کلیدی

 مقدمه
که در واقع قسمت نخست این  1«بررسی اسناد سدیر صیرفی و شواهد ضعف وی»در مقالۀ 

توان از آن بر ضعف وی استناد جست، ناتماامی ایان مقاله است، با بررسی شواهدی که می
پیشین است، به گردآوری و بررسی  اندیم. مقالۀ کنونی که مکمل مقالۀشواهد را به اثبات رس

توان برای آن ذکار کارد. تا کر دو پردازد که بر وثاقت سدیر صیرفی یاد شده یا مییای مادله
 نکته در اینجا مفید است:

پیش رو از بررسی تفصیلی مبانی رجالی پرهیز شده، و تنها به مبنای در بحث الف( 
 ای کوتاه به دلیل آن بسنده شده است.مختار و گاه اشاره

و دیگر ، در متن ثیق یا مدح، امور مهم و برجستهاثبات توهای در بحث از راهب( 
 مطالب در پاورقی بیان شده است.

 پیشینه
، «سدیر بن حکیم صیرفی: محاد  انقببای»مقالۀ ، دو «سدیر صیرفی»پیرامون شخصیت 

محماد کاا م  نوشاتۀ« سدیر بن حکیم صایرفی»مقالۀ و  نوشتۀ ابوالحسن ربانی سبزواری،
به دست آمد. مقالۀ نخست بیشتر در پی « شنامۀ جهان اسبمنشریۀ دان» 23رحمتی در جلد 

یک از دو مقاله، ادلۀ های سدیر در راه تشکیل حکومت شیعی است. در هیچنمایاندن تبش
وثاقت سدیر به تفصیل گردآوری و بررسی نشده، و تنها نظرات اندیشمندان متأخر شایعی و 

در حق سادیر،  لۀ دوم، دعای امام صادقبرخی کلمات رجالیان عامه بازگو، و تنها در مقا
دلیل بر جبلت مقام وی نزد امام دانسته شده است. این امر فارغ از اشکالاتی اسات کاه در 

                                                      
 .6 شمارۀ ششم، سال ،رجالی هایپژوهش ،«یو عفض شواهد و یرفیص ریسد اسناد یبررس» .3
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جزئیات مطالب نسبت به شخصایت سادیر در ایان دو مقالاه وجاود داردً ما بق در مقالاۀ 
ای کاه از گوناه بردً بهبهره می ها از محضر امام سجادآمده است که سدیر، سالنخست 

نقل  درحالی که سدیر تنها سه روایت از امام سجاد .اصحاب ایشان محسوب شده است
توان برداشت کرد این است کاه او، در زماان اماام ، و تنها چیزی که از این روایات می1کرده

همچنین در مقالۀ دوم، بکار بان محماد ازدی از بساتگان سادیر  بالغ بوده است. سجاد
 است که نقد این مطلب در ادامه خواهد آمد. دانسته شده

 ادلۀ اثبات وثاقت سدیر صیرفی
 .ارائه نمودبر اثبات وثاقت سدیر در قالب هشت عنوان توان دوازده دلیل در مجموع می

 . قرار گرفتن در اسناد کتب1

 الف. وقوع در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم قمی
م در مقدمۀ تفسیر خود همۀ راویان این کتاب را توثیق به باور برخی از بزرگان، علی بن ابراهی

باا -اماا ایان مبناای رجاالی  3اناد.، و از ایان راه وثاقات سادیر را نتیجاه گرفته2کرده است
، و میازان اعتباار نساخۀ موجاود 2های کتابشناسی دربارۀ مؤلف کتاابپوشی از بحثچشم
 1ناتمام است. -5تفسیر

                                                      
 تنها راوی هرچند رودًمی کار به امام از راویان مطلق معنای به رجالی منابع در «امام اصحاب» اصطبح .3

 است. متفاوت اصحاب عرفی کاربرد با اصطبح این مفاد کند. نقل روایت یک
 .50 و 29صص ،1ج ،الحدیث رجال معجم یی،خو 202ًص ،30ج ،الشیعة وسائل ،عاملی حر .3
 ،222 و 111صص ،1ج ،قمی تفسیر قمی، در: سدیر روایت .39ص ،9ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .1

 است. آمده حسّان( به حنان تحریف )با 350ص نیز و
 بن علی» تألیف موجود، کتاب که اندرسیده نتیجه این به تفسیر این اسناد بررسی با – مدّ له – والد الله آیت .4

 تألیف دیگر طرق از دیگر روایات افزودن با و ،«ابراهیم بن علی» تفسیر براساس که است «قزوینی حاتم
 برگرفته موارد با افزوده موارد کتاب، اواخر در که جایی تا شده، بیشتر تدریج به افزوده موارد این است. شده

 آن نویسندۀ است، یقم ریتفس یۀپا بر کتاب ساسا چون )البته مقدارند. یک به «ابراهیم بن علی» تفسیر از
 تفسیر این در سدیر روایت که است گفتنی (.نمودیم ذکر ابراهیم بن علی ی،انیپا منابع و دهی ارجاع در را

  ندارد. چندانی نقش سدیر وثاقت بحث در فوق بحث ل ا استً «ابراهیم بن علی» تفسیر اصل از برگرفته
 اسناد با موجود تفسیر منقولات با قمی تفسیر از الآیات تأویل منقولات مقایسۀ با – له  مدّ  – والد الله آیت .5

 نقل «ابراهیم بن علی» از که موجود تفسیر احادیث که اندرسیده نتیجه این به قمی «ابراهیم بن علی» به مرتبط
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 ب. وقوع در اسناد کامل الزیارات
را دلیال بار وثاقات تماامی راویاان کتااب « کامل الزیارات»برخی از بزرگان عبارت مقدمۀ 

ولای بناابر تحقیاق، ایان مبناا ناتماام  3اند.، و از این راه وثاقت سدیر را نتیجه گرفته2دانسته
 5شود.و از عبارت فوق حداک ر وثاقت مشایخ مستقیم مؤلف استفاده می

 ریپدرش سد حنان از بسیار تیروا .2
 6ایم که وی امامی و بنابر تحقیق، ثقه است.در وصف سدیر آورده« درایة النور»در نرم افزار 
فرزناد او حناان، »در استدلال بر این سخن آماده اسات: « اسناد شیخ صدوق»در نرم افزار 

 2«پیش از وقفش که امامی ثقه بوده، از او اک ار روایت کرده است.
ها پیش از پیدایش تردید سالل گفتنی است که حنان بن سدیر بیدر توضیح این استدلا

و همین تحمل بسیار حدیث برای اثبات وثاقت  1از پدرش تحمل حدیث کرده 1م هب وقف

                                                                                                                             

 باشند. برکنار سند یا متن در بتغرا از که معتبرند مواردی در تنها بلکه نیستندً برخوردار کامل اعتبار از شده
 است. کرده تأکید نتیجه این بر قمی تفسیر از البیان مجمع منقولات با موجود تفسیر مقایسۀ با نیز سطور راقم

 باشند.می دارا را لازم اعتبار و ندارند، مشکلی قمی تفسیر در سدیر روایات هم جهت این از حال هر به
  ایم.پرداخته بحث این به رجالی مباحث در .3
 و 50ًص ،1ج ،2چ ،الحدیث رجال معجم خویی، نیز و 202ًص ،30ج ،الشیعة وسائل ،عاملی حر .3

 .16ص ،«ف» مقدمۀ پنجم، چاپ با کنید مقایسه
 دربارۀ شد، «الزیارات کامل» دربارۀ پیشین مبنای از ایشان عدول سبب که عاملی که است باور این بر نگارنده
 اند؟مانده پایبند قمی تفسیر در مبنا این به ایشان چرا نیست روشن و دارد وجود هم قمی تفسیر اسناد

 الزیارات کامل قولویه، ابن جای ده در )الصیرفی( سدیر .32ص ،1ج ،2چ ،الحدیث رجال معجم خویی، .1
 .292 و 132 و 21 و 21صص جمله: از است، آمده سند ضمن در

 .1ش اول، سال ،رجالی هایپژوهش ،«انیراو وثاقت به هیقولوابن تشهاد و اراتیالز کامل» شبیری، ر.ک: .4
: که است باور این بر سطور راقم .5  وثاقت به نا ر تنها است ممکن «الزیارات کامل» مقدمۀ عبارت اولاق

 قولویه. ابن مستقیم مشایخ نه باشد، کتاب روایات مصادر مؤلفان
:  قطعی باشد ثقات روایات در شده آورده روایات حصر و راویان یقتوث مقام در مقدمه عبارت اینکه اصل ثانیاق

 راقم سازد.می دگرگون کامبق  را بحث مسیر که رودمی عبارت این تفسیر در دیگری احتمال بلکه نیستً
 شود. امر این توضیح در مستقل ایمقاله نگارش به موفق است امیدوار سطور

 ی.رفیالص میحک بن ریسد ،النور درایة افزار نرم .6
 ی.رفیالص میحک بن ریسد ،صدوق شیخ اسناد افزار نرم .7
 طولانی با که دهدمی نشان قراین ولی است، بوده کا م امام شهادت هنگام در وقف م هب رسمی آغاز .8
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وثاقت سدیر کافی استً هرچند ادای روایت پس از واقفی شدن حنان صورت گرفته 
 2باشد.

ای ز پدرش به اندازها« حنان بن سدیر»گفتنی است که هرچند تعداد روایات فقهی 
که به تنهایی بتواند دلیل بر ثقه دانستن سدیر نزد فرزند وی باشدً ولی به نظر  3فراوان نیست

-خصوص روایات کبمیرسد که این تعداد روایت فقهی، در کنار روایات دیگر )بهمی
نگر ، نشا1روایت غیر تکراری است 66( که حنان از پدرش نقل کرده که مجموعاق 2اعتقادی

                                                                                                                             

 جهت )به «حمزه ابی بن علی» همچون کسانی شده( آغاز ق129 سال در )که امام اخیر زندان شدن
 مهدی امام را کا م امام امام(، اموال ربودن جهت )به «سرّاج ابن» و روایات( از نادرست برداشت

 امام، شهادت با (.351ص ،الإسناد قرب حمیری، )ر.ک: است شده نهان غیبت پردۀ در که خواندندمی
 (.23ص ،الغیبة طوسی، ر.ک: خصوصبه وقف پیدایش تاریخ )دربارۀ گیرد.می اوج فتنه این

 آمد. خواهد وی وفات تقریبی تاریخ از بحث است. نکرده درک را کا م امام زمان سدیر .3
 است گفتنی .391 – 311 صص ،1ج ،اسناد رجال شناخت در استناد ،باقر محمد امام فقهی مرکز ر.ک: .3

 وثاقت به اطمینان سبب گاه و گرددمی تلقی عنه مروی وثاقت به راوی عملی شهادت گاه روایت، اک ار که
 باشد. داشته اعتبار وی شهادت تا باشد، الم هب صحیح راوی باید نخست صورت در است. عنه مروی

 شده نقل پدرش از ریسد بن حنان از نقل به آن مانند ای یالزام یفقه تیروا ده ای نه ،ی یحد کتب مجموع در .1
 با تیوص تصح همچون- یوضع حکم ۀرندیبرگ در که است یاتیروا یالزام شبه اتیروا از مراد .است

 اتیروا هیشب اک ار ثبح در نیز اتیروا گونه نیا .است -یمستحب نماز به نسبت تیجزئ و تیشرط ای کتابت
 210ًصص ،3ج ،يالکاف ،ینیکل ر.ک: .2-2 .510ص ،2ج ،المحاسن ،یبرق .1 است. کارساز یماالز
 ،یطوس نقل در یول شده سقط «هیأب عن» یچاپ ۀنسخ در که 501ص در زین و 399 و 355 صص ،2ج

 لایحضره من کتاب ه،یبابو ابن .1 .292ص ،6ج 92ًص ،5ج استً آمده یکاف از 226ص ،5ج ،بیتهذ
 ،2ج ،الشرائع علل ه،یبابو ابن ر.ک. زین و .219ص ،3ج ،بیتهذ ،یطوس 192ًص ،2ج ،هیالفق

 .503-502صص
وب   بْن   الْحَسَن  » است: شده قلن ریتعب نیا با یگرید یفقه تیروا 12ص ،2ج ،بیتهذ ،یطوس در البته  مَحْب 
یر   بْن   حَنَان   عَنْ  یر   عَنْ  سَد  و قَالَ  قَالَ  سَد  ه   عَبْد   أَب 

 عن» عبارت ،«هیأب عن» یجا به تیروا نیا در ،...« اللَّ
 وجود احتمال نیا .دینمایم یجد را سند نیا در فیتحر وقوع احتمال ریتعب نیا که است رفته کار به «ریسد

 ۀنسخ نیب جمع باب از ر،یتعب دو نیا نیب جمع و بوده «ریسد بن» محرّف اصل در «ریسد عن» که اردد
 حنان» که دارد وجود هم احتمال نیا دهد،یم رخ یخط یهانسخه در اریبس که باشد محرّف ۀنسخ و حیصح

 «رئاب بن یعل» فمحرّ  ای (519ص ،3ج ،یالکاف ،ینیکل )ر.ک. «نیرز بن عبء» فمحرّ  م بق  «ریسد بن
 کرد. استشهاد بحث نیا در توانینم اشاره مورد سند به نیبنابرا (.2256 ،1ج ،یالکاف ،ینیکل )ر.ک. باشد

 مبانی با تا ایمنکرده استناد سدیر وثاقت اثبات برای تنهاییبه اعتقادی-کبمی روایات به ما که است گفتنی .4
 شناخت در استناد ،باقر محمد امام فقهی مرکز )ر.ک: .باشد داشته تنافی اک ار، بحث در شده اتخاذ
 ایم.کرده استدلال اعتقادی-کبمی روایات کنار در فقهی روایات به بلکه (395ًص ،1ج ،اسناد رجال
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توان از این دانستهً ل ا میآن است که حنان پدرش را دست کم از حسن  اهر برخوردار می
 راه برای اثبات وثاقت سدیر استدلال کرد.

 2. روایت کشی در مدح سدیر3
 در رجال کشی آمده است:

                                                                                                                             

 پایبند سدیر بن حنان تا سند اعتبار به البته که آمد دست به عامه و شیعی رجالی کتب در کنکاش با آمار این .3
 تأمل.ف ایم.نبوده

 بودن منقول یا سندی ضعف جهت به که اند،شده مطرح سدیر وثاقت اثبات برای نیز دیگری روایات .3
 که روایتی به و پوشی،چشم متن در آنها بررسی از اختصار، جهت به دلالی، ضعف یا سدیر خود از روایت
 :از عبارتند روایات این شد. اکتفا است شده واقع مناقشه و بحث مورد بیشتر

ة   -1 دَّ نْ  ع  نَا م  د   بْن   أَحْمَدَ  عَنْ  أَصْحَاب  حَمَّ د   بْن   م  بَیْد   بْن   أَحْمَدَ  عَنْ  خَال  سَیْن   عَن   ع  لْوَانَ  بْن   الْح  ي عَنْ  ع   عَبْد   أَب 
ه  

ه   اللَّ نْدَه   وَ  قَالَ  أَنَّ یر   ع  نَّ » :سَد  هَ  إ  ذَا اللَّ ه   عَبْداق  أَحَبَّ  إ  الْبَبَء   غَتَّ ا وَ  اق غَتّ  ب  نَّ مْ  وَ  إ  اک  یَّ یر   یَا إ  ح   سَد  صْب 
ه   لَن  ي. وَ  ب  مْس   «ن 

 حب یعقل لا و تعالی، اللّه عند محبوب سدیرا أنّ  في نصّ  فإنّه» اند:گفته (253ص ،2ج ،کافيال )کلینی،
 لتدلا در بحث از پوشیچشم با (162ص ،30ج ،المقال تنقیح ،یمامقان) «العدل التقي المؤمن لغیر اللّه

 است. فیضع آن، در «دیعب بن أحمد» وقوع جهت به کمدست روایت سند روایت،
یر   بْن   حَنَان   رَوَی وَ  -2 یه   عَنْ  سَد  ي وَ  أَنَا دَخَلْت  » قَالَ: قَالَ  أَب  ي وَ  أَب  ي وَ  جَدِّ اماق  عَمِّ ي حَمَّ ینَة   ف  ذَا -الْمَد  ل   فَإ  ي رَج   ف 

ن   لَنَا فَقَالَ  الْمَسْلَخ   بَیْت  
مَّ لْنَا الْقَوْم   م  نْ  فَق  رَاق   أَهْل   م  رَاق   أَي   وَ  فَقَالَ  -الْع  لْنَا الْع  ونَ  فَق  ی  وف 

مْ  مَرْحَباق  :فَقَالَ  الْک  ک   یَا ب 
وفَة   أَهْلَ  م   ،أَهْبق  وَ  الْک  عَار   أَنْت  ونَ  الشِّ . د  ثَار   بارۀدر .(111ص ،1ج ،الفقیه یحضره لا من کتاب بابویه، )ابن «الدِّ
م  » من الغرض و» اند:گفته حدیث این عَار   أَنْت  ونَ  الشِّ ثَار   د   .«للإسرار المحرمیة و ختصاصالا غایة بیان «الدِّ

 و أبیه و سدیر مدح علی یدلّ  فإنّه» .(391ص ،22ج ،الرسول آل أخبار شرح في العقول مرآة )مجلسی،
 قلبکم و باطنکم بل فقط،  اهریّاق  صوریّاق  لیس حبّکم أنّ -العالم اللّه و-غرضه أنّ  إلی نظراق  عمّه، و جدّه

 ،30ج ،المقال تنقیح ،یمامقان) «الأباعد. من لا بطانتنا، و لنا بینالمقرّ  و ناخواصّ  من إنکم و معنا،
 از کههمچنان .است گرفته قرار آن در سدیر خود چون کردً تصحیح تواننمی را روایت این سند (.162ص

 دارد. دلالت آنان انیم در انیعیش ک رت جهت به کوفه اهل مدح بر هاتن زین دلالی جهت
 سند در که است کرده مطرح را (222ص و 25ًص ،2ج ،کافيال )کلینی، دیگر روایت دو نیز حائری ابوعلی

 (.312ص ،3ج ،المقال منتهی )حائری، است شده واقع سدیر خود دو، هر
 شده واقع سدیر نیز آن سند در که (395ص ،1ج ،کافيال لینی،)ک است کرده مطرح را دیگری روایت مامقانی
 (.165 و 162صص ،30ج ،المقال تنقیح ،یمامقان) است

 این مؤلفان که گرفته صورت روازآن متأخر، رجالی کتب در راویان ترجمۀ در روایات گونهاین نقل ت کر:
 آمدن پدید در گرفته، قرار هم راوی ودخ آن سند در که را روایتی و دانندمی حجت را رجالی  نون کتب،

 این (.165ص ،1ج ،المقال منهج یعل قةیتعل بهبهانی، وحید )ر.ک: انگارند.می مؤثر راوی وثاقت به  ن
 وثاقت اثبات درصدد مقاله، این در که ازآنجا و است، بحث نیازمند کبروی و صغروی جهت از انگاره
 کردیم. پوشیچشم فوق روایات بررسی از هستیم، خاصه  نون یا آوراطمینان ادلۀ به سدیر
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 .بود و دستم در دست امام صادق کردمیشحام گفت: من دور کعبه طواف م دیز»
 ،شحام یبود فرمود: ا یجار شانیهابر گونه شانیهاکه اشک یلدر حا شانیپس ا

و دعا کرد، سپس  هیفرمود؟! سپس امام گر یخداوند نسبت به من چه لطف یدید
و عبد السبم بن عبد الرحمن در  ریشحام من از خداوند در مورد سد یفرمود: ا

دو را به من پس آن  ،نمودمدرخواست آن دو را  یکه در زندان بودند، آزاد یحال
 1«و آزادشان کرد. دیبخش

ای که امام برای آزادی او دعا کرده و آزادی او را لطف محبوبیت سدیر نزد امام، به گونه
کند، که مقامی خداوند متعال بر خودش دانسته است، بلندای مرتبۀ وی را نزد امام روشن می

 بالاتر از وثاقت است.
خویی به ، اما محقق 2داندروایت را معتبر می با وجود آنکه عبمه حلی بررسی سندی:

در سلسۀ سند، و عدم ورود توثیق در مورد او، روایت را « قتیبیعلی بن محمد »جهت وجود 
قتیبی با اعتماد کشی بر علی بن محمد  ایشان معنای سخن نجاشی در رابطه 3داند.ضعیف می

گوید: که نجاشی در مورد کشی میداند و از آنجا را به معنای اک ار روایت کشی از او می
، این اک ار را کافی ندانسته، و حکم عبمه به صحت روایت او را 2«روی عن الضعفاء ک یراق »

از شیخ در مورد او را مربوط به مدح ذاتی « فاضل»، و تعبیر 5داندمبتنی بر اصالة العداله می
  6اوی بودن شخص.داندً نه مدح از جهت رشخص به اعتبار کمالات نفسانی او می

علیه اعتمد أبو عمرو الکشي في کتاب »رسد که مراد نجاشی از به نظر میبا این حال، 
داند. شاهد این مطلب آن قتیبی را معتبر میاین است که کشی علی بن محمد  2«الرجال

و  یسیاحمد بن محمد بن عاست که او به سخن فضل بن شاذان، در مورد عدول نمودن 

                                                      
 .210ص ،است( شده چاپ «الرجال معرفة اختیار» نام با )که الرجال ختیارا طوسی، .3
 . 112 و 15صص ،رجال حلی، عبمه .3
 .32ص ،9ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .1
 .322ص ،رجال نجاشی، .4
 محمد بن علي عن صحیحاق  حدی اق  کشيال روی» گوید:می 112ص حلی، عبمه رجال در وی .5

 «. ...القتیبي محمد بن علي عن صحیح حدیث في و» :115ص در نیز و ،...«القتیبي
 .121ص ،13ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .6
 .259ص ،رجال نجاشی، .7
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ه سخن فضل از اعتماد کرده استً درحالی ک ونسی از نظرشان در رابطه با دیبن حد یعل
لیل بر معتبر بودن که نقل کبم کشی دهمچنان 1قتیبی نقل شده است.طریق علی بن محمد 

شاهد بر این مطلب نیز اعتماد بر کبم فضل بن  .قتیبی نزد نجاشی استعلی بن محمد 
علی بن محمد »به نقل  3و یونس بن عبد الرحمن 2شاذان در مورد محمد بن عیسی بن عبید

توان به عنوان تأیید وثاقت علی بن محمد قتیبی در نزد کشی است. این نکته را نیز می« قتیبی
دانست، علی القاعده در برخی موارد به این مطلب تصریح افزود که اگر کشی وی را ثقه نمی

 2در دو مورد اشاره کرده است.« ن صباحنصر ب»که به غالی بودن کردً همچنانیا اشاره می
البته دلیلی نداریم که کشی دربارۀ تمامی کسانی که از آنها روایت کرده مقید بوده که بر 
فرض ضعیف دانستن آنها، به این امر اشاره کندً ولی بعید است که دربارۀ راویان پرتکراری 

موردی به این امر اشاره  )با فرض ضعیف دانستن(، در هیچ« علی بن محمد قتیبی»همچون 
 رو روایت به لحاظ سندی معتبر است.نکند. ازاین

این روایت را هرچند عبمه حلی دلیل بر علو مرتبت و شرف سدیر بررسی دلالی: 
 رسد که اثبات وثاقت سدیر با این روایت با دو اشکال همراه است:، ولی به نظر می5دانسته

روایت دلالتی بر وثاقت سدیر ندارد و  ،است گفته ییخو محققگونه که همان :نخست
 و برای رفع گرفتاری وی دعا کرده او را دوست داشته ،شود که اماماستفاده میآن  از تنها

 6کند.ً و شیعه و مظلوم بودن او برای این منظور کفایت میاست
عبد »و « شدید»آورده است که « بکر بن محمد بن عبدالرحمن»نجاشی در ترجمۀ  دوم:

                                                      
 .292 و 296صص ،الرجال ختیارا طوسی، .3
 .332ص ،رجال نجاشی، .3
 .222ص ،همان .1
 کرده اشاره «بحر بن محمد» بودن غالی به 122ص در نیز و .322 و 11صص ،الرجال یارختا ،طوسی .4

نَ  کَانَ » است: آورده «کل وم بن علی بن أحمد» دربارۀ 531ص در نیز و است،  وَ  ،الغبة{ }یعني الْقَوْم   م 
وناق  کَانَ  یث عَلَی مَأْم   «.الْحَد 

 وی چه بداندً ممدوح را سدیر حلی عبمه نیست بعید د.ش نقل روایت سندی بررسی در یحل عبمه عبارت .5
 الطریق ه ا» گوید:می است آمده سدیر آن در که سندی دربارۀ خود رجال کتاب 169 و 161 اتصفح در

 هم الم نی بن هشام طریق این در البته است. فوق طریق در سدیر وقوع جهت به زیاد احتمال به که ،«حسن  
 بداند. ثقه را وی او، از عمیر ابی ابن روایت جهت به یحل عبمه شاید ولی ندارد صریح یقتوث که است واقع

 .32ص ،9ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .6
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که راوی روایت « زید شحام»همچنین در ترجمۀ  1عموهای بکر بن محمد هستند.« السبم
 2است.« شدید بن عبدالرحمن»مورد بحث است، آورده است که او مولای 

بکر »نقل کرده است که « محمد بن عیسی»، از «بکر بن محمد»همچنین کشی دربارۀ 
دی را نقل کرده است که در آن است. همچنین سن« سدیر صیرفی»برادرزادۀ « بن محمد

 3برای من نقل کرده است.« سدیر»گوید: این روایت را عموی من می« بکر بن محمد»
 در اینجا چند پرسش مطرح است:

 ؟«سدیر»بوده است یا « شدید« »بکر بن محمد»نام عموی  .1
 است؟« سدیر صیرفی»بوده است، آیا عموی او همان « سدیر»اگر نام عموی او  .2
نیست، روایت مورد بحث در مورد « سدیر صیرفی« »بکر بن محمد» اگر عموی .3

 ؟«بکر بن محمد»صادر شده است یا عموی « سدیر صیرفی»
در پاسخ به پرسش، نخست باید گفت: محقق مامقانی بر این باور است که نام عموی 

از « شدید بن عبدالرحمن»بوده است. دلیل ایشان آن است که « شدید»، «بکر بن محمد»
اندً بر آورده« شین»بوده است که کتب رجال، نام او را در باب  صحاب امام صادقا

 اهراق  2که هیچ یادی از او در کتب رجال و روایات نیست.« سدیر بن عبدالرحمن»خبف 
 5در کتب رجال، کبم شیخ طوسی است.« شدید بن عبدالرحمن»مراد ایشان از ذکر 

که تمامی نسخ کشی، استً همچنان« سدیر»م او محقق تستری بر این باور است که نا
آمده « سدیر»ایشان روایات بکر بن محمد را که در آنها لفظ  6دارند.« سدیر»اتفاق بر ضبط 

داندً ، شاهد بر این مطلب می2استً مانند روایت مورد بحث، یا روایت منقول در کافی
دارد، و سدیر موجود در این وجود ن« سدیر صیرفی»و « بکر بن محمد»زیرا ارتباطی میان 

                                                      
 101ص ،جالر  نجاشی، .3
 .125ص ،همان .3
 592ص ،الرجال ختیارا طوسی، .1
 .29ص ،13ج ،المقال تنقیح ،یمامقان .4
 222ص ،جالر  طوسی، .5
 .311ص ،2ج ،الرجال قاموس تستری، .6
 262ص ،1ج ،کافيال کلینی، .7
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 1است.« بکر بن محمد»روایات منحصر در عموی 
دشوار استً اما بر فرض که نام او « بکر بن محمد»رسد که تعیین نام عموی به نظر می

بوده باشد نیز به جهت احتمال تصحیف در متن روایت مورد بحث، امکان مطرح « شدید»
 نیز وجود دارد.« صیرفیسدیر »کردن صدور روایت در حق شخصی جز 

و عموی دیگری « سدیر»عمویی با نام « بکر بن محمد»از سوی دیگر بسیار بعید است که 
 وی تنها دو عمو داشته است. داشته باشدً زیرا در عبارت نجاشی گ شت که« شدید»ا نام ب

سدیر »و « بکر بن محمد»هیچ ارتباط خانوادگی میان  2در پاسخ به پرسش دوم باید گفت
است « صهیب»، «سدیر صیرفی»که گ شت نام پدر وجود نداردً زیرا اولاق همچنان« صیرفی

، و خاندان وی از بیوت 3و عرب بوده« أزد»از قبیلۀ « بکر بن محمد»نه عبدالرحمنً ثانیاق 
 2از موالی بوده است.« سدیر صیرفی»اندً درحالی که بزرگ و بلند مرتبۀ کوفه بوده

تواند به این جهت باشد که نام داند، میرا عموی او می« فیسدیر صیر»اینکه کشی 
« سدیر صیرفی»را منحصر در « سدیر»بوده است و ایشان « سدیر»عموی او نزد کشی، 

را خود ایشان یا ناسخان مصادر پیشین به « صیرفی»دانسته استً و به احتمال زیاد کلمۀ می
 اند.افزوده« محمد بن عیسی عبیدی»کبم 

و « بکر بن محمد ازدی»خ به پرسش سوم باید گفت: با توجه به اینکه ارتباطی میان در پاس
مولای عموی « زید شحام»شود، و از طرف دیگر راوی روایت، یعنی دیده نمی« سدیر صیرفی»
بکر »بوده است، و روایت در مورد عموی دیگر « سدیر بن عبدالرحمن»، یعنی «بکر بن محمد»

نیز صادر شده، این احتمال بسیار جدی است که « سبم بن عبدالرحمنعبدال»یعنی « بن محمد
 باشد.« سدیر یا شدید بن عبدالرحمن»، بلکه در مورد «سدیر صیرفی»روایت نه در مورد 

از سوی دیگر اگر «. سدیر»اند، نه دانسته« شدید»را « بکر بن محمد»آری! برخی نام عموی 
باشند، باید در متن روایت به جای کلمه « بدالرحمنع»هر دو فرزند « عبدالسبم»و « سدیر»
آمد. ولی احتمال وقوع تحریف در عبارت کشی با می« ابنَی عبدالرحمن»، «ابن عبدالرحمن»

                                                      
 .311ص 2ج ،الرجال قاموس مامقانی، .3
 .5123ص ،16ج ،نکاح کتاب زنجانی، شبیری ر.ک: .3
 .120ص ،جالر  طوسی، .1
 .112ص ،همان .4
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توان به این روایت ای است که نمیباشد، به اندازه« شدید»، «بکر بن محمد»فرض اینکه عموی 
شدید و »ممکن است عبارت در اصل برای توثیق سدیر صیرفی استناد جستً چه اینکه 

. تحریف شده باشد« ابن»به  «ابنی»، و «رسدی»به « شدید»بوده و « عبدالسبم ابنی عبدالرحمن
رو صدور روایت در حق سدیر صیرفی توان با اصل عقبیی نفی کردً ازایناین احتمال را نمی

 سدیر استناد نمود.بر وثاقت  ،اثبات پ یر نیست تا بتوان به فرض تمامیت دلالت آن

 1خاص. روایت راویان 4

 روایت ابن ابی عمیر از سدیر صیرفی الف.
 ابن ابی عمیر در دو سند، مستقیماق از سدیر نقل روایت کرده است:

يِّ : »نخستسند  یْرَف  یر  الصَّ ، عَنْ سَد  مَیْر  ي ع  د  بْن  أَب  حَمَّ ، عَنْ م  ي  حْمَر 
َ
یم  الْأ بْرَاه   2.«إ 

را تضعیف « ابراهیم بن اسحاق الاحمری النهاوندی»ه بزرگان رجال با وجود آنک
توان با توجه به روایت محمد بن احمد بن یحیی اشعری از وی در موارد ، ولی می3اندکرده

 نشدن وی توسط ابن ولید، او را ثقه دانست. ، و است نا2بسیار
سندی مورد بحث های ابراهیم احمری از جهت های شیخ طوسی به کتابالبته طریق

، ولی صرف نظر از این بحث، با توجه به مبنای صحیح که طریق به کتب نیازمند 5هستند

                                                      
 اساس بر کم دست که است عمیر ابی ابن یا اجماع اصحاب همچون راویانی روایت ،عنوان این از مراد . 1

 است. عنهمروی   وثاقت بر دلیل ایشان روایت رجالی نیمبا برخی
 .202 و 206صص ،الأمالي همو، .3
  .212ص ،جالر  همو، 16ًص الحدی ة(، - )ط الشیعة کتب هرستف طوسی، 19ًص ،جالر  نجاشی، .1
 کتب در چندی موارد در «النهاوندی» وصف با إسحاق بن ابراهیم از یحیی بن أحمد بن محمد روایت .4

 معاني 111ًص ،الثلاثة الأشهر فضائل 292ًص ،خصالال 232ًص ،لأماليا بابویه، )ابن صدوق شیخ
 در مورد سی از بیش در نهاوندی وصف به تصریح بدون و (52ص ،1ج ،الشرائع علل 221ًص ،الأخبار

 شود.می دیده حدی ی کتب
 به أحمد تصحیف با 10ًص ،تهذیب مشیخه )طوسی، هوذه بن احمد طوسی شیخ طرق از یکی در .5

 سلیمان ابو همان که شودمی دیده ( – مصحّف شکل همان به – 332ص ،2ج ،ستبصارالا  طوسی، محمدً
 طریق در 16ص شیخ، فهرست در که است هراسه ابی بابن المعروف الباهلی سعید بن نصر بن أحمد
 است. گرفته قرار اسحاق بن ابراهیم به مؤلف

: کنندمی روایت فراوان العبّاس بن محمد و ینعمان عبدالله ابو راوی این از  52ًص ،الغیبة نعمانی، )م بق
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توان روایت فوق را صحیح دانستً ولی در ادامه دربارۀ صحت بررسی سندی نیستند، می
 روایت ابن ابی عمیر از سدیر صیرفی بحث خواهد شد.

یسَی بْن   کند:میسند دوم: شیخ صدوق با اسناد صحیح خود روایت  د  بْن  ع  حَمَّ م 
يِّ  دِّ اح  الس  بَّ نَان  عَن  الصَّ د  بْن  س  حَمَّ مَیْر  وَ م  ي ع  د  بْن  أَب  حَمَّ بَیْد  عَنْ م  يِّ وَ  1ع  یْرَف  یر  الصَّ وَ سَد 

ي عَبْد  ال ذَیْنَةَ عَنْ أَب  مَرَ بْن  أ  اق  وَ ع  ن  الطَّ ؤْم  عْمَان  م  د  بْن  الن  حَمَّ ه  م 
د  بْن   ... لَّ حَمَّ وَ م 

عْمَا د  بْن  الن  حَمَّ يِّ وَ م  یْرَف  یر  الصَّ يِّ وَ سَد  زَن  اح  الْم  بَّ ه  بْن  جَبَلَةَ عَن  الصَّ
یسَی عَنْ عَبْد  اللَّ ن  ع 

ذَیْنَةَ  مَرَ بْن  أ  حْوَل  وَ ع 
َ
 2... . الْأ

است که مورد اختبف « محمد بن عیسی بن عبید»در طریق به محمد بن ابی عمیر تنها 
 واقع شده است، که نظر صحیح در مورد او نیز وثاقت و جبلت قدر ایشان است.

توان برای اثبات وثاقت رسد که به این سند نمی: به نظر میاشکال نخست )در سند دوم(
چه در کتاب استناد به تفصیل آمده، مستند وثاقت مشایخ ابن سدیر استناد جستً زیرا چنان

شیخ در که یابیم با دقت در این عبارت در می 3عمیر، عبارت شیخ طوسی در عده است.ابی 
مقام بیان این نکته است که ابن ابی عمیر تنها روایاتی را که به ناقبن آن اعتماد دارد نقل 
نموده، و در صدق این مطلب، وجود یک راوی ثقه در بین کسانی که ابن ابی عمیر از آنها 

 2کند.قل کرده، کفایت میروایت واحدی ن
 «محمد بن نعمان»کرده که  تیاز چند نفر نقل روا ریعم یابن اب ،در سند مورد بحث حال

 نیرا از ا یرفیص ریتوان وثاقت سدثقه هستند. پس نمی آنها مسلماق  نیدر ب «نهیعمر بن اذ»و 
 .پ یرفته است گارندهبه باور ن ریعم یابن اب خیمشا قیتوث یمبنا اصل هرچند ًنقل استفاده کرد

ای از قراین، احتمال سقط یا ارسال با توجه به مجموعه: اشکال دوم )در سند اول و دوم(
 در روایت ابن ابی عمیر از سدیر، جدی است.

                                                                                                                             

 و (209ص ،رجال )طوسی، است تلعکبری اجازۀ شیخ وی (،222ص ،الظاهرة الآیات تأویل استرآبادی،
 است. کافی وی وثاقت اثبات برای مجموعه این

زَن  » (266ص ،5ج ،الشیعة وسائل )عاملی، وسائل نقل در .3 يِّ » جای به «يالْم  دِّ  وی است. صحیح «الس 
 .است المزني یحیی بن صباح

 .312ص ،2ج ،الشرائع علل بابویه، ابن .3
 .211-202صص ،اسناد رجال شناخت در استناد ،محمدباقر امام فقهی مرکز ر.ک: .1
 .216ص همان، .4
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 توان این سخن را مستدل ساخت.از دو راه می
 در 1ابن ابی عمیر در هشت سند با واسطه از سدیر نقل روایت کرده است. :راه نخست

 ریاز سد ،ریعم یهمراه ابن اب به« عبد الله بن جبله»و  «محمد بن سنان» ،مورد بحث تیروا
محمد بن »روایت دیگری از سدیر ندارد. اما « عبد الله بن جبله. »نداهکرد تیروا یرفیص

این  2که در تمامی آنها بین این دو واسطه وجود دارد. هفت روایت دیگر از سدیر دارد «سنان
 ؤید این احتمال است که در روایت مورد بحث، سقط یا ارسال اتفاق افتاده باشد.اسناد م

را درک نکرده  بنابر  اهر گزارش برخی رجالیان، ابن ابی عمیر امام صادق راه دوم:
 مسن بوده است: دهد که سدیر در زمان امام باقر، ولی قراینی نشان می3است

که نوعاق دربارۀ افراد مسن به کار  2اندخطاب کرده او را با کنیه قرینۀ نخست: امام باقر
 رفته است.می

 5.شمرده شده است جزو اصحاب امام سجاد ،خیدر رجال ش یرفیص ریسدقرینۀ دوم: 
شود که وی در زمان امام برداشت می قرینۀ سوم: از روایتی از سدیر از امام سجاد

 بالغ بوده است:
 رختکندر  یو مرد ،میشد مدینه در شهر یحمام دوار میپدربزرگم و عمو ،پدرم ،من»

                                                      
 هشام» واسطۀ با روایت چهار (392ًص ،2ج ،المحاسن )برقی، «الحکم بن هشام» واسطۀ با روایت یک .3

 ،الرجال ختیارا )طوسی، .(216ص ،6ج 550ًص ،2ج 306ًص ،1ج ،کافيال )کلینی، «الم نی بن
 ،الأمالي طوسی، 92ًص ،5ج ،کافيال )کلینی، «سدیر بن حنان» واسطۀ با روایت دو (125ًص
 (.221ص ،5ج ،الأحکام تهذیب )طوسی، «محرز بن عقبه» واسطۀ با روایت یک (211ًص

 کلینی، 523ًص ،1ج ،الدرجات بصائر )صفار، است. واسطه «مسکان بن عبدالله» مورد چهار در .3
 مؤلف نگارنده، باور به .312ص ،الاختصاص مفید، به( )منسوب .262ص ،5ج 25ًص ،2ج ،کافيال

 و یده اعارج در اساس نیا بر .ستین محرز دیمف به آن استناد و است ناشناخته «ختصاصالا» کتاب
 )نعمانی، «حلبی علی بن محمد» مورد یک در (ًاست. شده استفاده «دیمف به منسوب» ریتعب از منابع
 مورد یک در (202ًص ،الأخبار معاني بابویه، )ابن «سدیر بن حنان» مورد یک در (236ًص ،الغیبة
 (.202ص ،)همان الببد یاب بن میابراه

 .16ص ،ختصاصالا  ید،مف به( )منسوب 202ًص ،فهرست طوسی، .1
 کلینی، ،62ص ،2ج 13ًص ،1ج ،ياشیع ریتفس عیاشی، 399ً و 132صص ،الدرجات بصائر صفار، .4

 مفید، به( )منسوب 200ًص ،3ج ،هیفقال لایحضره من کتاب بابویه، ابن 225ًص ،1ج ،يکافال
 .311 و 312 صص ،ختصاصالا 

 .112ص ،رجال طوسی، .5
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اهل کجا هستید؟ گفتیم: از اهل عراق هستیم. فرمود: از کدام : . ایشان به ما فرمودبود
بخش از عراق؟ گفتیم: کوفی هستیم. ایشان فرمود: آفرین به شما اهل کوفه، شما محرم 

عورت  :فرمود رسول خدااسرار ما هستید. سپس فرمود: چرا شلوار نپوشیدید؟ 
. سپس به پدرم کرباسی داد، و پدرم آن را به چهار قسمت مؤمن بر مؤمن حرام است

تقسیم کرد، و هر یک از ما یک بخش از آن را گرفتیم و وارد حمام شدیم. زمانی که در 
در ادامه « کهل»گرمابه بودیم، حضرت رو به پدربزرگم کرده، فرمود: ای کهل )معنای 

ای(؟ جدم به ایشان ای )و امر مستحبی را ترک نمودهخضاب نکردهخواهد آمد(، چرا 
کرد. حضرت از گفت: کسی را که بهتر از من و شما بود درک کردم و او خضاب نمی

ای که ما با وجود آنکه در فضای حمام بودیم این سخن جدم خشمگین شد، به گونه
از من بهتر است؟ متوجه عصبانیت ایشان شدیم. ایشان فرمود: چه کسی است که 

پس از کرد. را درک کردم و ایشان خضاب نمی جدم گفت: من علی بن ابی طالب
سپس  .و عرق بر پیشانی ایشان نشست انداخت نییسخن، حضرت سرش را پا نیا

فرمود: راست گفتی. سپس فرمود: ای کهل، اگر خضاب کنی، پس همانا رسول 
ت، و اگر این کار را ترک کنی، پس اس کرد و ایشان بهتر از علیخضاب می خدا

ای. زمانی که ایشان از حمام خارج شدند، اقتدا کرده تو به سنت امیرالمؤمنین
بودند و  پرسیدیم که ایشان چه کسی بودند؟ گفتند که ایشان علی بن الحسین

 1«نیز همراه ایشان بود. پسرشان محمد بن علی
 ، معتبر است.2«بن سدیر حنان»سند روایت براساس نظر صحیح در مورد 

که خطاب امام در توبیخ مخاطبان است و  اهر  است آن ریوجه استظهار بالغ بودن سد
آن  «.مؤمن حرام است یعورت مؤمن برا»و « چرا شلوار نپوشیدید؟»این عبارت امام که 

م که اما یکرباسرو پس او نیز بالغ بوده است، و ازاین ًبوده استمخاطب  زین ریسد است که
 دهند.می ریقسمت را به سد کیکنند و می میرا به چهار قسمت تقس است داده به جد او

است. « کهل ای»دارند،  ریسد جد خطاب به که امام سجاد یریتعباز طرف دیگر، 

                                                      
 .291 و 292صص ،6ج ،کافيال کلینی، .3
 اند.کرده روایت او از سه هر «نصر یاب بن محمد بن احمد» ،«یحیی بن صفوان» ،«عمیر ابی بن محمد» .3

 است. او شدن واقفی از پیش به مربوط او از اصحاب روایت
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  :سدینومی« کهل» ۀدربار 1لسان العرب
ذا وَخَطه الشیب و رأَیت له بَجالةق الکَهْل  » مو  یکه مقداراست  یزمان کهل« : الرجل إ 

 . ، و در شخص نوعی وقار و بزرگی دیده شودشود دیسف
  :نویسدمیدر ادامه و 

... قال ابن  و» في الصحاح: الکَهْل  من الرجال ال ي جاوَز ال بثین و وَخَطَه الشیب 
ربعین، و قیل: هو من ثب  و 

َ
لی الأ ثیر: الکَهْل  من الرجال من زاد علی ثبثین سنة إ 

َ
الأ

نه یقال له کَهْلً ...  ثبثین ذا بلغ الخمسین فإ  لی تمام الخمسین ... قال أَبو منصور: و إ  إ 
ه بنا ج وجه  حْتَلم، ثم یقال تخرَّ ق ثم م  راه  بم م  عرابي: یقال للغ 

َ
ثم اتَّصلت لحیته، ثم  الأ

زهري: و قیل له کَهْل حین
َ
، و هو ابن ثب  و ثبثین سنةً قال الأ ع  ثم کَهْل  جْتَم  ئد م 

ذا انتهی شب ته، ... غیره: رجل کَهْل و امرأَة کَهْلة إ  هما،لانتهاء شَبابه و کمال قوَّ و ذلك  اب 
 .« عند استکمالهما ثبثاق و ثبثین سنة

 با توجه به این عبارت، حداک ر سنی که دربارۀ کهل گفته شده، پنجاه سال است.
ن حادثه، و به تبع تاریخ تقریبی با توجه به این روایت، به تعیین تقریبی زمان وقوع ای

 پردازیم.وفات سدیر صیرفی می
 -م بق در ده سالگی  -را در سن کودکی  رسد که جدّ سدیر، حضرت امیربه نظر می

، تاریخ واقعۀ امام سجاد یوی از سو، و با توجه به کهل خوانده شدن 2درک کرده است
د، که در این زمان وی )که متولد ق و حداک ر اندکی پس از آن باش10فوق، حدود سال 

هجری حدود  20در سال  هجری بوده و در هنگام شهادت حضرت امیر 30حدود سال 
 ده سال داشته( پنجاه ساله بوده است.

متولد شده  65در حدود سال  هنگام رخداد این قضیه، وی بایدبه بالغ بودن سدیر با توجه 
 1ق باشد.120، نباید وفات وی متأخر از سال 3مانباشد و با توجه به سن طبیعی مردم در آن ز

                                                      
 .600ص ،11ج ،العرب لسان ،منظور ابن .3
 فارغ )و عادی علم با جادس امام که است این امیر حضرت ادراک هنگام در سدیر جدّ  کم سن شاهد .3

 شگفت وی سخن از ل ا باشدً کرده درک را امیر حضرت وی که نداده را احتمال این عصمت( مقام از
 «.امکرده درک بوده تو و من از بهتر که را کسی» که: شده زده

 طبق بر ت.اس آورده 392ص ،1ج ،جرائحال و الخرائج در راوندی الدین قطب که است نقلی امر این مؤید .1
 طول برای دعا جمله از عبدالرحمن، نام به اصفهان اهل از مردی حق در دعاهایی هادی امام نقل، این
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 در تأیید این گمانه زنی گفتنی است:
: ذهبی سدیر بن حکیم بن صهیب را در شمار متوفیان سال ق 120تا  131های اولاق

 ق دیرتر نبوده است.120دهد که وفات سدیر به عقیدۀ ذهبی از سال که نشان می 2آورده
: هیچ خصوص با توجه اند. این امر بهران به معمر بودن سدیر اشاره نکردهنگایک از تراجمثانیاق

 2دهد که سدیر عمر معمولی داشته است.، نشان می3به اشاره به معمر بودن فرزندش حنان

                                                                                                                             

 است. رسیده اجابت به همگی که کرده عمر
 دارم. سن سال چند و هفتاد اکنون من است: آورده وی عمر طول دربارۀ حضرت دعای استجابت توضیح در راوی

 ولادت اگر نیست. عادی غیر که است سال 35 جدش، ولادت و سدیر ولادت فاصلۀ یزن گمانه این براساس .3
 فرض این با نماید.می ترطبیعی جدش و سدیر ولادت زمانی فاصله بگیریم، نظر در متأخرتر اندکی را سدیر

 کند.نمی ایجاد چندانی تغییر ما بحث در که بدانیم متأخرتر اندکی هم را سدیر وفات است ممکن
یخ ذهبی، .3  .661ص ،3ج ،الإسلام تار
 .126ص ،رجال نجاشی، .1
 روایات نقل وجود با حمیری الاسناد قرب در که شود استدلال است ممکن سدیر، نبودن معمّر تأیید در .4

 کمی )= اسناد علوّ  از روایات این دهدمی نشان که نشده نقل پدرش از وی روایات سدیر، بن حنان بسیار
 کوتاهی عمر سدیر گویا حنان، بودن معمّر وجود با که دهدمی نشان امر این است. نبوده ربرخوردا واسطه(

 ل ا است. بوده عادی انسان دو عمر اندازۀ به پدرش و سدیر بن حنان عمر مجموع روازاین استً داشته
 است. نبوده متصف الاسناد قرب به «أبیه عن سدیر بن حنان» روایات

 توانستهمی صورتی در پدرش از سدیر بن حنان روایت زیرا نیستً برخوردار لازم تواریاس از استدلال این ولی
 با موجود الاسناد قرب باشد. شده نقل باقر امام یا سجاد امام از که گیرد قرار الاسناد قرب شمار در است

 الإسناد قرب باب» هم 322ص در و است یافته ادامه کا م امام روایات با و آغاز صادق امام روایات
 گردآوری درصدد حمیری که نیست دست در دلیلی و دارد ادامه کتاب پایان تا که شده گشوده «الرضا عن

 ساخت. مطرح را فوق استدلال بتوان که بوده هم «الباقر جعفر أبی عن الإسناد قرب»
 از 292ص فهرست در وی ترجمۀ در حمیری جعفر بن عبدالله تألیفات شمار در طوسی شیخ که است گفتنی

 جعفر بن عبدالله ترجمۀ در الاسناد قرب کتاب 220ص نجاشی رجال در ولی است، کرده یاد الاسناد قرب
 الإسناد قرب کتاب است: رفته کار به الاسناد قرب آنها نام در که شده یاد کتاب چند از بلکه نشدهً یاد حمیری

 .الأمر صاحب إلی الإسناد قرب کتاب و ،ضاالر بن جعفر أبي إلی الإسناد قرب کتاب ،الرضا إلی
 شده، یاد آن از 292ص طوسی، شیخ فهرست در که حمیری الاسناد قرب کتاب که است جدی احتمال این

 ما به هم کامل شکل به البته که بوده بعد به صادق امام از الاسناد قرب هایکتاب از ایمجموعه واقع در
 است. نرسیده

 ائمۀ از شده نقل الاسناد قرب روایات دربارۀ خاصی باب یا خاص کتابی حمیری که اریمند دلیلی حال هر به
 نرسیدهً ما دست به قسمت این داشته، بابی یا کتاب چنین که بعید فرض به و داشته، صادق امام از پیش
 جست. استناد سدیر نبودن معمّر بر راه این از تواننمی روازاین
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واقعه بالغ بوده است و به  نیدر هنگام ا ریآن است که خود سد تی اهر روا بدین ترتیب
 اطبق شده است.« کهل»ه، را درک کرد ریپدربزرگ او که حضرت ام

 ب. روایت اصحاب اجماع از سدیر
محقق نوری در مستدرک الوسائل در اثبات وثاقت سدیر آورده است که از اصحاب اجماع، 

 1کنند.حسن بن محبوب و فضاله و عبدالله بن مسکان از سدیر روایت می
مبنای وثاقت  ، به دلیل ناتمام بودن2های صغرویپوشی از بحثاین دلیل هم با چشم

 ، قابل استناد نیست.3مشایخ اصحاب اجماع

 ج. روایت ثقات از سدیر
کناد کاه از سادیر محقق نوری برای اثبات وثاقت سدیر، نام گروه بسیاری از ثقات را یاد می

( 5این استدلال بر پایۀ تجمیع قراین برای حصول اطمینان )یا دست کم  ن 2اند.روایت کرده
های معهود مباانی توثیقاات ار است، و چنانچه بخواهیم آن را در قالببه وثاقت سدیر استو

 توانیم آن را از مصادیق اک ار روایت ثقات بدانیم.بگنجانیم، می

                                                      
 .312ص ،2ج ،الخاتمة ،الوسائل مستدرك نوری، .3
 اصحاب از فضاله و محبوب بن حسن آیا اینکه جهت یک دارد: وجود بحث جهت دو دلیل این دربارۀ .3

 بر دلیل اجماع، اصحاب زمینۀ در کشی رجال در اختبف نقل مجرد و است م بت پاسخ هستند؟ اجماع
 مستدرک نوری، 556ًص ،الرجال اختیار طوسی، )ر.ک: نباشند اجماع اصحاب از دو این که نیست این

 (.10ص ،2ج ،الخاتمة الوسائل،
 سدیر ضعف شواهد و اسناد بررسی» مقالۀ در ترپیش سدیر، از اجماع اصحاب روایت اثبات دیگر: جهت

 این بودن محرف و گفتیم سخن صیرفی سدیر از محبوب بن حسن و فضاله هایروایت دربارۀ «صیرفی
 .رساندیم اثبات به را روایات

 نیست. همراه اشکالی با صیرفی سدیر از مسکان ابن روایت ولی
 ولی استً آمده 200 و 132صص ،بصائرالدرجات در صیرفی سدیر از مرادی لیث روایت است گفتنی

 نیستً اجماع اصحاب از مرادی لیث تحقیق بنابر مرادی، لیث تا روایت این سند ضعف از نظر صرف
 است. اجماع اصحاب از یاسد بصیر ابو اش،کنیههم بلکه

 که دارد وجود دیگری قاعدۀ عمیر ابی ابن و بزنطی و صفوان یعنی اجماع، اصحاب از نفر سه دربارۀ البته .1
 دانیم.می صحیح را قاعده این ما که داندمی ثقه را ایشان مشایخ

 .311ص ،2ج ،الخاتمة الوسائل، مستدرك نوری، .4
 است. استوار رجالی  نون حجیت پایۀ بر بحث این در  ن کفایت .5
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 توضیح اینکه اک ار روایت ثقات به دو شکل است:
 . اک ار روایت یک راوی ثقه.1
یت نبوده ولی دربارۀ یک به تنهایی مصداق اک ار روا. روایت گروهی از راویان که هیچ2

 1مجموع ایشان، وصف اک ار صادق است.
شکل نخست در بحث وثاقت سدیر، در مورد روایت فرزند وی حنان از وی تطبیق 

 تر گ شت.یابدً چنانچه پیشمی
 2توان از مصادیق شکل دوم اک ار روایت ثقات دانست.را میاستدلال محقق نوری 

اند، یگری جز از فرزندش حنان از وی روایت کردهکه راویان د 3با بررسی روایات سدیر
توان سند آنها را معتبر دانست، ولی با توجه به روایت برخورد کردیم که می 20به حدود 

، دشوار است 2روایت آن فقهی الزامی است و حداک ر پنج از این روایات، تنها چهاراینکه 
 مار آوریم.که این روایات را دلیل اطمینانی بر وثاقت سدیر به ش

 این دلیل، بی تردید مؤید وثاقت سدیر است. با این همه،

 . در تعابیر بزرگان5

 الف. عبارت ابن شهر آشوب
و ایان  5دانساته اسات ابن شهر آشوب، سدیر صیرفی را از خواص اصحاب ابی عبداللاه

 توان دلیل وثاقت سدیر دانست.وصف را می

                                                      
 .392ص ،اسناد رجال شناخت در استناد ،باقر محمد امام فقهی مرکز .3
 نیاز روایت بیشتری مقدار به اطمینان به رسیدن برای اک ار، دوم شکل در رسدمی نظر به که است گفتنی .3

 کنیم، تطبیق روایت هفتاد حدود با پدرش از حنان روایت دربارۀ را اک ار نخست شکل اگر روازاین داریمً
 نیست. کافی دوم شکل در روایت مقدار این

 سند تعبیر موارد برخی در البته که است شده نقل سدیر از سدیر بن حنان طریق غیر از روایت 10 حدود .1
 ،موارد نوع در که رسدمی نظر به ولی باشدً صیرفی سدیر غیر آن، از مراد دارد احتمال که بوده «سدیر»

 است. منصرف صیرفی سدیر به سدیر
 عماره بن خالد و السندی بن صالح وثاقت به )باتوجه 113ص ،5جً 13ص ،2ج 519ًص ،3ج ،الکافي کلینی، .4

 بحث پاورقی در پیشتر ،سند این )دربارۀ 12ص ،2ج ،تهذیب طوسی، ر.ک: نیز و 202ًص ،2ج بنابرتحقیق(ً
 .دارد( ارتباط دلیل این با سند این احتمالات، از برخی بنابر گردید، ذکر سند بودن محرّف احتمال و شد

 .211ص ،2ج ،طالب أبي آل مناقب آشوب، شهر ابن .5
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 -گر افرادی که در ذیل این عنوان از آنها یاد شده ویژه با توجه به دیبه -ولی این احتمال 
ی است که این وصف برداشت ابن شهر آشوب از روایات سدیر صیرفی باشد، نه برگفته جدّ 

های رجالی پیشینً و چه بسا استدلال ابن شهر آشوب به این روایات ناتمام باشد و از کتاب
را نتیجه گرفت. در توضیح این  بودن وی« از خواص اصحاب امام صادق»نتوان از آنها 

است که بسیار بعید است که ابن شهر آشوب گروه زیادی را که به عنوان فوق اشکال گفتنی 
هیچ اثری از این کتاب و اطبعات آن به  رجالی یافته باشد و یمتصف ساخته است، در کتاب

 دست ما نرسیده باشد.
ستندً همچون معاویة بن عمار و ه از این گروه برخی از شاگردان مشهور امام صادق

که به  1ابن ابی یعفور و ابوجعفر احول معروف به مؤمن الطاق و جابر جعفی و ابوحمزه ثمالی
ولی برخی از آنها از  ًدانست توان آنها را از خواص اصحاب امام صادقراحتی می
که  3«سفیان بن عیینه»و  2«سلیمان أعمش»های معروف نزد عامه هستند همچون شخصیت

برداشت کرد که توان کنند ولی از کتب رجالی موجود نمیهم روایت می از امام صادق
و ش أعم مانیسل چنانچه در پانوشت-ً ولی هستند از خواص اصحاب امام صادقایشان 

 2روایات، این وصف را برای ایشان استنباط کرد.توان از برخی می -اشاره شد نهییبن ع انیسف

                                                      
 بن ثابت و ال مالي حمزة أبو» است: آمده شکل این به وی نام آشوب، شهر ابن مناقب چاپی نسخۀ در .3

 است. زائد عبارت این در «و» که ،«دینار
 ،خصالال بابویه، )ابن است. شده نقل دین شرایع دربارۀ صادق امام از مفصلی روایت اعمش از .3

 )ابن شده نقل بیت اهل فضائل و امامت دربارۀ صادق امام از اعمش از بسیاری روایات (.603ص
 و 202صص ،الدین کمال 652ً و 221صص ،خصالال 652ً ،360 ،116 ،113صص ،أمالي بابویه،

نَّ » :326ص ،تفسیر کوفی، فرات ر.ک: نیز و 225ً و 55صص ،1ج ،الرضا أخبار عیون 332ً اسَ  إ   النَّ
ا ونَّ سَم  ضَ  ی   تواندمی روایات این اعمش، تا روایات مجموعه این سندی هایبحث از نظر صرف «.رَوَاف 

 .بشمارد صادق امام اصحاب خواص از را وی آشوب شهر ابن که باشد منشأ
 حضرت فضیلت در صادق امام از عیینه بن سفیان از روایتی 311ص ،3ج ،مناقب در آشوب شهر ابن .1

 غدیر روز حواد  دربارۀ صادق امام از وی از روایاتی همچنین کردهً نقل زهرا حضرت و علی
 )خزاز، امام دوازده (،313 - 311صص ،2ج ،التنزیل شواهد حسکانی، 505ًص ،تفسیر کوفی، )فرات

 ،2ج ،الأخبار شرح نعمان، )قاضی پیامبر عزای در بیتاهل به یلجبرئ تسلیت (،61ص ،الأثر کفایة
 است. بوده صادق امام اصحاب خواص از وی که باشد آن بر دلیل تواندمی که شده نقل (219ص

 است. زاید «واو» آن در که شودمی دیده «المدني دینار بن سلمة و حازم أبي بن العزیز عبد» نام مناقب، در .4
 شیخ رجال در وی نام و (120ص ،11ج ،الکمال تهذیب مزّی، )ر.ک: بوده عامه معروف رجال از وی
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از افرادی که ابن شهر آشوب در ذیل این عنوان آورده، روایاتی نقل شده از گروهی دیگر 
 2، و برخی موارد نیز  اهراق اشتباه است.1تواند دلیل وی بر یادکرد ایشان باشدکه می

 :است خواص اصحاب امام صادق باشد که سدیر از یتواند شاهدمی ی کهروایاتاما 
یر   - و عَبْد   ،عَنْ سَد  ه   قَالَ قَالَ أَب 

د   :اللَّ حَمَّ مْ آل  م  د ،أَنْت  حَمَّ مْ آل  م    3.أَنْت 
یر   :فَقَالَ لَه   - ینَ  ،یَا سَد  یِّ نَا مَرْع  یعَت  ین لَا تَزَال  ش  و    2... الحدیث. مَحْف 

 تواند شاهد بر بحث باشد.خطاب اختصاصی امام و متن حدیث، می
 5کرده است.عرضه  را به امام صادق« أصحابنا»سدیر صیرفی پرسش  -

                                                                                                                             

یخ در ذهبی است. آمده صادق امام اصحاب شمار در 239ص طوسی،  نام 121ص ،3ج ،الإسلام تار
 ،الایمان شعب در بیهقی است. آورده امام از راوی عنوانبه صادق امام ترجمۀ در را دیگر نفر چند و وی

 بن محمد بن جعفر نزد در گروهی ما که کرده نقل الدراوردی ابن و وی از 256ص ،6ج ،152ص ،2ج
 ولی شد، وارد خواستن اجازه از پس ثوری سفیان که بودیم نشسته طالب ابی بن علی بن الحسین بن علی

 )یا ارتباط این از امام پرهیز و سلطان با وی ارتباط جهت به راند. بیرون خود حضور از را او مؤدبانه حضرت
 از را وی که باشد آشوب شهر ابن مستند تواندمی روایت این سلطان(، سوی از حضرت بودن تعقیب در

 است. دانسته صادق امام اصحاب خواص
 «امامه ابی ولد من الانصاری عبدالعزیز بن عبدالرحمن» شده، برده نام آنها از اینجا در که افرادی دیگر از

 است. شده یاد «عنه أسند» تعبیر با صادق اصحاب باب در 235ص طوسی، خشی رجال در که است
 حاتم، ابی )ابن کندمی روایت وی از صادق امام فرزند اسحاق که است این وی، دربارۀ ویژه نکتۀ تنها

 (.260ص ،5ج ،التعدیل و الجرح
 (222ص ،الرجال ختیارا سی،)طو الصیرفی بسام (،202ص ،2ج ،الکافي )کلینی، عبدالرحمن بن عبدالسبم .3
 از  اهراق  و است. ناسخ( یا )مؤلف اشتباه   که شودمی دیده «عبدالمطلب بن الحار  بن نوفل» نام اینجا در .3

یلَ  أَنَّ » است: شده برگرفته 211ص کشی، رجال سْمَاع  يَّ  الْفَضْل   بْنَ  إ  م  نْ  کَانَ  الْهَاش  لْد   م   الْحَار     بْن   نَوْفَل   و 
ب   بْد  عَ  بْن   ل 

طَّ قَة کَانَ  وَ  الْم   .122ص ،رجال طوسی، ر.ک: نیز و ،«ث 
 داده ارجاع «جریج ابن» به را او حضرت و پرسیده، صادق امام از متعه دربارۀ «هاشمی الفضل بن اسماعیل»

 را آن صدیقت و آورده امام خدمت را نوشته این او و کرده امب او به زمینه این در بسیاری مطالب جریج ابن و است
 ،3ج نیز و 99ص ،2ج )همان، امام از دعا دریافت (،251ص ،5ج ،الکافي ،ی)کلین است داشته دریافت

 امام از طبی نسخۀ دریافت (،123ص ،المتهجد مصباح طوسی، 252ًص ،خصالال بابویه، ابن ،320ص
 احادیث و (629ص ،أمالي ه،بابوی )ابن امام دوازده دربارۀ امام از وی روایت (،226ص ،6ج ،الکافي )کلینی،

 شد.می ذکر «هاشمی فضل بن اسماعیل» نام اینجا در باید که باشد مطلب این گواه تواندمی وی دیگر
 .123ص ،1ج ،المحاسن برقی، .1
 .151ص همان، .4
 سدیر اینکه بر است تأییدی نیز روایت متن .222ص ،تفسیر کوفی، فرات 26ًص ،الدرجات بصائر صفار، .5

 است. بوده امام اصحاب اصخو از
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در انتظار سدیر صیرفی، دو روز و دو شب مسافرت خود را  بنابر روایتی امام صادق -
 1کرده است.به تأخیر انداخته و  اهراق سدیر احتیاجات سفر حضرت را فراهم می

 2مقامات والای ائمه نقل شده است. در روایات بسیاری از سدیر از امام صادق -
از خود سدیر بوده یا با سند ضعیف نقل شدهً ل ا  بسیاری از این روایات به نقل

تواند دلیل محکمی بر اثبات سخن ابن شهر آشوب باشدً ولی ممکن است مجموعۀ نمی
 این احادیث اطمینان به درستی سخن وی را به دنبال آورد.

به هر حال اگر این روایات به همراه سخن ابن شهر آشوب را دلیل بر وثاقت سدیر ندانیم، 
 گفت. میبعد هم سخن خواه  ۀپانوشت چهار صفحاین باره در در  کم مؤید آن است. دست

 ب. عبارت رجال کشی در ترجمۀ حنان بن سدیر
از  3«.أنّ حمدویه کان یرتضي سادیراق »از رجال کشی در ترجمۀ حنان بن سدیر نقل شده که 

 توان توثیق حمدویه نسبت به سدیر را برداشت کرد.این عبارت می
عدیم النظیر في زمانه، ک یر العلم »یه بن نصیر بن شاهی در رجال شیخ با عبارت حمدو

 2ستوده شده است.« و الروایة، ثقة، حسن الم هب
 این استدلال از جهات گوناگون با اشکال همراه است:

های مختلف نقل شده و های رجال کشی عبارت فوق به گونهجهت نخست: در نسخه
صحیح باشد. توضیح اینکه اصل عبارت رجال کشی در نسخۀ روشن نیست که نقل فوق 

، أَدْرَكَ أَبَا »چاپی چنین است:  يٌّ ف  یر  وَاق  : أَنَّ حَنَانَ بْنَ سَد  ه  ، ذَکَرَ عَنْ أَشْیَاخ  یْه  عْت  حَمْدَوَ سَم 
ه  

كْ أَبَا جَعْفَر   عَبْد  اللَّ دْر  یداق وَ لَمْ ی  ه  سَد  ي ب   .« ، وَ کَانَ یَرْتَض 
 5«.. و في نسخة: شدیداق في نسخة ج: سدیراق »آمده است: « سدیداق »حاشیۀ  در

                                                      
 .96ص با کنید مقایسه و ،102ص ،الدرجات بصائر صفار، .3
 .211 ،230 ،213 ،202 ،62صص همان، نمونه: عنوان به .3
 اردبیلی، ر.ک: نیز و 301ًص ،2ج ،الرجال نقد حاشیة تفرشی، 323ًص ،5ج ،المقال منهج استرآبادی، .1

 ،3ج ،المقال منتهی حائری، 332ًص ،الرجالیة ئدالفوا خواجویی، 216ًص ،1ج ،الرواة جامع
 .312 و 125صص

 .221ص ،رجال طوسی، .4
  .555ص ،الرجال ختیارا همو، .5
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 1نسخۀ صحیح به روشنی معلوم نیست و مفاد عبارت هم چندان روشن نیست.
جهت دوم: با توجه به اختبف نسخۀ رجال کشی و ابهام در مفاد عبارت فوق، این 

و »بارت صحیح چنین باشد: احتمال وجود دارد که در عبارت، تحریف رخ داده و م بق ع
را درک  به معنای اینکه حنان بن سدیر خود امام باقر« کان یرتفع به سدیراق }یا: سدیر{

کند. }یا: ولی پدرش سدیر به امام نکرده، بلکه به واسطۀ پدرش از حضرت روایت می
 {2اتصال داشته است. باقر

کان یرتضی أباه »حرف جهت سوم: محقق تستری در قاموس الرجال عبارت فوق را م
پسندیده ولی گوید: حمدویه حنان بن سدیر را به جهت واقفی بودن نمیدانسته و می« سدیراق 

 3پسندیده است.پدرش سدیر را به جهت امامی م هب بودن می
رود، و بنابرآن، عبارت البته این احتمال در عبارت فوق قطعی نیستً ولی احتمال آن می

 ساکت است. -نفیاق و اثباتاق -ر نا ر است، و نسبت به وثاقت وی فوق، به صحت م هب سدی

یف(6  . قاعدۀ مشاهیر )= معار
این قاعده که در سخن محقق تبریزی به آن برای اثبات وثاقات راویاان بسایار اساتناد شاده 

 1، الهام گرفته از کلمات بزرگان سلف است.2است

                                                                                                                             

يَ  مَا» عنوان: ذیل در فوق عبارت که است گفتنی و 
ي ر  وسَی أَصْحَاب   ف  يِّ  و جَعْفَر   بْن   م  وسَی بْن   عَل   و آمده «م 

مْ » آن: از پس نْه  یر   بْن   حَنَان   م  عْت   ،سَد  یْه سَم   بن حنان ج: نسخة في» آمده: کتاب حاشیۀ در و ...«حَمْدَوَ
 بدل نسخۀ «سدیر» است ممکن ولی است اشتباه تردیدبی نسخه این در سدیر افزودن «سدیر. و سدیر

 باشد. بحث مورد عبارت در «سدیرا»
 ابن مستند تواندمی احتمال این د.شو گرفته عبدالله ابو «یرتضی» در مستتر ضمیر مرجع است ممکن .3

 شد. بررسی و نقل ترپیش که باشد عبارتی در آشوب شهر
 تعبیر با و (12 ،12 ،65 ،50)صص رفته کار به مورد چند در «به لایرتفع» عبارت غضائری ابن رجال در .3

 وی دیثح راوی، ضعف جهت به که باشد این عبارت مفاد نیست بعید (.21ص )در «بحدی ه لایرتفع»
 (.به السند یتّصل لا أي به ارتفاع لا :190ص )ر.ک: آیدنمی شمار به متصل یعنی مرفوع،

یخ بخاری، است: رفته کار به هم عامه رجال کتب در «بحدی ه یرتفع یکن لم» عبارت  ،3ج ،الکبیر التار
 ،3ج ،عدیلالت و الجرح حاتم، ابی ابن 223ًص ،2ج ،الرجال معرفه و الأخبار قبول بلخی، 330ًص
 .161ص ،3ج ،الرجال ضعفاء في الکامل عدی، ابن 512ًص

 .62ص ،2ج ،الرجال قاموس تستری، .1
 ،29 ،15صص ،الشهادة و القضاء أسس 206ً ،111 ،99صص ،التعزیرات و الحدود أسس تبریزی، .4
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 اندً از جمله به این بیان:همحقق تبریزی در چند جا بر این قاعده استدلال آورد
از کسی بسیار روایت کنند و وی بسیار از رجال روایت کند،  هنگامی که اجبّ »

نقل نشده این امر  2یابیم که او از معاریف است و از آنجا که در حق وی ضعفیدرمی
کاشف از حسن  اهر وی است. کسی که حسن  اهر دارد، محکوم به عدالت و 

دت بر این جریان یافته که اگر در انسان معروف عیبی باشد وثاقت استً چون عا
 شد.دست کم در زبان برخی ذکر می

از سوی دیگر دلیل اینکه در سخن رجالیانی همچون نجاشی، توثیق خاصّی دربارۀ این 
راوی نیامده، این است که ایشان تنها به توثیقات خاصی که از پیشینیان به دستشان 

 «3پردازند.رسیده می
 در استناد به این قاعده باید دو مرحله پیموده شود:

 مرحلۀ نخست: اثبات مشهور بودن سدیر و عدم ورود قدح دربارۀ وی )بحث صغروی(.
 مرحلۀ دوم: بحث کبروی قاعدۀ مشاهیر.

                                                                                                                             

 ب)کتا الأحکام مباني تنقیح 121ً ،31 صص ،الدیات( )کتاب الأحکام مباني تنقیح 211ً ،222
 )کتاب 112ً و 66صص ،التقلید( و الاجتهاد )کتاب العروة مباني تنقیح 236ً ،90صص ،القصاص(

 و العروة مناسک في التهذیب 213ً ،162 ،160 ،90صص ،الصوم( )کتاب 315ًص ،1ج ،الطهارة(
 ،222 ،201 ،122صص ،6ج 196ًص ،1ج ،الأصول علم مسائل في دروس 132ًص ،1ج ،الحج
 .565ص ،2ج ،الطالب إرشاد 251ًص ،2ج ،لنجاةا صراط 312ً ،331

 سمکه(. بن اسماعیل بن احمد )ترجمۀ 16ص هاشم(، بن ابراهیم )ترجمۀ 2ص ،رجال حلی، عبمه ر.ک: .3
 نا ر تواندمی که شده نقل عبارتی اوّل شهید از ،63ص ،12ج ،المتقین روضة مجلسی، در: که است گفتنی

 ،1ج ،الرجال عدة ،یکا م یاعرج 102ًص ،3ج ،المقال منتهی حائری، ر.ک: باشد مشاهیر قاعده به
 ثانی، شهید ر.ک: نیز و 209ًص ،23ج ،المقال تنقیح مامقانی، 92ًص ،رجال ،یخاقان 122ًص

 آمده ،101ص ،2ج ،الشیعة ذکری اول، شهید در: که اول شهید عبارت اصل ولی .199ص ،1ج ،رسائل
 شده( تحریف کشیّ  به ذکری در )که نجاشی که کسی که است این هب نا ر بلکه نداردً قاعده این به ربطی

 است. خود رجال کتاب در نجاشی روش به مربوط کبم این است. ثقه نکرده، م مّت و آورده را او
 باشد. مشاهیر قاعدۀ بخشالهام تواندمی نیست، دقیق هرچند اول شهید از المتقین روضة نقل حال هر به
 غیر بطریق ولو قدح فیه یرد لم إذا و» آمده: 22ص ،3ج ،الحج و ةالعمر  مناسک فی ذیبالته تبریزی، در: .3

 «.عصره فی  اهره حسن عن ذلک یکشف معتبر
 قاعده: این نقد برای و .292ص ر.ک: نیز و 51ص ،3ج ،الطهارة( )کتاب العروة مبانی تنقیح همو، .1

 از چند نکاتی افزودن با قاعده، این بر فوق لاستدلا نظیر .232ص ،1ج ،الرجال علم في قبسات سیستانی،
 اسناد، رجال شناخت در استناد ،باقر محمد امام فقهی مرکز ر.ک: است. اک ار قاعده ادله جمله
 .319-316صص
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در مرحلۀ نخست، تمامیت این قاعده مبتنی بر آن است که ادلۀ تضعیف سدیر ناتمام 
 آنها سخن گفته خواهد شد.باشد، که پس از این دربارۀ 

توان افزون بر نکاتی که در ادلۀ پیشین گ شت، با عنایت به اما مشهور بودن سدیر را می
 اموری به اثبات رساند:

و امام صادق 1نخست: امام باقر
، سدیر را مخاطب ساخته، یا «ابوالفضل»با کنیۀ  2

 نشانگر شخصیت اجتماعی سدیر است.کنند که از او یاد می
  اصلۀدر مدینه بر سدیر وارد شده، از وی  م: در روایتی اشاره شده که امام باقردو

 3کرده است. طلب به رسم هدیه نوعی خرما را
در مدینه حوائجی را به وی سفارش داده  سوم: بنابر روایتی از سدیر صیرفی، امام باقر

 2و به وسیلۀ پیکی از جنیان دستورات دیگر به وی اببغ نموده است.
چهارم: نام سدیر در کتب رجالی خاصه و عامه وارد شده، راویان بسیاری از او روایت 

اند که برخی همچون سفیان ثوری و سفیان بن عیینه از رجال نامی عامه هستند. تفصیل کرده
 گ شت.« بررسی اسناد سدیر صیرفی و شواهد ضعف وی»این امر در اوائل مقالۀ 

که ما در مباحث فقه به این قاعده پرداخته و توضیح  ستگفتنی ادر مرحلۀ بحث کبروی 
مشهور بودن با  ایم که این قاعده هرچند فی الجمله درست است، ولی غالباق صغرایداده

رو معمولاق نیازی به استناد به این قاعده نیستً بلکه ازاین 5گردد.اثبات می اک ار روایت اجب
 ده، کاراتر است.قاعدۀ اک ار که با دقت بیشتری تبیین ش

در خصوص سدیر باید این نکته به یاد باشد که نام وی در کتب فهارس نیامده است. 

                                                      
 کلینی، 62ًص ،2ج 13ًص ،1ج ،تفسیر عیاشی، 399ً ،132 ،22صص ،الدرجات بصائر صفار، .3

 . و... 200ص ،3ج ،الفقیه یحضره لا من کتاب ویه،باب ابن 225ًص ،1ج 155ًص ،5ج ،الکافي
 .195ص ،أمالي طوسی، 122ًص ،أمالي مفید، 102ًص ،الدرجات بصائر صفار، .3
 .531ص ،2ج ،المحاسن برقی، .1
 96ص ،الدرجات بصائر صفار، .4
 راوی بودن رمشهو شکل بدین کردیم، نقل قاعده این بر استدلال در تبریزی محقق از که عبارتی در چنانچه .5

 اند.کرده اثبات را
 و العمرة مناسک في التهذیب همو، 292ًص ،3ج ،الطهارة( )کتاب العروة مبانی تنقیح تبریزی، ر.ک: نیز و

 .22ص ،3ج ،الحج  
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تنها  1پردازد.رجال شیخ طوسی هم که در آن نام سدیر آمده، کمتر به توثیق و تضعیف می
ای احادیث دربارۀ سدیر وارد شده که در سند و در ماند که در آن پارهرجال کشی باقی می

 ت آنها بر مدح یا ذمّ وی اختبف است.دلال
البته سدیر صیرفی در میان عامه هم از اشتهار برخوردار بوده و عدم تضعیف وی نزد 

تواند نشانۀ وثاقت او باشد. بررسی این نکته در وجه بعدی خواهد آمد. به هر حال ایشان می
 توان قاعدۀ مشاهیر را مؤید وثاقت سدیر دانست.می

 2وی بودن عهیبه ش حیدر کتب عامه با وجود تصر ریسد قیتوث .7
اندً تا آنجا که برخی از ایشان، رجالیان اهل سنت نسبت به شیعیان حساسیت خاصی داشته

نسبت باه  3اند.دانستهشیعه بودن )به معنای عام( را برای کنار گ اشتن روایت راوی کافی می
کردناد کاه رافضای ایشان تخیل می 2مراتب بالای تشیع، درجۀ حساسیت بیشتر بوده است.

گرفته بود که ایشان بارای این تخیل از آنجا سرچشمه  5.استدوش هم ،بودن با کاذب بودن
ای قائل بودند، و به کسی اجاازۀ کاوچکترین نقادی باه ایشاان را بزرگان خود، مقامات ویژه

با طرد راوی  بلکه هرگونه سخن درشت در حق ایشان ولو در دفاع از پیامبر 6دادند.نمی
 2شد.پاسخ داده می

                                                      
 بعد به کا م امام اصحاب باب از ولی استً صادق امام اصحاب باب تا کتاب نخستین ابواب مراد .3

 است. بسیار وقف همچون ایشان م هب ویژهبه راویان حالات به اشاره
 .552ص ،5ج ،صوم کتاب زنجانی، شبیری ر.ک: وجه این دربارۀ .3
 )جوزجانی، نشنوید حدیث ایشان از و نشوید نشینهم «الأهواء أهل» با که شده نقل بصری حسن از .1

 الطبقات سعد، )ابن است شده نقل هم سیرین ابن و وی از سخن این نظیر (.36ص ،الرجال أحوال
 حتی کردًمی جرح تشیع جهت به را کوفیان بوده، ناصبی خود که جوزجانی (.122ص ،2ج ،الکبری
 (.16ص ،1ج ،المیزان لسان )عسقبنی، ابونعیم. و اعمش همچون بزرگانی

 شده دانسته «عمر و بکر أبی علی الحطّ » آن مصادیق از و شده، یاد «کبری بدعت» به تشیع بالای مراتب از .4
 (.111ص ،1ج ،الاعتدال میزان )ذهبی، است.

 .126ص ،1ج ،الإعتدال میزان ذهبی، 21ًص ،2ج ،التعدیل و الجرح حاتم، ابی ابن .5
 .2ص ،1ج ،الصدق دلائل مظفر، ر.ک: ویژهبه زمینه این در .6
 به توهین را آن و شده ناخشنود پیامبر به نسبت عمر تعبیر از صنعانی عبدالرزاق وقتی نمونه عنوانبه .7

 دست المبارک بن زید نمود، انتقاد وی از الأحمق( = )الأنوک عبارت با و دانست، مرتبت ختمی حضرت
یخ عساکر، )ابن ننمود نقل روایتی هیچ وی از و شسته وی از روایت شنیدن از  ،36ج ،دمشق مدینة تار
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در اینجا مجال گستردن دامن سخن نیستً صاحب این قلم از خداوند متعال توفیق  
 نگارش مقالی مستقل را در این زمینه خواستار است.

کنیم. وی نظر تنها در اینجا به این عبارت ابن حجر در مقدمۀ لسان المیزان بسنده می
کند که روایت رافضی صدوق که گونه بیان میایت رافضه اینبیشتر اهل حدیث را دربارۀ رو

گاه باشد، پ یرفته میبه آنچه حدیث می شودً و روایت رافضی که به م هب خود کند آ
شود. به این مقدار هم در ردّ روایت به کند، اگرچه صدوق باشد، پ یرفته نمیدعوت می

گ ار در پ یرش روایت بدعتشایسته است »افزاید: اصطبح رافضه راضی نشده، می
کند این قید را هم بیفزاییم که پ یرش روایت این صدوق که دعوت به م هب خود نمی

 1«شخص مشروط به آن است که روایت وی تأیید کنندۀ بدعت وی نباشد.
گیرانه نسبت به تشیع و شیعیان چنانچه رجالیان عامه کسی را با در این فضای سخت

گفتاری راوی است که با کنند، این امر نشانگر درجۀ بالای راست تصریح به تشیع، توثیق
 اند نقطه ضعفی از جهت وثاقت برای وی پیدا کنند.وجود اختبف در م هب نتوانسته

 2بودن سدیر سخن گفته است.« م موم الم هب»ق( ناصبی، تنها از 259جوزجانی )م 
و هیچ از عدم وثاقت او یاد  کندق( نیز تنها به غلو وی در رفض اشاره می322عقیلی )م 

قال ابن »کند: ق( در پایان ترجمۀ وی نظر خود را چنین ابراز می365ابن عدی )م  3کند.نمی
عدي: و لسدیر بن حکیم الصیرفي أحادیث یرویها أهل الکوفة عنه قلیل، و قد ذکر عنه إفراط 

توثیق صریح یحیی  2 «بأس به.في التشیع، و أما في الحدیث فإني أرجو أن مقدار ما یرویه لا 
صالح الحدیث خواندن سدیر  5ق( نسبت به وی، ارزش بسیاری دارد.233بن معین )م 

                                                                                                                             

 (.522ص ،9ج ،النبلاء أعلام سیر ذهبی، ر.ک: نیز و 111ًص
 .11ص ،1ج ،زانیالم لسان ،ینعسقب .1
 .16ص ،الرجال حوالأ جوزجانی، .3
 .129ص ،2ج ،الکبیر الضعفاء عقیلی، .1
 عبدالواحد احمد عادل ت 262ًص ،3ج غزاوی مختار یحیی ت ،الرجال ضعفاء في الکامل عدی، ابن .4

 .522ص ،2ج
 عبدالواحد احمد عادل ت 262ًص ،3ج غزاوی مختار یحیی ت ،الرجال ضعفاء في الکامل عدی، ابن .5

 احمد، بن عمر ن،یشاه ابن 525ًص ،3ج ،خیالتار  کتابه و نیمع بن ییحی ن،یمع ابن 522ًص ،2ج
 .160ص ،العلم عنهم نقل ممن الثقات أسماء خیتار 
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 1ق( هم در راستای اثبات وثاقت وی مفید است.322صیرفی هم از سوی ابوحاتم رازی )م 
ت کر این نکته حائر اهمیت است که از سفیان بن عیینه نقل شده که دربارۀ سدیر صیرفی 

را محرف « یک ب»، ولی ابن حجر 3«کان یک ب»، یا 2«رأیته یک ب»فته است: گ
بوده که به مرادف آن « یکرب»به نظر برخی، اصل این کلمه  2دانسته است.« یحدّ »
 5تحریف شده است.« یحدّ »تبدیل شده و سپس به « یحر »

این و بر فرض ثبوت،  6نیست سدیر ثابتدر هر حال تضعیف ابن عیینه نسبت به 
و دلیل بر نقطه ضعف  2سدیر نزد ابن عیینه باشد یاحتمال جدی است که منشأ آن گمراه

 ای نیست.جداگانه

 به نقل سدیر . اعتماد امام صادق8
حدی ی برای وی نقل کرده،  که سدیف مکّی از امام باقر 1در روایتی از سدیر صیرفی آمده
آید که امام سدیر از لحن کبم امام بر میدارد. عرضه می وی این روایت را به امام صادق

 9داند.را در نقل روایت صادق می

                                                      
 .323ص ،2ج ،التعدیل و الجرح کند:می نقل پدرش از را مطلب این حاتم أبی ابن .3
 ،2ج ،الکبیر الضعفاء در «یک ب کان و رأیته» تعبیر با و 159ص ،2ج ،بهالمشت توضیح ناصرالدین، ابن .3

 .129ص
 .309ص ،1ج ،المتروکین و الضعفاء کتاب جوزی، ابن .1
 .262ص ،3ج ،الرجال ضعفاء في الکامل عدی، ابن ر.ک: نیز و 9ًص ،3ج ،المیزان لسان عسقبنی، .4
یخ بخاری، .5  .212ص ،2ج (،خان دعبدالمعی) محقق پاورقی ،الکبیر التار
 کتاب ،حبّان )ابن شده نقل «کّ ابا کان و رأیته» شکل: به عیینه بن سفیان عبارت مصادر برخی در .6

 ،3ج ،الحفاظ ذخیرة القیسرانی، ابن 350ًص ،1ج ،نیالمتروک و الضعفاء و نیالمحدث من المجروحین
 است. پیشین عبارت همان از برگرفته که (1526ص

 وی راوی قرینۀ به آن از مراد )که سفیان وقتی نقل این طبق .110ص ،2ج ،الکبیر الضعفاء عقیلی، ر.ک: .7
 و 513صص ،12ج ،الکمال تهذیب مزی، ر.ک: است. عیینه بن سفیان الزبیر، بن عبدالله ابوبکر حمیدی:

 آیدمی بر وی تنبیه درصدد دهد،می برتری عمر بر را صادق امام وی که شنودمی صیرفی سدیر از (512
 است. گمراه او که کن رها را او گوید:می و داردمی باز کار این از را او عماره بن الحسن که

 .629 و 621صص ،أمالي طوسی، شیخ .8
: قَالَ  است: چنین حدیث عبارت .3 ي: ل ي قَالَ  وَ  حَنَان  بْ  أَب  یثَ، هََ ا اکْت  ، الْحَد  ه  نْ  خَرَجْنَا وَ  فَکَتَبْت  لَی غَد   م   إ 

، ینَة  مْنَا الْمَد  ي عَلَی فَدَخَلْنَا فَقَد  ه   عَبْد   أَب 
لْت   ،اللَّ : فَق  لْت   لَه  ع  دَاكَ، ج  نَّ  ف  بق  إ  نَ  رَج  ینَ، م  یِّ قَال   الْمَکِّ  لَه   ی 

، دَیْف  ي س  ثَن 
یكَ  عَنْ  حَدَّ . أَب  یث  حَد  ه   وَ  فَقَالَ: ب  : تَحْفَظ  لْت  . فَق  ه  ، قَالَ: کَتَبْت  ه  ه   فَهَات  و قَالَ  ...عَلَیْه فَعَرَضْت   عَبْد   أَب 
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رسد که صادق دانستن سدیر در این روایت، دلیل بر وثاقت سدیر در دیگر به نظر می
روایات نیستً زیرا چه بسا قراین خاصی بر صدق سدیر در خصوص این روایت وجود 

و در نقلی عرضه کنندۀ روایت بر  2معتبری ندارداز سوی دیگر این روایت سند  1داشته باشد.
 3امام، حنان بن سدیر بوده نه پدرش سدیر.

 گیریبندی و نتیجهجمع
 از آنچه بیان شده، نتایج زیر به دست آمد: 

 .مواجه استاشکال مبنایی  اوقوع سدیر در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم و کامل الزیارات ب. 1
سدیر نزد او بوده است و این  حسن  اهردرش سدیر نشان از روایت بسیار حنان از پ. 2

 باشد. ریاثبات وثاقت سد یبرا یراه تواندمطلب می
تواند دلیل بر وثاقت او کشی در مدح سدیر با وجود عدم ضعف سندی، نمی روایت. 3
جهت  تواند صرفاق بهزیرا صرفاق دلالت بر محبوب بودن او نزد امام دارد که این امر می ًباشد

سدیر یا شدید بن »شیعه و مظلوم بودن او باشد. افزون بر آنکه احتمال دارد روایت در مورد 
 صادر شده باشد.« عبدالرحمن

در دو سند از سدیر نقل روایت کرده است، اما به « ابن أبی عمیر»با وجود آنکه  اهراق . 2
ف طبقۀ این دو، احتمال از او و اختب« ابن أبی عمیر»جهت وجود واسطه در سایر روایات 

 سقط یا ارسال در این دو سند جدی است.

                                                                                                                             

ه  
، یَا :اللَّ یر  ثَكَ  مَتَی سَد  هََ ا حَدَّ ي عَنْ  ب  : أَب  لْت  عَ  الْیَوْمَ  ق  اب 

نْ    السَّ عْنَاه   م  ، سَم  نْه  یه   م  یكَ. عَنْ  یَرْو   قَدْ  فَقَالَ: أَب 
نْت   یثَ  هََ ا أَنَّ  أَرَی ک  ج   لَا  الْحَد  ي عَنْ  یَخْر  لَی أَب  . إ   أَحَد 

 ،المیزان لسان عسقبنی، 110ًص ،2ج ،الکبیر الضعفاء عقیلی، در: منقول متن با کنید مقایسه را حدیث متن
 .10ص ،3ج

 جعل برای عقبیی انگیزۀ که باشد این جهت به روایت این خصوص در سدیر به امام اعتماد است ممکن .3
 و داشته حدیث حفظ در سدیر که اهتمامی با ویژهبه هًنبود حضرت بر مجعول روایت عرضۀ و مورد این در
 علم )به تصور هرچند بودهً واقف حدیث درستی به امام دیگر سوی از است. آورده در کتابت به را آن

 است. کردهنمی نقل کسی به را آن باقر امام و بوده اسرار از ناب، حدیث این که کردهمی عادی(
 بداند. صادق کلی طور به را سدیر امام، که نیست لازم و است کافی روایت این در رسدی به اعتماد برای نکات این
 است. نشده توثیق «الخمری علی بن احمد ابوجعفر» روایت سند در .3
 .126ص ،أمالي مفید، .1
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 روایت اصحاب اجماع از سدیر به جهت اشکال مبنایی مورد پ یرش نیست.. 5
 تواند مؤیدی بر وثاقت او باشد.می روایت ثقات از سدیر. 6
ه در مورد سدیر، به احتمال زیاد برگرفته از روایاتی است ک« ابن شهر آشوب»تعبیر . 2

ابن شهر »در مورد سدیر صادر شده است که مجموعۀ این روایات به ضمیمۀ سخن 
 تواند مؤیدی بر وثاقت سدیر باشد.، می«آشوب
و روشن نبودن مفاد آن  هانسخه عبارت رجال کشی در مورد سدیر، به جهت اختبف. 1

 تواند دلیلی بر وثاقت سدیر باشد.نمی
 ر وثاقت سدیر باشد.تواند مؤیدی بقاعدۀ مشاهیر می. 9

اند، که این امر رجالیان اهل سنت، با وجود تصریح به تشیع سدیر، او را توثیق کرده. 10
 تواند دلیلی بر وثاقت سدیر باشد.می

به نقل سدیر، به جهت ضعف سندی و احتمال صدور روایت  اعتماد امام صادق. 11
ند به جهت وجود قراینی بر صدق تواثابت نیست. افزون بر آنکه می« حنان بن سدیر»از 

 سدیر در خصوص این روایت باشد.
 . سدیر صیرفی بی تردید ثقه است.12

 منابع و مآخذ
، حیدرآباد: مطبعة مجلس دائرة المعارف الجرح و التعدیل، عبدالرحمن بن محمد، حاتمابیابن  .1

 م.1952، 1الع مانیة، چ
 ش.1326، 6، چتهران: کتابچی، الأماليشیخ صدوق، محمد بن علی، ابن بابویه،  .2
 .ش1362، 1، چ، قم: دفتر انتشارات اسبمیخصالال، _______ .3
 ش.1315، 1، چفروشی داوری، قم: کتابعلل الشرائع ،_______ .2
 ق.1321، 1، چ: نشر جهان، تهرانعیون أخبار الرضا، _______ .5
 ق.1396، 1چ فروشی داوری،، قم: کتابفضائل الأشهر الثلاثة، _______ .6
 .ق1213، 2، قم: دفتر انتشارات اسبمی، چکتاب من لا یحضره الفقیه ،_______ .2
 ق.1395، 2، چ، تهران: اسبمیهکمال الدین و تمام النعمة، _______ .1
 .ق1203، 1، چ، قم: دفتر انتشارات اسبمیالأخبارمعاني ، _______ .9

 ق.۶۰۴۱، 1، بیروت: دار الکتب العلمیة، چروکینالضعفاء و المت کتابابن جوزی، عبد الرحمن بن علی،  .10
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حلب: دار  من المحدثین والضعفاء والمتروکین، المجروحینکتاب  حبان، محمد بن حبان، ابن .11
 ق.1202، 2الوعي، چ

 ق.1209، 1، چانتشارات اسبمی: ، قمشرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار، ابن حیون، نعمان بن محمد .12
 ق.۶۰۶۴، 1، بیروت: دار الکتب العلمیة، چالطبقات الکبریسعد، ابن سعد، محمد بن  .13
 ق.۶۰۴۱، 1، چالکتب العلمیة دار :، بیروتأسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم خیتار ، عمر بن احمد ن،یشاه ابن .12
 ق.1329 ،1، چ: عبمه، قممناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی .15
، : عادل أحمد عبد الموجودقیتحق -الف، الکامل في ضعفاء الرجالی، بن عدعبد الله  ،یعد ابن .16

مختار،  ییحی ،ی: غزاوقیتحق -ق. ب1211، 1: الکتب العلمیة، چروتیعلي محمد معوض، ب
 ق.۶۰۴۱، 3: دار الفکر، چروتیب
 ق.۶۰۶۱، 1، چالفکر دار :، بیروتدمشق نةیمد خیتار  ،بن حسن یعساکر، عل ابن .12
 ش.1356، 1: دار المرتضویة، چ، نجف اشرفکامل الزیاراتعفر بن محمد، ابن قولویه، ج .11
 ق.1216، 1، ریاض: دار السلف، چذخیرة الحفاظ )من الکامل لابن عدي(، یابن قیسرانی، محمد بن طاهر شیبان .19

 ،جامعة الملک عبدالعزیز :، مکه مکرمهخیو کتابه التار  نیبن مع ییحی، نیبن مع ییحی ن،یمع ابن .20
 ق.۶۹۱۱، 1، چالبحث العلمي و احیاء الترا  الاسبميمرکز 

 ق.1212، 3، چدار صادر -: دار الفکر، بیروتلسان العرب، ابن منظور، محمد بن مکرم .21
 ق.1212، 2، چالرسالة مؤسسة :روتیب، المشتبه حیتوض ،محمد بن عبدالله ،ابن ناصر الدین .22
، بیروت: دار هات عن الطرق و الأسنادشتباجامع الرواة و إزاحة الإ اردبیلی، محمد بن علی،  .23

 ق.۶۰۴۹، 1الأضواء، چ
 .ق1209، 1، چ، قم: مؤسسة النشر الإسبميتأویل الآیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، استرآبادی، علی .22
 ق.۶۰۱۱، 1، چ، قم: مؤسسة آل البیتمنهج المقال في تحقیق أحوال الرجال ،استرآبادی، محمد بن علی .25
 ق.۶۰۶۱، 1، چاسماعیلیان :، قمعدة الرجال، محسن بن حسن ،ی مکا یاعرج .26
یخ الکبیرالت ،محمد بن اسماعیل بخاری، .22 ، هند: ، چاپ زیر نظر دکتر محمد عبدالمعید خانار

 ق.1322، 1، چدائرة المعارف الع مانیة
 .ق1321، 2، قم: دار الکتب الإسبمیة، چالمحاسنبرقی، احمد بن محمد بن خالد،  .21
 ق.1221، 1، بیروت: دارالکتب العلمیه، چقبول الأخبار ومعرفة الرجال ،ابو القاسم ،بلخی .29
 .تا[نا[، ]بی: ]بیجا[]بی ،منهج المقال علی ةتعلیقبهبهانی، وحید،  .30
 ق.1223، 1، ریاض: مکتبه الرشد، چشعب الایمانبیهقی،  .31
 ق.1216 ،3اسماعیلیان، چمؤسسۀ : قم ،إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب ،تبریزی، جواد .32
 ق.1212 ،1، چ: دفتر مؤلف، قمأسس الحدود و التعزیرات ،_______ .33
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 تا[.، ]بی1، چ: دفتر مؤلفقم ،أسس القضاء و الشهادة ،_______ .32
 ق.1223 ،1التفسیر، چ: دار قم ،التهذیب في مناسك العمرة و الحج ،_______ .35
 ق.1221 ،1، چ: دار الصدیقة الشهیدةقم ،یاتکتاب الد -تنقیح مباني الأحکام ،_______ .36
 ق.1226 ،2، چ: دار الصدیقة الشهیدةقم ،کتاب القصاص -تنقیح مباني الأحکام ،_______ .32
 ق.1226 ،1، چ: دار الصدیقة الشهیدةقم ،کتاب الاجتهاد و التقلید -تنقیح مباني العروة ،_______ .31
 ق.1222 ،1، چ: دار الصدیقة الشهیدةقم ،کتاب الصوم -تنقیح مباني العروة ،_______ .39
 ق.1226 ،1، چ: دار الصدیقة الشهیدةقم ،کتاب الطهارة -تنقیح مباني العروة ،_______ .20
 .ش 1312 ،2، چ: دار الصدیقة الشهیدةقم ،دروس في مسائل علم الأصول ،_______ .21
 ق.1222 ،1، چ: دار الصدیقة الشهیدةقم ،صراط النجاة ،_______ .22
 ق.1210، 2، قم: مؤسسة النشر الإسبمي، چقاموس الرجالتستری، محمدتقی،  .23
 ق.۶۰۶۱، 1، چلإحیاء الترا  مؤسسة آل البیت، قم: نقد الرجالن، یسح نب یطفص، میرشفت .22
 ق.۶۰۴۱، 1، چالرسالة مؤسسة :، بیروتأحوال الرجال، عقوبیبن  میابراه ،یجوزجان .25
 ق.۶۰۶۱، 1، چمؤسسة آل البیت :، قمالمقال في أحوال الرجال یمنته، لیاسماع محمد بن ،یحائر .26
 .ق1209، 1، چمؤسسة آل البیت، قم: وسائل الشیعة، حر عاملی، محمد بن حسن .22
شواهد التنزیل لقواعد التفضیل في الآیات النازلة في أهل حسکانی، عبیدالله بن عبدالله،  .21

 ق.۶۰۶۶، 1مؤسسة الطبع و النشر، چ ،و الإرشاد الإسبمي، تهران: وزارة ال قافة البیت
 ق.1211، 2، نجف: دار ال خائر، چرجال العلامة الحليحلی، عبمه حلی، حسن بن یوسف،  .29
 .ق1213، 1، چ: مؤسسة آل البیتقم، الحدیثة( -)ط قرب الإسناد ،حمیری، عبد الله بن جعفر .50
 ق.۶۰۴۰، 2، چالإعبم الإسبمي مکتب :، قمرجال الخاقاني، نیبن حس یعل ،یخاقان .51
 ق.1201 ،1، چ: بیدار، قمکفایة الأثر في النص  علی الأئمة الإثني عشر ،خزاز رازی، علی بن محمد .52
 ش.1322، 1چ ،آستانة الرضویة المقدسة، مشهد: ةیالفوائد الرجال، نیبن محمدحس لیاسماع ،یخواجوئ .53
 ش.1322، 5نا[، چ، قم: ]بیبقات الرواةمعجم رجال الحدیث و تفصیل طخویی، ابوالقاسم،  .52
ر ، بیروت: داتاریخ الإسلام وَوَفیات المشاهیر وَالأعلام ،محمد بن احمد ذهبی، شمس الدین، .55

 م.2003، 1الغرب الإسبمي، چ
 ق.۶۰۶۰، 1، چالرسالة مؤسسة :، بیروتأعلام النبلاء ریس ،_______ .56
 ق.۶۰۶۱، 1، چالکتب العلمیة دار :، بیروتمیزان الإعتدال في نقد الرجال ،_______ .52
 ق.1232، 1، چالمؤرخ العربي دار :، بیروتقبسات من علم الرجال، محمدرضا ،یستانیس .51
، «بررسی اسناد سدیر صیرفی و شواهد ضعف وی»شبیری زنجانی، محمد جواد، برزویی، علی،  .59

 ش.1202، سال 6، سال ششم، شهای رجالیپژوهشسالنامۀ 
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، سالنامۀ «انیبه وثاقت راو هیقولوو شهادت ابن اراتیامل الزک»موسی،  شبیری زنجانی، .60
 ش.1392، سال 1، سال اول، شهای رجالیپژوهش

امام  یانتشارات مرکز فقه ی،زنجان یریالله شب تیحضرت آ دفتر :، قمکتاب الصوم_______،  .61
 تا[.، ]بی1، چمحمد باقر

 ق.1219 ،1، چپرداز: مؤسسه پژوهشی رایقم ،کتاب نکاح ،_______ .62
د، صفار، محمد بن حسن .63 ، قم: مکتبة آیة الله المرعشي بصائر الدرجات في فضائل آل محم 

 .ق1202، 2، چالنجفي
 ق.1390، 1، چ: دار الکتب الإسبمیةتهران ،ستبصار فیما اختلف من الأخبارالا ، محمد شیخ طوسی، طوسی، .62
، چاپ شده است( «الرجال ةتیار معرفخا»)= رجال کشی که با نام  اختیار الرجال ،_______ .65

 .ق1209، 1نشر دانشگاه مشهد، چ ۀمشهد: مؤسس
 .ق1212، 1، قم: دار ال قافة، چالأمالي ،_______ .66
 ق.1211، 1، چ: دار المعارف الإسبمیةقم، )للطوسي( / کتاب الغیبة للحجة الغیبة ،_______ .62
 .ق1202، 2، چمیة، تهران: دار الکتب الإسبتهذیب الأحکام ،_______ .61
فین و أصحاب الأصولکفهرست  ،_______ .69 ، قم: مکتبة تب الشیعة و أصولهم و أسماء المصن 

 .ق1220، 1، چالمحقق الطباطبائي
د ،_______ .20 د و سلاح المتعب   ق.1211، 1، چ: مؤسسة فقه الشیعة، بیروتمصباح المتهج 
، : مؤسسة آل البیتقم ،م الشریعةذکری الشیعة في أحکا ،شهید اول، محمد بن مکیعاملی،  .21

 ق.1219 ،1چ
 ق.1221 ،1، چ: انتشارات دفتر تبلیغات، قمرسائل الشهید الثاني ،شهید ثانی، زین الدین بن علیعاملی،  .22
 .ق1206، 3الأعلمي للمطبوعات، چ سةمؤس، بیروت: لسان المیزانعسقبنی، احمد بن علی ابن حجر،  .23
 ق.۶۰۴۰، 1، بیروت: دار الکتب العلمیة، چالضعفاء الکبیرر، عقیلی، محمد بن عمرو ابو جعف .22
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 یسالنامۀ علمی ـ پژوهش
 0413 سال، 7ۀ ، شمارهفتمسال 

 1یانصار یمرتض خی ش  رجالی یهاشهی و اند مبانی بازخوانی
  ________________ 3مهدی غلامعلی، 2مهدی روزرخ   ________________ 

 چکیده
 ۀهمواره مورد رجوع و استفاد یانصار یمرتض خیش یهاکتب و نوشته

 یریگبهره شان،یارغم تصور مرسوم از پژوهانِ فقه و اصول بوده است. بهدانش
 یلا است، در لابه ینیاز دانش رجال که از علوم اثرگذار در استنباط علوم د 

 یتمام آثار فقه یپژوهش با بررس نی. اشودیم دهیوفور د به شانیاز آثار ا یاریبس
بر آن است تا نقش دانش رجال را در استنباط احکام، از منظر  خ،یش یو اصول

روشن را از  یریبا منقّح نمودن آن، تصو  نیچن. همدیکشف نما یانصار خیش
معروف از  یدانش، ارائه کند تا بتواند نسبت به تلق نیبا ا شانیا ییآشنا زانیم
گاه نرا کم شانیکه ا خیش  یترقیقضاوت دق داند،یدانش م نیبه ا سبتآ

عام  قاتیبه دوازده مورد از توث یانصار خیتلاش، ش نیداشته باشد. بر اساس ا
 قاتیدر توث نی، و همچنرا فراوان به کار گرفته یثار خود اشاره و برخدر آ

                                                      
 1/5/201 تأیید: تاریخ                                                                                                              11/6/204 دریافت: تاریخ .1

 Mdhdi760@gmail.com                 مسئول( )نویسندۀ ایران. قم، علمیۀ حوزۀ ارهچ سطح آموختۀدانش .4
  mahdigh@gmail.com                                                ایران. ،قم ثیحد و قرآن دانشگاه ثیحد گروه اریدانش .3
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و جرح و  یبه کتب متقدم و متأخر رجال ۀبا مراجع ث،یاحاد  انِ یخاصّ راو 
و ذکر نکات پرشمار سندشناسانه،  انیوثاقت راو  یبررس یآنها برا انیم لیتعد

 ت.اس نشان داده ،یو توجه خود را به مباحث رجال ییعمق آشنا
 .یخاص، سندشناس قیعام، توث قیتوث ،یانصار خیش :واژگان کلیدی

 مقدمه
رغم آنکه ایشان در علیاست. متأخر بزرگ  نهایق( از فق1421-1412شیخ مرتضی انصاری )
های متنوع در دفاع از اعتبار احادیث، رویکردی حداکثری گیری از شیوهبسیاری از موارد با بهره

روایبات « کتاب المکاسبب»ت دارد و در برخی از کتب خود همچون در اعتباربخشی به روایا
و ماننبد آن، ذییرفتبه و مطبابن آن فتبوا ، را با شهرت، تلقی به قبول بودن آن در میبان احبباب

، شیخ انصاری نه تنها ببا علبم 1برخی از مبققانسخن رسد بر خلاف به نظر میاما دهد؛ می
آگاهانبه برخبورد  جبای کتبب خبویش کباملاا در جایبلکه با این دانش  ؛رجال بیگانه نیست

های خبود از آن ببه های خاصّ رجالی است کبه در اسبتد لنماید و دارای مبانی و اندیشهمی
جایگاه ویژۀ آثار شیخ در استنباطات فقهی موجبب اهمیبت دوچنبدان در برد. فراوانی بهره می

ایبن ثرگبیار در اهای یکی از مؤلفبهه از آنجا ک .استشده آگاهی از شیوۀ استنباطی شیخ لزوم 
طور کلی میبزان آگباهی شبیخ  به :بسیار مهم است ، ذاسخ به دو ذرسش، دانش رجال استراه

شبیخ انصباری  انصاری از این دانش چقدر بوده و در آثار خود چگونه از آن بهره ببرده اسبت 
 ه دیدگاهی دارد های ذربسامد دانش رجال چلهئدربارۀ توثیقات خاص، توثیقات عام و مس

 پیشینه
کبه  اسبت رواتی را گبردآورده تنهارجال دارد که در آن دانش ای در جزوهانصاری خود شیخ 

، شیخ حسین حلیبیبانبه همت  منبعاین  .شودبه روایاتشان عمل میثقه و ممدوح هستند و 
ین همچنب .عباسیه منتشر شده اسبت ۀهای مفصل در سه جلد توسط انتشارات عتببا تخریج

 شواهدی مختصرر ذک که هر دو به 4است آمده در رشتۀ تبریر بهنیز در این موضوع  مقاله دو

                                                      
 ش.(14/14/1135 ،احول خارج درس ) .زنجانی شبیری الله آیت همچون .1
 ،105ش ،اصول و فقه فصلنامۀ ،«حدیث سند نقد در انصاری شیخ هایشیوه واکاوی» ری،باق کار،دیمه .2

 علمی فصلنامۀ ،«انصاری شیخ رجالی مبانی واکاوی» قاسمی، زیدی، حسینی نصرتی، ؛23-65حص



 

وان
زخ

با
 ی

 یمبان
اند

و 
ی

 یهاشه
جال

ر
 خیش ی

تض
مر

 ی
صار

ان
 ی

56 

 

56 

آنچه کبه ایبن ذبژوهش افبزون ببر د. انکرده اکتفا ،شیخ فقهی آثار در رجالدانش  کارکرد بر
شبیخ؛ سبخنان شده دارد عبارت است از: یافتن تعداد بیشتری از توثیقات عام در  یادذیشینۀ 

اما در این ذژوهش  شده،تنها به شش مورد از توثیقات عام اشاره یاد شده، دو مقالۀ  چراکه در
شبود. تبر گبزارش میهبای عمیبنبه دوازده مورد رسیده است که با تطبیقات بیشتر و تبلیل

به عنوان مستقل و نظرگاه شبیخ در « توثیقات خاص»کدام از آنها سخنی از همچنین در هیچ
مده است، که در این ذژوهش به عنوان یکی از مفباهیم ذربسبامد گبزارش میان نیا مورد آن به

شده، دیدگاه شیخ در مورد مباحث سندشناسی همچون: طبقات یاد بر موارد افزون شود. می
 راویان، تمییز مشترکات و توحید مختلفات نیز منعکس شده است.

 مفهوم شناسی
و در احبطلاح،  1، شالوده و ذایبه اسبتجمع مبنا و در لغت به معنای بنیاد، اساس «مبانی»

بخشبی از مببادی تصبدیقی آن  ،ای از قضبایاباورهای بنیادینی هستند که در قالب مجموعه
رأی و مبنبای و  4دهد. مبنا برآمده از تلاش ذهنی و فکر و اندیشبه اسبترا تشکیل می دانش

 1است. ی از راویان حدیثگروهشناس دربارۀ یک یا اظهار نظر یک رجال ،رجالی
از رأی  ذیشای مرحله، رسد اندیشهبه نظر می 2مل است.أبه معنای تفکر و ت «اندیشه»

 کند و به آن متمایل است.ن فکر میدااما ب ،جزمی نرسیده باوراست که در آن، فرد هنوز به 
قرار ه مباحث رجالی شیخ انصاری گاه به حراحت توسط ایشان مطرح و مورد استفاد

است. اما در  شیخ ۀرجالی ذییرفته و تصریح شد یهمین آرا، از مبانی مراد .گرفته است
ایشان سخن و یا  زمۀ  ،یا تصریح نشده و یا دچار تهافت استاین باورها،  دبسیاری موار

رسید که از آن به ببث شیخ در آن باور به  ،آوری آنها در کنار هماست که باید ذس از جمع
 .شودتعبیر می «هااندیشه»

                                                                                                                             

 .122-130حص ،106ش ،حدیث علوم
 .13351ص ،14ج ،لغتنامه دهخدا، .1
 .22ص ،2ج ،فقه فرهنگ شاهرودی، .2
 .13ص ،رجالی یآرا حجیت مبانی می،حرا .3
 401ص ،1ج ،نیمع فرهنگ معین، .4
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 توثیقات خاص. الف
ذبییرد. در اثبات وثاقت و یا عدم وثاقت راویان حدیث به دو شیوۀ خاص و عام حبورت می

بدون آنکه  ؛شودبه توثین یک راوی معین با الفاظ دال بر وثاقت ذرداخته می ،توثیقات خاص
 ای برای وثاقت او بیان شود. ملاک و ضابطه

 . مبانی و اصول توثیقات خاص1
 شود:ه مسئلۀ مهم دانش رجال از منظر شیخ انصاری بررسی میدر این بخش س

 توثیق و تضعیفهای اثبات راه :یکم
تصبریح یبا اشبارۀ انبد: کردهیاد یابی به وثاقت و ضعف راویان هایی برای دست، راهیانرجال

 تجمیع قراین و شواهد.و  ،متقدّم یا متأخر انن، تصریح یکی از رجالیایکی از معصوم
مندی از هر چهار طرین در اثبات وثاقت راویان، در موارد ری با ذییرش و بهرهشیخ انصا

، «عمر بن حنظلة»در ذاسخ به ادعای عدم توثین کند. ایشان ی این مسئله را بیان میذرشمار
از عمر بن را اوقات نماز  بارۀحکمی در« یزید بن خلیفة»کند که در آن روایتی را بیان می

حضرت ذس از شنیدن نقلِ عبارت عمر  کهکند، مطرح می حادق در مبضر امام هحنظل
ا»فرمایند: می یْنا لا کْیِبُ عا بر این و دانسته . شیخ این تعبیر حضرت را موجب وثاقت «إِذاا  ا یا

رجال برای بیان وثاقت راویان به دانشیان این عبارت، کمتر از توثیقی نیست که باور است که 
شان با نقل دیدگاه رجالیان متقدم و متأخر، از آنها در توثین و همچنین ای 1برند.کار می

، تعبیر «ابو مالک حضرمی»به عنوان مثال در توثین  است.تضعیف راویان بهره برده 
را  1، تعبیر ابن عقده، شیخ طوسی و نجاشی«داود بن حصین»و در اثبات وثاقت  4نجاشی

علامه حلی و « قوالخلاحة الأ»مانند  یناخرأمت بههمچنین  2.کندنقل و به آن استناد می

                                                      
 .520ص ،2ج ،الأنظار مطارح انصاری، .1
 .26ص ،1ج ،الصلاة كتاب همو، .2
 .532ص ،2ج ،الأنظار مطارح همو، .3
یث في رسالة همو، .4  .122ص ،2ج ،الطهارة كتاب و ؛452ص ،فقهیة رسائل و ؛110ص ،الموار
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که همچنین در بخش بعد خواهد آمد  1.کندی استناد میذرشمارموارد  در، «رجال ابن داود»
 تجمیع قراین و شواهد است. ،ترین طرینِ شیخ انصاری در توثین و تضعیف راویانمهم

 رجالی یملاک و مبانی حجیت آرا :دوم
 ؛نخسبت :دیبدگاه مطبرح اسبتچند مورد راویان معتبر، در  بارۀ مبانی باورهای رجالیاندر

 2.قبول خببره ؛سبوم 1.خببر ثقبه در موضبوعات ؛دوم 4.شهادت بر وثاقت و ضبعف راویبان
حبورت خباص حجّبت خواهنبد  انسداد، که بر اساس آن مطلن ظنون و یا ظنون رجالی به

 ذرشمارتوجه به قراین و شواهد رجالی با  یمینان و وثوق که بر اساس آن، آرااط ؛ذنجم 5شد.
ببرای افبراد اسبت و از همبین رو  یبیدر کنار آن، غالباا موجب وثوق نوعی و اطمینبان عقلا

 6حجت هستند.
گوید: اگرچه اجماع وجود دارد که به خبر دارد و میباور شیخ انصاری به دیدگاه آخر 

از این دلیل، تنها در قدر متیقن ولی توان عمل نمود، از جمله در علم رجال می ،واحد
ش همین مبنا را تطبین آثارجای در جایشیخ  3آور باشد.مواردی است که این خبر، اطمینان

گوید: می« احمد بن هلال»در مقام بررسی وثاقت از جمله:  ؛بردکرده و از آن بهره می
ن و روایتش توان او را توثیبا بررسی قراین میولی اگرچه متهم به غلو، نصب و... شده است، 

د: کنمیتصریح سپس چهار قرینه را مطرح کرده و در نهایت شیخ  نمود.را به حباح ملبن 
بیش از اطمینانی  ،شودن حاحل میاوثاقتی که از تزکیۀ یک راوی توسط یکی از رجالی

گوید: شیخ در مورد لوازم مبنای انسداد می 2.آیدنیست که از مجموع این قراین به دست می
شود حجت است و احراز ای که موجب ظن به حکم میمبنا مطلن ظنون رجالیدر این 

                                                      
یث في رسالة همو، .1  .100ص ،1ج ،الصلاة كتاب و ؛110ص ،الموار
 .16ص ،1ج ،الجمان منتقی عاملی، .2
 .21ص ،1ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .3
 .401ص ،رجالی یآرا حجیت مبانی حرامی، .4
 .11ص ،الرجال علم مبانی في بحوث سند، .6
 .441ص ،رجال علم با ییآشنا ستایش، رحمان .5
 .421ص ،1ج ،الأنظار مطارح و ؛121ص ،1ج ،الأحول ئدفرا انصاری، .6
 واحد من خصوحاا  الراوي تزکیة من الباحل الوثوق أنّ  فالإنصاف،» :155ص ،1ج ،الطهارة كتاب همو، .6

 «.القرائن هیه یفیده ممّا بأزید لیس
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 ،ناهمچنین ایشان معتقد است: اقوال رجالی 1شرایط شهادت و خبرویت و... را  زم ندارد.
چراکه فاحلۀ حاحبان  ؛ای هم در رجال نداریمبنابراین بینه ؛شودشهادت مبسوب نمی

ایشان در  4شرایط شاهد در آن مراعات نشده است. زیاد است و ،کتب رجالی تا این افراد
اثبات وثاقت راویان، با نقل قول یک رجالی واحد وثاقت او را احراز کرده و به روایت عمل 

 توان طبن نقل واحد عمل کرد.نمی ،؛ در حورتی که بر اساس مبنای شهادت1نمایدمی

 مذهب راوی و مدخلیت آن در اعتبار روایت او :سوم
رود. از به عنوان الفاظ توثین و تضبعیف ببه کبار مبیذرشماری الفاظ  ،های رجالیدر کتاب

شبود به راوی گفته می هثق»است. برخی دانشمندان معتقدند: « ثقة»الفاظ مدح، لفظ ۀ جمل
؛ 2.«که علاوه بر راستگوئی و ضابط بودن، میهب حبیح امامی ببودن را نیبز داشبته باشبد

ط تبمل یا ادای روایت دانسته شده و برخی روایت راوی غیر از شرو ،رو حبت ایمانازاین
  5.اندامامی را مردود دانسته

ضمن توجه بسیار به میهب راویان، در موارد فراوانی با نقل میاهب  شیخ انصاری
جز در مواردی که با بیان وجهی برای اعتماد، وثاقت یا اعتبار روایت را احراز -انبرافی 

توان گفت: ایشان همچون مشهور بنابراین می .کندتلقی میروایت را ضعیف  -کند
داند. در اینجا برخورد شیخ معتبر می ،که وثاقتشان احراز شودرا ن، راویان غیر امامی اخرأمت

 شود:در دو دسته بیان می ،با راویانِ با میاهب مختلف
موسی بن »ه برای نمون .شوند: راویانِ غیر امامی، عامل ضعف روایت قلمداد مینخست

همچنین ایشان بدون اشاره  3.داندو شیخ آن را عامل ضعف روایت می 6واقفی است« بکر
شود که سند روشن میداند، که با بررسی سند آن به راوی خاحی، دو روایت را ضعیف می

                                                      
 .421ص ،1ج ،الأنظار مطارح و ؛520ص ،1ج ،الأصول فرائد همو، .1
 .222ص ،1ج ،صولالأ  فرائد همو، .2
یث في رسالة همو، .3  .101ص ،4ج ،الصلاة كتاب و ؛110ص ،الموار
 .121ص ،رجال شناخت در استناد ن،امبقق از جمعی .4
 .45ص ،4ج ،الهدایة مقباس مامقانی، .6
 .124ص ،رجال طوسی، ؛453ص ،خلاصةالاقوال حلی، .5
یث في رسالة انصاری، .6  .120ص ،الموار
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کندههر دو روایت   1از راویان واقفی میهب است. آ
شوند؛ اما با توجه به شان تضعیف میبخاطرِ میهدوم: راویان غیر امامی، اگرچه گاه به

از آن تعبیر  ،شیخ ذس از ذکر روایاتی از واقفهبرای نمونه  است.وثاقتِ آنها، روایتشان معتبر 
 ؛ذییردرا می هاعتبار روایات ثقات از فطبیذرشمار،  یهمچنین در موارد 4.کندبه موثقه می

بن فضّال، عن أخویه، عن  علي عنرواها الشیخ،  و موثّقة أخری أیضاا »به عنوان مثال: 
: ... و هیه قریبة من سابقتها في اعتبار أبیهما، عن عبد اللّه بن بکیر، عن أبي عبد اللّه

 1«السند، و إن کان جمیع رجالها فطبیین.

 . مفردات رجالی2
و بررسی دقت مورد به تفصیل شیخ انصاری در ضمن بررسی سند روایات، گاه یک راوی را 

در این بخش، هبر دو قسبم  .کندای کوتاه در مورد او اکتفا میهد و گاه به ذکر نکتهدقرار می
 شود.برخورد شیخ با راویان بررسی می

یابی تفصیلی روات :یکم  دارای ارز
کونی از دو ناحیبه مببل تردیبد و «يإسماعیل بن أبي زیاد السکوني الشعیر». 1 : روایات سا

دوم، نوفلی که اکثبر روایبات  2.است« عامی»اشکال است: نخست، شخصیت سکونی که 
ی کبه ردکسانی نام برده که امامیه در مبوادر میان سکونی از اوست. شیخ طوسی از سکونی 

: و حدوق با تعبیبر 5.کنندبه روایات عامه از اهل بیت عمل می ،حدیثی از خاحه نقل نشده
ته» ایا کُونِيُّ بِرِوا رِدُ السَّ نْفا ا یا  کند.از او یاد می 6«وا  ا أُفْتِي بِما

با اشاره و گاه بدون اظهار نظر در مورد وثاقت او  ؛تعابیر شیخ در مورد سکونی متفاوت است
، با عمل احباب یا عدم «و ضعف السند بالسکوني لو کان»با تعبیر  وی،به ضعف احتمالی 

                                                      
 .144ص ،1ج ،الصلاة ابكت همو، .1
 .122ص ،2ج و ؛142ص ،1ج همان .2
 .44ص ،1ج ،المكاسب كتاب و ؛26ص در دیگری روایت و ؛110ص ،النكاح كتاب همو، .3
 .421ص ،1ج ،السرائر حلی، .4
 .۱۴۱ص ،۱ج ،العدة طوسی، .6
 .122ص ،2ج ،الفقیه لایحضره من كتاب بابویه، این .5
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؛ نهدمیار و گاه ضعف سکونی را ذییرفته و روایت را کن 1.کندروایت را تقویت می ،الخلاف
 رسدبه نظر می 4«.غیر دالّة علی المطلوب -علی ضعفها -و أمّا روایة السکوني، فهي»مانند: 

مشعر به ذییرفتن وثاقت راوی است. با این حال، کم دست« ضعفه لو کان»تعابیری مانند 
اهِیما » ۀرغم آنکه سند در هر دو دستعلی لِيُّ بْنُ إِبْرا عْقُوبا عا دُ بْنُ یا مَّ نِ  مُبا لِيِّ عا وْفا نِ النَّ بِیهِ عا نْ أا عا

هِ  بْدِ اللَّ نْ أابِي عا کُونِيِّ عا ... السَّ الا  ای با سکونی دارد.باشد، اما شیخ برخورد دوگانهمی« قا
ضعیف و غیر  ،در حدیث»: دگویترجمۀ او میدر : نجاشی «يسهل بن زیاد آدم». 4

داد و او را از قم اخراج و کیب او می معتمد بود و احمد بن مبمد بن عیسی شهادت به غلو
اما در  ،2کندیاد میوی از  «ضعیف» تعبیرشیخ طوسی نیز اگرچه در فهرست با  1«کرد.

 5.کندرا نقل می «ثقة»کتاب رجالش 
، مشکل او را با روش دارد که سهل در طرین آن وجود 6شیخ انصاری ذس از ذکر روایتی

اما  ؛کندایشان البته نام این مشایخ را بیان نمی 3کند.یاکثار اجلا حل م ۀتوثین شیخ و قاعد
 ؛نفر هستند ۵۲توان چنین گزارش داد: راویان از سهل حدودا با مراجعه به روایات سهل می

، برخی مانند مبمد بن یبیی، شاناند و از میان ایطائفه یدوازده نفر از این افراد از اجلا
در کتاب النکاح برخلاف  شیخبا این حال  2دارند. علی بن مبمد علان از او اکثار روایت

 1.ی که از ایشان ذکر شد، ضعف سهل را ذییرفته استسخن
مولی »بیری مانند : ا: توثین و تضعیف حریبی ندارد و حرفاا با تع«ةقاسم بن عرو». 1

ی چند راه برای یخومبقن از او یاد شده است.  11«له کتاب»، 10«أبي أیوب الخوزي بغدادي

                                                      
 .546و 240 و 201حص ،4ج ،ةالصلا كتاب انصاری، .1
 .120ص ،1ج ،المكاسب كتاب و ؛565ص ،4ج ،الصلاة كتاب انصاری، .2
 .125ص ،رجال نجاشی، .3
 .442ص ،فهرست طوسی، .4
 .111ص ،رجال ،همو .6
 . ۵۷۱ص ،۳ج ،الكافي کلینی، .5
 .31ص ،1ج ،الصلاة كتاب انصاری، .6
 .214ص ،رجالی مقالات شبیری، .2
 .32ص ،النكاح كتاب صاری،ان .6

 .112ص ،رجال نجاشی، .17
 .431ص ،رجال طوسی، .11
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؛ ادعای توثین کشی، طرین داشتن حدوق به او، نمایدمیو همه را رد  یاد کرده،وثین او ت
 1.روایت ابن ابی عمیر و بزنطی از او و کثیر الروایه بودن از جملۀ این موارد است

را نقل کرده است. رویکرد « قاسم بن عروة»روایات  ذرشماریدر موارد  شیخ انصاری
توان آنها را در که می ،ذییردارد روایت یا وثاقت او را میدر برخی مو ؛خ مختلف استیش

 سه طرین بیان کرد:
عنه بودن ابن ابی عمیر و بزنطی )از این یکم: مشایخ الثقات؛ در نوع موارد با بیان مروی

  4کند.جهت که از مشایخ ثقات است( از او، وثاقتش را اثبات می
گوید: وجود توثین خاص برای این راوی می؛ که ذس از تصریح به عدم دوم: اکثار اجلا

و « ياحمد بن مبمد بن خالد برق»، «حسین بن سعید»این روایت، اکثار اجلایی مانند 
 1را دارد.« عباس بن معروف»

سوم: احباب اجماع؛ نقل بزنطی از او با توجه به اینکه بزنطی از احباب اجماع 
 2.است

 ؛کند که قاسم بن عروه غیر موثن استمیاز سوی دیگر شیخ در مواردی حریباا ادعا 
إّ  روایة زرارة » و  5«في الرجال القاسم مولی أبي أیّوب الغیر الموثّن حریباا »مانند: 

همچنین گاه روایت را بدون در نظر گرفتن این راوی، موثقه  6«.الضعیفة بالقاسم بن عروة
 که ظهور در ثقه نبودن او دارد. 3داندمی

و  2: توثین حریبی در کتب رجال ندارد و شیخ طوسی«يالواسط موسی بن بکر». 2
 اند. اکتفا کرده« واقفی  »به توحیف او به عنوان  1علامه حلی

                                                      
 .41ص ،12ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .1
 .31ص ،1ج ،الصلاة كتاب انصاری، .4
 .23ص همان، .3
 .24ص همان، .4
 .21ص ،1ج ،الصلاة كتاب همو، .6
 .122ص ،فقهیة رسائل همو، .5
 .26ص ،النكاح كتاب همو، .6
 .212 رقم ،رجال کشی، .6
 .453ص ،الاقوال خلاصة حلی، .6
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 ،خاطرِ واقفی بودنگاه او را بهمضطرب است:  ،شیخ انصاری در مورد این راوی سخنان
کی از احباب عنه بودن یخاطرِ مرویگاه روایت او را به 1داند.عامل ضعف روایت می

و گاه فراتر از وثاقت، روایت را  2.داندعنه حفوان و ثقه میگاه او را مروی 1ذییرد.می 4اجماع
 5.«في الصبیح... و بقول أبي جعفر»داند: هم حبیبه می

چراکه حفوان، عبد الله بن  ؛با این حال این راوی از جهات مختلف با مبانی شیخ ثقه است
 رحمن، ابن ابی عمیر و احمد بن مبمد بن عیسی از او روایت دارند.مغیره، یونس بن عبد ال

. از دیرزمان، استاز راویان میان گروهی  های مشترکاین کنیه از کنیه: «ابوبصیر». 5
همچون شهید برخی در اسناد روایات، اختلاف بوده است. « ابو بصیر»در تعیین مراد از 

روایاتش رو ازاین ؛مشترک میان ثقه و غیر ثقه استمعتقدند ابو بصیر در سند روایات،  6ثانی
قابل تمییز و اعتبار بخشی نیست. هرچند برخی معتقدند ابوبصیرِ مطلن در روایات یبیی 

 3ثقه است.و  ،بن القاسم
حبیح و »گاه از روایات او با تعبیر ؛ ابوبصیر متفاوت است بارۀتعابیر شیخ انصاری در

و بدون بیان تبلیلی برای  ؛داندمی 1«ثقه»عضی تعابیر او را در ب نیزو  2کندیاد می« مصبح
و گاه روایات او را با  10.داندرفع اشتراک از کنیۀ ابوبصیر، وجود این عنوان را در سند مخل نمی

ضعیف و غیرقابل استناد  11باشندثقات می یاینکه روات منتهی به ابوبصیر همگی از اجلا
 برد.به کار میرا  1«ند الروایات أبو بصیر و هو غیر حبیحلکن في س»گاه تعبیر و  14داندمی

                                                      
 .22ص ،1ج ،الصلاة كتاب انصاری، .1
 مغیرة. بن الله عبد .2
 .106ص ،1ج ،الصلاة كتاب انصاری، .3
یث في رسالة همو، .2  .120ص ،الموار
 .420ص ،5ج ،المكاسب كتاب همو، .6
 .211ص 1ج ،الأفهام مسالک عاملی، .5
 .221ص ،14ج ،الرجال قاموس شوشتری، .6
 .421ص ،النكاح كتاب و ؛62ص ،الصوم كتاب انصاری، .6
 .112ص ،1ج ،المكاسب كتاب همو، .6

 .61ص ،الصوم كتاب همو، .17
 .4ح ،45 ص ،15ج ،الشیعة وسائل عاملی، .11
 .60ص ،الصلاة كتاب و ؛431 و422حص ،النكاح كتاب انصاری، .12
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 رسد.وجه جمعی به نظر نمی ،برای وجود چنین تهافتی در کلمات ایشان

یابی تفصیلی دوم: روات  فاقد ارز
 بررسبیروای را توثین یا تضعیف نموده است. ببا  ،آنکه توضیبی دهدبی ،شیخ در مواردی

 د. شدناز این راویان شناسایی  گروهینجام شد، فراوانی که در کتب شیخ انصاری ا
داود ، 1اسماعیل بن مرار، 4ابراهیم بن هاشماند عبارتند از: روایانی که موثن دانسته شده

عمار بن موسی ، 3بن فضّال ی، عل6باد بن حهیب، ع5داود الصرمی، 2بن حصین
  11.مبمد بن قیس، 10، مبمد بن موسی المتوکل1هعمر بن حنظل

، احمد بن مبمد 14ابراهیم الکرخیاند عبارتند از: راویانی که ضعیف دانسته شده
حالح بن ، 16، زید بن خلیفه15، رجاء بن ضباک12، اسماعیل بن مرار المکاری11السیّاری

، علی بن ابی حمزه 40، قاسم بن یبیی11، قاسم بن عروة12، فضل بن یونس13حمّاد یأب

                                                                                                                             

 .112ص ،1ج ،المكاسب كتاب همو، .1
 .156و 36حص ،الزكاة كتاب همو، .2
 .434ص ،القضاء كتاب همو، .3
 .120ص ،1ج ،الأنظار مطارح همو، .4
 .21ص ،1ج ،الصلاة كتاب همو، .6
یث في رسالة همو، .5  .404ص ،الموار
 .235 و 231حص ،النكاح كتاب همو، .3
 .166ص ،الرضاع في رسالة همو، .6
 .120ص ،1ج ،الأنظار مطارح همو، .6

یث في رسالة همو، .17  .110ص ،الموار
 .232ص ،النكاح كتاب همو، .11
 .56ص ،1ج ،الصلاة كتاب همو، .14
 .561و 524 و435حص ،4ج همان، .13
 .12 و 15حص ،1ج همان، .14
 .114ص ،1ج ،الصلاة كتاب همو، .16
 .101ص همان، .16
 .160ص ،النكاح كتاب همو، .16
 .56ص ،1ج ،الصلاة كتاب همو، .16
 .122ص ،فقهیة رسائل همو، .11
 .530ص ،4ج ،الأصول فرائد همو، .27
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 1.ال القصاب، منه4، مبمد بن عبد البمید1بطائنی

 توثیقات عامب. 
د که راویانی در ضبمن شوای عمومی در وثاقت یک مجموعه مطرح میقاعده ،در توثین عام

بندی کرد؛ یکبی توان دستهتوثیقات عام را از جهات مختلف می شوند.آن، مدح و توثین می
 ها است: از این جهات تقسیم بر اساس نوع مستندات و استد ل

 خ راویان. توثیق مشای1
آنهبا مقیبد بودنبد جبز از  که توان به این نتیجه رسیدای از روات میبا بررسی روش نقل ذاره

 که ثقۀ خود روایتی نقل نکنند. این نوع عملکرد، سبب استنباط این قاعده شده است انادتاس
 مشایخ این دسته از روات، ثقه هستند.

 توثیق مشایخ احمد بن محمد بن عیسی :یکم
نسببت ببه احمد بن مبمبد  2.اندشیخ طوسی وی را بزرگ و شیخ مردم قم شمرده نجاشی و

برخبورد تنبدی  ،کنندنقل میرا متساهل در نقل که روایات ضعیف  راویان ضعیف و راویان
خاطرِ کثرت نقل از ضعفا، از قم اخراج کرد. همچنین از برخی راویبان و برخی را به 5داشت

دهبد او در نقبل مجموع این قراین نشبان می 6.کردنمی به همین جهت روایت نقل ،معروف
و بعیبد اسبت چنبین فبردی خبودش از راویبان  ،دادهروایات، نهایت احتیاط را به خرج می

 ضعیف، روایت نقل کند. 
در مورد چند  ،شدیاد شیخ انصاری این قاعده را ذییرفته و با بیان هر دو دلیلی که 

 :ستروایت، آن را تطبین داده ا

                                                      
 .460ص ،النكاح كتاب و ؛105ص ،1ج ،المكاسب كتاب همو، .1
 .64ص ،1ج و ؛135ص ،1ج ،الصلاة كتاب همو، .2
 .426ص ،5ج ،المكاسب كتاب همو، .1
 .35 رقم 62ص ،فهرست طوسی، ؛112 رقم 24ص همان، .4
 .210 رقم ،125ص و ؛212 رقم ،114ص ،جالر  نجاشی، .6
 .112رقم ،24ص و 121رقم ،514ص همان، .5
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ید: راوی او در این روایت می« يداود الصرم»: در اثبات وثاقت نخست ۀننمو گو
را که از ضعفا نقل  «برقی»او کسانی مانند  که است« حمد بن مبمد بن عیسیأ»

شود خودش از شخصی چگونه چنین فردی راضی می .کرداز قم اخراج می ،کردندمی
 1که ثقه نیست روایت نقل کند 

داند اشکال می دونرا ب« حمد بن مبمدأ»ایات مرفوعه و مرسله از دوم: ایشان رو ۀنمون
 4 در روایت، موجب انجبارِ ارسال و مرفوعه بودن آن است.« ابن عیسی»گوید حضور و می

در اعتبار سند  ،است« ابن عیسی»گوید: همین که روایت از سوم: همچنین می ۀنمون
از قم  ،ندکردو به مراسیل اعتماد می ،لکه از ضعفا نق را راویانی وی که؛ چراکافی است
 1د.رکاخراج می

 دوم؛ توثیق مشایخ بنو فضال
از راویبان جلیبل « علبی»و « مبمبد»، «حمدأ»و سه فرزندش « حسن بن علی بن فضال»

عبد »قائل به امامت فرزندشان  این افراد ذس از شهادت امام حادق 2القدر شیعه هستند.
رسیده است کبه « شلمغانی»در مورد کتب « حسین بن روح» تعبیری از .شدند« فطحأالله 

و قد سُئل عن  قول فیها ما قاله ابومبمد البسن بن علیأ: »اندگونه ذاسخ دادهایشان این
برخبی همچبون ای کبه قاعده 5.««أواا را وا ما رُ ذا  وا وا وا ا را وا ما یُ خُ »: کتب بنی فضال... فقال

که: روایاتی که مشتمل بر بنبی فضبال این است اند دهشیخ انصاری از این تعبیر برداشت کر
 6.استو روایاتشان حبیح  ،باشند، ولو سند روایت از ایشان تا امام مخدوش باشد، حجت

دانشمندی است که این ادعا را بیان کرده است و  نخستینرسد شیخ انصاری به نظر می
از ادعای کشی بر اعتبار بر اعتبار احادیث ایشان، بیش  این روایتد لت : 3گویدمی

                                                      
 .21ص ،1ج ،الطهارة كتاب انصاری، .1
 .552ص ،4ج همان، .2
 .210ص ،2ج همان، .3
 .636رقم 453ص و 112رقم 20ص و 34رقم 12ص ،رجال نجاشی، .4
 .121ص ،الغیبة طوسی، .6
 .136ص ،2 جلد ،المكاسب كتاب انصاری، .5
 همان. .6



 

 

 

سال 
فتم

ه
مار

، ش
 ،7ۀ 

سال 
304

1
 

 

66 

 

66 

های خویش به فراوانی بهره ایشان از این قاعده در استد لاحادیث احباب اجماع است. 
 شود:ه که به برخی از آنها اشاره میبرد

گوید: هستند، می« بنو فضال» ۀ: ایشان در سند روایتی که برخی از خانوادنخست ۀنمون
. و این دلیل بر اعتبار کتب ایشان است...« وا یُ خُ »در مورد آنها فرمودند:  امام عسکری

 1.آنها تا امام مخل به سند روایت نیست ذیش ازبه همین جهت 
داند که به جهت می« علی بن فضال»دوم: در روایت دیگری، تنها مشکل سند را  ۀنمون

داند که ای میروایت را موثقه« علی بن فضال»همان روایت معروف و همچنین وثاقت خود 
 4چیزی از حبیح کم ندارد.

  1شود.نیز مشاهده می دیگری ذرشماراین رفتار شیخ در موارد 
اما  ؛، که راوی این روایت است، هیچ توثین خاص و عامی ندارد«عبد الله کوفی»البته 

روایت به  این کند و ازاحراز می« خادم نائب امام بودن»شیخ انصاری وثاقت او را به حِرف 
آن  ،همچنین یکی از مقدماتی که  زم است احراز شود 2کند.تعبیر می« بیحکالصَّ  ن  سا حا »

نقل نموده باشد. شیخ این مشکل  این مطلب را از امام زمان« حسین بن روح»است که 
 ،کنم ایشان در امور دینی به غیر شنیدن از امامگمان نمی»کند: گونه بر طرف میرا نیز این

این مطلب را از غیر امام « حسین بن روح»ان شیخ در اینکه در واقع گم 5«سخنی بگوید!
باشد. « حسین بن روح»چراکه ممکن است اجتهاد خود  ؛دلیل استیکند، بنقل نمی

 6.وجود دارد فراوانیعلاوه آنکه در د لت این روایت نیز اشکا ت به

 سوم: توثیق مشایخ اصحاب اجماع
بر این اساس،  .ۀ سه گروه از فقیهان شیعه استکشی دربار سخناساس این نظریه بر ذایۀ 

                                                      
 همان. .1
 .110ص ،النكاح كتاب همو، .2

 ،الصلاة كتاب و ؛426ص ،5ج و ؛155ص ،1ج ،الطهارة كتاب و ؛612ص ،4ج ،الأنظار مطارح همو، 3.
 .535ص ،4ج

 شد. خواهد ذرداخته عام توثین این به آینده حفبات در .155ص ،1ج ،الطهارة كتاب همو، .4
 .540ص ،4ج ،نظارالأ مطارح همو، .5
 .121ص ،4ج ،الوثقی العروة شرح في التنقیح خویی، مثال: عنوان به .5
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تعبیر این های مختلفی از برداشت ،ذس از کشی 1.اندیاد شدهنفر در زمرۀ این افراد  44
حبت مرویات احباب اجماع، حبیح البدیث بودن ایشان، وثاقت  مطرح شده است:

رجالی یا ها، یدگاهبر اساس هرکدام از دخود احباب اجماع، وثاقت آنها و مشایخ آنها؛ که 
 این مسئله متفاوت خواهد بود.ای بودن درایه

از بیشترین قواعدی که برای اثبات حجیت ذییرید و را میمبنای نخست شیخ انصاری 
 از جمله: ؛همین قاعده استبرد، میروایات بهره 

مبل « ضباک بن زید»گوید: اگرچه نخست: در بررسی سندی روایت زراره می ۀنمون
از او  -که از احباب اجماع است-« بزنطی»در روایت است اما با توجه به روایت  تردید

 عن تشخیص حاله يتقدم البزنطی علیه یغن»که با تعبیر  4نیازی به احراز وثاقتش نداریم.
، در «العبارة ههی يحد معانأعلی ما هو »مبنای نخست ذکر شده است. همچنین تعبیر ...« 

 .دارداز عبارت کشی ها برداشتبه دیگر ایشان توجه  ادامۀ سخن شیخ، نشان از
ای قاعده را تطبین ی را بدون ذکر احل مبنا، حرفاا با اشارهفراواننمونۀ دوم: شیخ موارد 

ابراهیم »حبیبه است و ذس از آن « ابن مببوب»گوید: روایت تا کند؛ از جمله میمی
در واقع تعبیر  1.کندوایت یاد میاست که از او در روایت دیگری به عامل ضعف ر« کرخی

وجهی برای ذکر حبت  گرنهو ،توجه دادن به این مبنا است« لی ابن مببوبإالصبیح »به 
 2.روایت تا میانۀ سند وجود ندارد

هم بهره گرفته که بار دیگر نشان  5نمونۀ سوم: ایشان از این قاعده در تصبیح روایات مرسل
 6.است ا ت، در قاعدۀ احباب اجماع را ذییرفتهاز احتم نخستدهد: ایشان مبنای می

نمونۀ چهارم: شیخ روایت موسی بن بکر را با روایت عبد الله بن مغیره و سلیمان بن 
 3کند.خالد را با روایت عثمان بن عیسی تصبیح می

                                                      
 .133ص ،الرجال علم في كلیات ،سببانی .1

 .26ص ،1ج ،الصلاة كتاب انصاری، 2.
 .54ص ،1ج ،الصلاة كتاب همو، .3
 .110ص ،2ج ،المكاسب كتاب همو، .4
 .1ح ،222ص ،2ج ،الشیعة وسائل عاملی، .6
 .143ص ،1ج ،الصلاة كتاب انصاری، .5
 .142 و106صح ،1ج ،الصلاة كتاب .همو،6
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 چهارم: توثیق مشایخ ثقات
حبفوان »یعنی  ،هیفق که در مورد سه نفر از راویان استای قاعده ،ترین قواعد رجالیاز مهم

مسبتند . است« يبی نصر بزنطأحمد بن مبمد بن أ»، و «بی عمیرأمبمد بن »، «بن یبیی
از بیان شیخ طوسبی در  1.است« حولالعُدّة في الأ»این نظریه، تعبیر شیخ طوسی در کتاب 

ببه  یانکنند. شیعشود: این افراد از غیر ثقات روایتی را نقل نمیعُده چند مطلب استفاده می
اند و مرسبلات آنهبا را حببیح کردهمرسلات این سه راوی مانند مسندات دیگران عمل می

 و مشایخ بدون واسطۀ این سه نفر ثقه هستند. اداناست 4.اندشمردهمی
 کند:از این قاعده استفاده میذرشماری، موارد  درشیخ انصاری 

عامی ندارد؛ اما در چند  توثین خاص و« قاسم بن عروه»گوید: نمونۀ نخست: ایشان می
 نشانلیا همین  ؛است و از مشایخ آنها است« يبزنط»و « بی عمیرأابن »نه ع روایت، مروی

قاسم بن »البته بزنطی در کتب اربعه تنها یک روایت از  1دارد.وثاقت قاسم بن عروه از 
ن ابی اما اب ؛ده استآموسائل الشیعه جای دارد که به حورت تقطیع شده در چند « عروه

 2.عمیر ده روایت از او دارد
در « سهل بن زیاد»نمونۀ دوم: شیخ معتقد است: مرسلات بزنطی مانند آن است که 

بنابراین  ؛«هل  سا  السهلِ  يمر فالأ»سند باشد که در مورد او این تعبیر شایع شده است که 
 5.شودخللی در سند ایجاد نمی
سلام في الکافي، و الشیخ في التهییب في ما رواه ثقة الإ»نویسد: نمونۀ سوم: شیخ می

 ، قال: ... و   یضرّ أیضاا کتاب الصوم، عن ابن أبي عمیر عمّن ذکره عن أبي عبد اللّه
علاوه بر ، این تعبیر 6.«إرساله، لما اشتهر من أنّ مراسیل ابن أبي عمیر في حکم المسندات

این  ،به تعبیری از نجاشی باشد که در آن تواند اشارهمی ،آنکه قابلیت تطبین این قاعده را دارد

                                                      
 .152ص ،1ج ،العدة طوسی، .1
 .420ص ،رجال علم در پژوهشی ترابی، .2
 .23ص 1ج ،الصلاة كتاب انصاری، .3
 اسناد. بخش ،2/1 النور درایة افزار نرم نور، کامپیوتری تبقیقات مرکز .4
 .101ص ،2ج ،اسبالمك كتاب انصاری، .6
 .531ص ،1ج ،الصلاة كتاب همو، .5
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همچون  نیهایفق 1.کندبیان می ،تعبیر را ضمن نقل جریان از بین رفتن کتب ابن ابی عمیر
دانند طبن آن مشایخ ثقات وارد می ۀخاطر برخی اشکا تی که به قاعده امام خمینی که ب

ن ابی عمیر این تعبیر را ذکر نسبت به مراسیل اب ،تعبیربه واسطۀ همین کنند، اما عمل نمی
 4.ذییرندرا می نموده و آن

 راو همچنین روایت مرفوعه  1نمونۀ چهار و ذنج: شیخ، راوی مشترک میان ثقه و غیر ثقه
 2داند.مورد ذییرش می« ابن ابی عمیر»خاطرِ به

  قماهل پنجم: توثیق مشایخ 
اهبل آن اشاره رفته است، شبیخ شیخ انصاری به  سخنیکی دیگر از قواعد توثین عام که در 

ند که اگر راوی از مشبایخ قمیبون باوربر این  5بودن است. جمعی همچون وحید بهبهانیقم 
کردند، نشانۀ وثاقبت و یبا حبداقل مبدح اوسبت و ن قمی از او اخی روایت میابود و مبدث

ن اببدثحساسیت و تقید شبدید م ،روایت معتبر خواهد بود. عمده دلیل این دسته از بزرگان
ه ن از قم باقمی در استماع و نقل حدیث است که گاه منجر به اخراج بعضی از بزرگان مبدث

شیخ انصباری ضبمن ذبییرش ایبن  شد.خاطر مراعات نکردن ضوابط دقین نقل حدیث می
 دهد: را در چند روایت تطبین می قاعده، آن

ن غضائری و علامه که توسط اب« قاسم بن یبیی»مورد نخست: ایشان ذس از ذکر روایت 
که از اکابر و مشایخ « يمبمد بن عیسی بن عبید یقطین»گوید: حلی تضعیف شده است می

گیری در نقل حدیث که بر او اعتماد کرده است، )با توجه به دأب قمیون در سخت ،قمیین بود
 6 هم اثبات شود.« قاسم»منجر به اخراج برقی هم شد( و همین کافی است که وثاقت 

احمد بن »ذس از بیان مشکل « عبد الله بن سنان»دوم: ذس از ذکر روایتی از مورد 
این روایت قراین  ولیرسد احلاا میهبی نداشته است، گوید: اگرچه به نظر میمی« هلال

                                                      
 .143ص ،رجال طوسی، .1
 .450ص ،1ج ،الطهارة كتاب خمینی، .2
 .531ص ،4ج ،الصلاة كتاب انصاری، .1
 .11ص ،1ج ،الصلاة كتاب همو، .4
 .113ص ،رجال علم اصول با ییآشنا دلبری، .6
 .102ص ،2ج ،الأنظار مطارح انصاری، .5
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« ابن ولید»و ذدرش، همچنین « شیخ حدوق»اعتماد مشایخ قم مانند ه از جمل ؛حدق دارد
 1«.سعد بن عبد الله»و 

شود که روشن میکیفیت نقل احادیث قمیّون  از بررسیگوید: همچنین می مورد سوم:
نکه با آ مگر ؛اندکردهروایتی را که در آن، راوی ضعیف وجود داشته باشد نقل نمیایشان 
 4احراز کنند. ،از امام معصومرا حدور آن فراوانی قراین 

 ششم: اکثار اجلا
حتی برخی دیگبر  ؛اندکردهعیف نقل حدیث نمیبه مقدارِ زیاد از راویان ض ،نامبدث بیشتر

نیز از ضعیفان روایبت  اندکو  دادهگیری بیشتری به خرج میدر نقل روایات، دقت و سخت
چنانچه این راویبان از یبک راوی، زیباد روایبت نقبل  بر این باورند کهگروهی  .اندکردهنمی
را حبائز وی و اعتمباد داشبته و شود به امی روشنشود؛ چراکه وثاقت او هم ثابت می ،کنند
 1اند.دیدهط نقل روایت مییشرا

 ،نمایدارائه می« سهل بن زیاد»شیخ انصاری برای حل مشکل که هایی از جمله راه
و إکثار المشایخ الروایة »وجود دارد و با تعبیر:  وی دربارۀهمین توثین عام اکثار است که 

 2کند.از آن یاد می «عنه

 واحدهفتم: نقل جلیل 
و به ندرت مورد ذییرش دانشمندان رجالی واقع ده آماین قاعده در معدودی از کتب رجالی 

نباشبد، روایبت او از  نفایاگر راوی از کسانی باشد که اهل نقبل روایبت از ضبع شده است.
 5.که آن راوی هم شرایط نقل روایت را داشته استدهد میراوی دیگر، نشان 

گوید: کند، مینقل می« ابن الولید»از « شیخ مفید»ی که شیخ انصاری در مورد روایت
را دیده « احمد بن مبمد بن حسن بن ولید»تنها مفید اگرچه معاحر ابن ولید نبوده است و 

                                                      
 .156ص ،1ج ،الطهارة كتاب همو، .1
 .425ص ،4ج ،المكاسب كتاب همو، .4
 .20ص ،1ج ،الحدیث الرجال معجم خویی، .3
 .31ص ،1ج ،الصلاة كتاب انصاری، .2
 .125ص ،1ج ،المقال منهج ،استرآبادی .6
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چراکه مفید و مانند او چون احمد بن  ؛او هم ثقه است ظاهراا  ولی ،که او هم توثیقی ندارد
 1.آن است که از غیر ثقه روایت کنند عبدون و ابن غضائری، جایگاهشان با تر از

 . توثیق بر اساس مبانی خاص2
ها دربارۀ گروهی از راویان حدیث، ایشبان را بعضی از رجالیان، به دلیل وجود برخی ویژگی

همچنین گاه تعابیر برخی از بزرگان شیعه در مورد کتابی خاص موجب ایبن اند.توثین نموده
 .استکه آن کتاب از اعتباری خاص برخوردار خر شده است أمت نلماابرداشت در ع

 شیخ اجازه بودن راوی :یکم
چراکه مشایخ  ؛4اندبودن راوی را نشانۀ وثاقت وی دانسته« شیخ اجازه»برخی از دانشمندان، 

 یایبن فراتبر از عبدالت کبهخویش به وثاقت و ورع و ضابطیت معروف بودند دوران اجازه در 
رتببۀ بباور دارد کبه مبقن خویی  ،است. در مقابلنقل شده احادیث  نراویا بارۀدراست که 

ضبمن آنکبه نجاشبی برخبی از  ؛رسدمشایخ اجازه به رتبۀ احباب اجماع و مانند آنها نمی
  1مشایخ اجازه را به حراحت تضعیف کرده است.

در کلام بزرگان رجالی، توثین  :اند کهاشکال کرده« بن ولید احمد بن مبمد»برخی در 
گوید: میاما شیخ در ذاسخ  نشده است؛ و شیخ اجازه بودن او هم د لتی بر وثاقت ندارد.

واسطۀ شیخ اجازه بودن آن فرد ایجاد ه چه بسا گمان و اطمینانی که به وثاقت یک راوی ب»
این تعبیر  2«.بسیار بیشتر از توثین او توسط یکی از حاحبان کتب رجالی باشد ،شودمی

با قول سوم از اقوال در  5شیخ با توجه به مبنای ایشان در وجه اخی اقوال و مبانی رجالی
و با تجمیع گریست مشایخ اجازه سازگار است که باید به جوانب مجاز و مستجیز و... ن

 ذیرامون وثاقت فرد رسید. ،قراین و شواهد به اطمینان و گمانی قابل اعتماد

                                                      
 .452ص ،1ج ،الأنظار مطارح انصاری، .1
 .11ص ،1ج ،الجمان منتقی عاملی، ؛66ص ،درایه عاملی، .2
 .51ص ،1ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .3
 .22ص ،2ج ،الأنظار مطارح انصاری، .2
 .421ص ،1ج ،الأنظار مطارح همو، .6
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 ةحمد بن یحیی در کتاب نوادر الحکماایخ محمد بن توثیق مش :دوم
از کتب جبامع در عصبر « ةنوادر البکم»لف کتاب ؤایشان از راویان جلیل القدر شیعه و م

از راویبان ضبعیف روایبت و ببه روایبات  وی»اند: با این حال در مورد او گفته 1.خود است
مبمبد ببن »به همین جهت  4«.کردکرد و به آداب اخی حدیث توجه نمیمرسل اعتماد می

بارۀ دردانست. عمل به آنها را جایز نمی ،بخشی از روایات اوبا استثنا نمودن « حسن بن ولید
توان به ضعف اشخاحبی آیا مینخست اینکه : 1این مستثنیات دو ببث اساسی مطرح است

تصببیح  ،کبه مسبتثنا نیسبتندرا تبوان افبرادی آیا میدوم آنکه اند حکم کرد  که مستثنا شده
نشبان از « مبمد بن احمد ببن یبیبی»معتقدند: استثنا شدن راوی از روایات  د  برخینمو

مبقن  2وثاقت و حسن حال اوست.دهندۀ و مستثنا نشدن راوی نشان  داردتضعیف آن راوی 
اما بر  ،شودی در مقابل معتقد است: مستثنیات ابن ولید اگرچه موجب ضعف راوی مییخو

مبمبد ببن »یکی از این اسبتثنائات روایبات  5 .کندد لتی نمی ،تثنا نشدهاس وثاقت راویانِ 
 6.است« کتب یونس بن عبد الرحمن»از « عیسی بن عبید

 کند:شیخ انصاری با طرح این مسئله در چهار روایت به این قاعده اشاره می
عامل ضعف روایت است؛ و « یزید بن خلیفه»ایشان ذس از بیان روایتی معتقد است: 

این مبنا در  امااگرچه یونس بن عبد الرحمن که از احباب اجماع است راویتگر از اوست، 
مبمد »از « یونس»کند؛ چراکه روایت اینجا کمکی به برطرف کردن ضعف این راوی نمی

به منقو ت  ،نقل شده است و طبن نقل حدوق و استادش ابن ولید« بن عیسی بن عبید
که را با این حال ایشان برخی از روایات دیگری  3شود.میعیسی بن عبید از یونس توجه ن

و اگرچه  2داند)از این جهت( بدون اشکال می ،عنهِ یونس، مبمد بن عیسی استمروی

                                                      
 .111رقم ،123ص ،رجال نجاشی، .1
 همان. .2
 .100ص ،رجال علم در پژوهشی ترابی، ؛412ص ،الرجال علم في كلیات سببانی، .3
 .242ص ،3ج ،الكلام جواهر نجفی، .4
 .32ص ،1ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .6
 .644رقم ،441ص ،فهرست طوسی، ؛216 رقم ،111ص ،رجال نجاشی، .5
 .101ص ،1ج ،الصلاة كتاب انصاری، .6
 62 ص ،الصوم كتاب و 440ص ،1ج ،الطهارة كتاب و 561ص ،1ج ،الصلاة كتاب همو، .6
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خاطرِ قراین و رسد شیخ بهاما به نظر می ،علت چنین برخوردی در این روایات بیان نشده
یت را ذییرفته باشد. بنابراین در شواهد دیگری مانند شهرت و اعتماد احباب و... روا

البکمة  ذییرفته شدن این مبنا توسط شیخ انصاری که مستثنیات ابن ولید از کتاب نوادر
 ماند.اشکالی باقی نمی ،نشان از ضعف روایات راویان است

 ترحم و ترضی :سوم
و ماننبد آن  ،«رضی الله عنه»، «رحمه الله»به کار بردن عباراتی مانند:  ،بر اساس این قاعده

علام برجسته، برای راویبان، اشود، توسط تنها برای افراد حالح و خاص استفاده می که نوعاا 
؛ چراکبه اگبر جایگباه دینبی و جلالبت آن فبرد اسبتنشانۀ وثاقت و یا حداقل مدح آن فرد 

فرد موثن که متوجه مدلول سخن خبویش هسبت، ببرای آن شبخص، درخواسبت بود، نمی
 1کرد.رحمت و رضوان نمی

مبمد بن موسی »دربارۀ را ذییرفته و « شیخ حدوق»ترضی فردی مانند  شیخ انصاری
این فرد توثیقی از شیخ و نجاشی ندارد اما چند راه توثین دارد که اگرچه گوید: می« المتوکل

  4است که مورد ترضی حدوق واقع شده است.یکی از آنها آن 

 متولی امری شدن از سوی امام :چهارم
ی از رجالیان وکیل، قیم، کاتب و حتی خادم بودن راوی و به حورت کلی، متولی شبدن برخ

ه، واگبیاری ن ایبن نظریبقبائلابه نظر  1اند.فردی از سوی امام را نشانۀ وثاقت آن فرد دانسته
واگیاری این امور ببه  بنابراین ؛ملازمه داردبزرگی با مفاسد  ،چنین اموری به افراد غیر عادل

ی از هرکبدام از ایبن افبراد سبر یبه همین جهت اگر خطبا .قابل تعقل نیست احلاا غیر عادل 
مامقانی وکالت امام و  . برخی همچون علامه حلیندشدتوسط امام توبیخ و عزل می ،زدمی

 2 اند.را نشانۀ وثاقت و عدالت دانسته
سوی امامان ن در امور مهم از انه تنها این قاعده را برای وکیلان و منصوب شیخ انصاری

                                                      
 .244ص ،الدرایة نهایة احفهانی، .1
یث في رسالة انصاری، .4  .110ص ،الموار
 .424ص ،4ج ،المقال تنقیح مامقانی، .3
 .452ص ،4ج ،الهدایة مقباس مامقانی، ؛1ش ،21ص و ؛5ش ،22ص ،الاقوال خلاصة حلی، .4
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ی، مانند: خدمتکار امام بلکه خادمِ نواب ایشان را هم با همین ئبلکه در امورات جز ،ذییرفته
 است.ی بنو فضال یکند! ذیش از این بیان شد که یکی از توثیقات عام، اساتید رواقاعده توثین می

نقل شده است. « يعبد الله الکوف»از خادم او است که گاه این قاعده روایت حسین بن روح تکیه
گوید: همین که این فرد، خادم حسین بن روح است شیخ برای اثبات وثاقت این شخص می

و   طعن في سند الروایة، فإنّ عبد اللّه الکوفي یکفي في وثاقته کونه من »موجب وثاقت اوست: 
 4داند.دیگری این منصب را مدح آن فرد می جایو همچنین در  1«.خدّام الشیخ

 ها یق راویان کتاب. توث3
یسندگان برخی کتب حدیثی ادعا نموده انبد کبه همبه و یبا برخبی از راویبان احادیبث نو

اسبت. ایبن « کامل الزیارات»و « تفسیر قمی»این کتب،  ۀاز جمل .هستند« ثقه»کتابشان 
ها سبب شده تا برخی، به روات موجود در این کتب، حتی در روایات و کتب قبیل شهادت

 .1اعتماد کننددیگر نیز 
استفاده  5و کامل الزیارات 2از تفسیر قمی ذرشماری،شیخ انصاری اگرچه در موارد 

 ست.کجا آن روایت و یا کتاب را از جهت سندی بررسی نکرده ادر هیچ ، ولیکرده
قابل شناخت نیست. تنها نکتۀ قابل ذکر در مورد این  ،بنابراین رأی ایشان در این بخش

و قد أرسله علي بن إبراهیم في »آن است که با توجه به تعبیراتی مانند:  ،کتب در آثار شیخ
ممکن است بتوان گفت  3«بن إبراهیم روایة عن تفسیر علي»و  »6تفسیره عن العالم

به علی بن ابراهیم ذییرفته، بنابراین به حورت قطعی این کتاب را ایشان انتساب این کتاب 
 دهد.را به ایشان نسبت می

                                                      
 .540ص ،4ج ،الأنظار مطارح انصاری، .1
 .612ص همان، .2
 .60-53صح ،انیراو  قیتوث قواعد ش،یستا رحمان .3
 ،الخمس كتاب و ؛114ص ،فقهیة رسائل و ؛122ص ،1ج ،المكاسب بكتا همو، مثال: عنوان به .4

 .151ص
 .52ص ،1ج ،الصلاة كتاب و ؛66ص ،1ج ،الطهارة كتاب همو، مثال: عنوان به .6
 .104ص ،الزكاة كتاب همو، .5
 .65ص ،4ج ،الصلاة كتاب همو، .6
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 ست ابزارهای سندشناسیکاربج. 
با ایجاد فاحبله از  1.طرین به متن روایت است که در واقع همان راویان حدیث هستند، سند

گباه سببب  ،بیند که همبین امبرهای بیشتری به خود میزمان حدور روایت، حدیث واسطه
رو شبناخت سبند اهمیبت دوچنبدان شود؛ ازایبنایجاد انواع خلل در سند و متن روایت می

ای است که شبیخ یابد. آنچه که در اینجا به آن ذرداخته خواهد شد، مباحث سندشناسانهمی
 .ستنکات قابل ذکری در مورد آن بیان کرده ا ،انصاری

 تمییز مشترکات و توحید مختلفات :یکم
که در ناحیۀ است از مشکلاتی ، در سند یک روایت وجود راویانی با نام مشترک و یا متفاوت

بین عناوین به ظاهر مشابه  کدهد که باید از طرین رفع اشتراایات، روی میشناخت سند رو
 .و نیز از طرین ایجاد ارتباط بین عناوین به ظاهر مختلف مشکل آن را بر طرف نمود

تمییز مشترکات بهره  ۀاز شیو ،گاه برای خارج کردن روایات از ضعف سند شیخ انصاری
 برد:می

ه اشکالی در تضعیف روایتی که در آن مبمد بن قیس نمونۀ نخست: ایشان در ذاسخ ب
است که مشترک میان « مبمد بن قیس»گوید: اگر تضعیف ایشان به جهت وجود دارد می

« عاحم بن حمید»ضعیف و ثقه است، باید ذاسخ گفت که چون راوی از او در این روایت 
 4.است ذس ثقه است

است که در سند بسیاری از « اللّه د بن عبدمبم»ۀ دوم: یکی از عناوین مشترک نمون
طور که مبقن بدون کنیه و وحفی که ممیّز آن فرد باشد به کار رفته است و آن ،روایات

د بن مبم» ،شیخ ذس از بیان روایتی 1.ه استآمدروایت  30در سند بیش از  ،ی گفتهیخو
چون  ، ولیک استاگرچه مبمد بن عبد الله مشتر» گوید:کنند و میرا توثین می« عبد اللّه

بنابراین اشتراکش مخل به روایت  ،حفوان است که از مشایخ ثقات است ،مروی عنه

                                                      
 .22ص ،1ج ،الهدایة مقباس مامقانی، .1
 .232ص ،النكاح كتاب انصاری، .4
 .445ص ،16ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .3
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با این حال در کتاب وسائل الشیعه، حفوان تنها همین یک روایت را از مبمد بن  1«.نیست
 عبد الله نقل کرده است.

 شیخ انصاری از توحید مختلفات نیز بهره برده است:
ابو »با  است،که در کتب رجالی مجهول  را «ضباک بن زید»نمونۀ نخست: ایشان 

داند و با توجه به وثاقت ابو مالک طبن نقل نجاشی، روایت یک فرد می« مالک حضرمی
ده و به حسب قاعده در کتب تراجم، این آمکند. این روایت در تهییب را تصبیح می

تواند یابیم که میکتب می راوی ترجمه شده است؛ و تنها کسی را که به نام ضباک در این
تطبین این ید أیضباک بن زید باشد، همین ابی مالک حضرمی است. ایشان در ت

یدمی یم احتمال دارد یسند روایت به نبو دیگری هم قابل بیان است، و آن اینکه بگو :گو
این عنوان احلاا در کتب رجال ترجمه نشده است و از چشم امثال نجاشی مخفی مانده 

 چنینبلکه تالی فاسد بزرگی دارد و آن اینکه با باز شدن مسیر  ؛بعید استاست که 
که حتی اگر خود عناوینی مانند عنوان نمود توان اشکال در دانش رجال، می ییهاتردید

باز هم جای این تردید وجود دارد که  ،ضباک بن زید در کتب ترجمه و توثین شده باشد
اگرچه نام خودش و ذدرش مطابن عنوان ذکر شده در چه بسا این عنوان موجود در روایت 

اما شاید غیر از ضباکی باشد که ما به دنبال آن هستیم و در واقع عنوان  ،کتب رجال است
روشن است که این احتما ت منجر  . ولیمشترک هستند و قابل تطبین بر یکدیگر نیستند

 4شود.شدن باب رجوع به کتب رجال می بستهبه 
که در کتب رجالی تنها در « بکر بن حبیب»شیخ ذس از نقل روایتی از نمونۀ دوم: 

ید: بهمی 1ده استآمآن هم بدون توثین و تضعیف  ،رجال شیخ نظر ما مراد بکر بن  گو
مبمد بن حبیب است که بر اساس آنچه که از نجاشی نقل شده است و در خلاحه علامه 

و ابن داود هم از کشی وثاقت او را نقل  امامیه بوده استدانشمندان او از ، شوددیده می
 2کرده است.

                                                      
 .531ص ،4ج ،الصلاة كتاب انصاری، .1
 .24ص ،1ج ،همان .2
 .131 و 143ش ،رجال ،طوسی .3
 .100ص ،1ج ،الصلاة كتاب ،انصاری .4
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 طبقات :دوم
ببا ایبن کبار  .راوی اسبت ۀها برای تمییز مشترکات، تشخیص طبقبترین راهکاریکی از مهم

ببا  ،عبلاوه ببر ایبن .ها در مورد راوی واقع در سند را برطبرف کبردتوان بسیاری از تردیدمی
توان با کشف ارسال و یبا اتصبال می ،کردهندگی میکه راوی در آن ز ایزمانی دورۀشناخت 

 روش نیز در مواردی بهره برده است. این شیخ انصاری از 1.برد به اعتبار روایت ذی ،سند
)از  4داندرا مشترک میان راویان متعددی می« مبمد بن اسماعیل» ،نمونۀ نخست: شیخ

میان ابن بزیع و بندقی را مطرح نموده  جمله ابن بزیع، برمکی، بُندقی، زعفرانی( اما تنها تردید
، امام که از احباب امام کاظم استابن بزیع در طبقۀ خودِ فضل بن شاذان »گوید: و می
شده است و ظاهر  1«جعفر باأدرک أ»باشد و در مورد او تعبیر به می و امام جواد رضا

از ذس و ا  اگر  ،استق فوت کرده 440در سال  از امام جوادذیش این تعبیر آن است که 
 «بالبسن الثالثأدرک أ»تعبیر به  ،نمودامام بعدی را هم درک میو  ،ایشان هم زنده بود

 60، و نزدیک به 2باشدق می141ق و متوفی 460با توجه به آنکه کلینی متولد حوالی  .شدمی
یشان در انتها با ا .یستواسطۀ کلینی از ابن بزیع نامکان نقل بی است،سال میان این دو فاحله 

 ،این بیان که بعید هم نیست عمر ابن بزیع به قدری طو نی شده باشد که کلینی او را درک کند
در هر حورت با توجه به این استبعاد، احتمال آنکه این  6و5!استدرحدد رفع استبعاد این نقل 

 دهد.راوی مبمد بن اسماعیل بندقی نیشابوری باشد را ترجیح می
و  ،تر از ابن بزیعینیفضل بن شاذان را یک طبقه ذا ،منتقی الجمانحاحب ، با این حال

ضمن آنکه، آنچه با جستجو در کتب حدیثی یافت  3.شمرده است از احباب امام هادی
شود آن است که: ابن بزیع هیچ روایتی از فضل بن شاذان ندارد. همچنین کلینی روایاتی می

                                                      
  .126ص ،البدایة لحال الرعایة ،عاملی .1
 .11ص ،2ج ،الأنظار مطارح انصاری، .2
 .111 ص ،قوالالا خلاصة حلی، .3
 امام وفات از ذیش را و دت تاریخ العلوم ببر سید است. نشده ضبط ایشان و دت دقین تاریخ .4

 .52ص ،12ج ،الحدیث رجال معجم خویی، ذییرد.نمی را تاریخ این خویی سید اما داند می عسکری
 .11ص ،2ج ،الأنظار مطارح انصاری، .6
 است. بعید فاحله این در روایت میزان این که دارد کافی در او از روایت 500 از بیش کلینی .5
 .22ص ،1ج ،الجمان منتقی عاملی، .6
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ا دو واسطه نقل نموده است و به طور عادی بعید است اینجا ب ،کندکه از ابن بزیع نقل میرا 
 1بدون واسطه نقل نموده باشد.

 ابینمونۀ دوم: شیخ ذس از نقل روایتی به نقل از رجال کشی از یزید بن حمّاد، عن 
که متوجه تفاوت شیخ  4.کشی روایت را از یزید بن حماد نقل کرده استگوید: می البسن

نقل  حماد روایت را از امام رضایزید بن که  از آنجااست، حماد  طبقات کشی و یزید بن
واسطه از امام  2با  ق( که حدوداا  ۴۶۴)مو تا کشی 1باشدکند و از احباب ایشان میمی

با توجه به ارسال واقع در سند برای نفی  و روایت نقل نموده است فاحلۀ زیادی دارد؛ رضا
 نکه: کشی یزید بن حماد را ملاقات نموده است!نماید و آن ایآن راه حلی ارائه می

ایشان ذس از نقل روایتی از حلبی که در آن احمد بن مبمد بن عیسی از ابن وم: سنمونۀ 
روایة البلبي المصببة في کشف اللثام و فیها أحمد بن »گوید: کند، میمسکان روایت می

، قال: واسطة عن أبي عبد اللّهمبمد بن عیسی عن ابن مسکان، و في شرح الفرید أنّ بینهما 
روایت با یک، دو و یا سه واسطه از ، هجده احمد بن مبمد بن عیسی در وسائل الشیعه 2....«

بدون واسطه از او نقل  ،و در هیچ روایت دیگری غیر از این مورد 5عبد الله بن مسکان دارد
و احمد بن  6است و امام کاظم در واقع ابن مسکان از احباب امام حادق .نکرده است

تواند بدون واسطه از او روایت کند این نمیبنابر .3و امام هادی امام جواد ۀمبمد در طبق
 کند.، که شیخ به درستی، این مطلب را نقل میداردو این از وقوع سقط در روایت نشان 

 تعویض سند :سوم
یض سند آن روایت است. یض سند» یکی از راهکارهای رفع خلل سند روایت، تعو « تعو

جا نمودن یک یا چند راوی موجود در سند یک روایت با یک یا چند هعبارت است از: جاب

                                                      
 .25ص همان، .1
 .552ص ،4ج ،الصلاة كتاب انصاری، .2
 .5222 رقم ،161ص ،رجال طوسی، .3
 .211ص ،1ج ،الصلاة كتاب انصاری، .4
 .4/1 ورالن درایة افزار نرم نور، کامپیوتری تبقیقات مرکز .6
 .462ص ،رجال ،طوسی ؛412ص ،رجال نجاشی، .5
 .216ص ،رجال طوسی، .6
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ی ذرشبمارهای حورت 1.برای رفع مشکل سندی آن روایت ،راوی موجود در سندی دیگر
یض سند وجود دارد  ترین شکل ایبن معروف که هرکدام شروط و ضوابطی دارند.برای تعو

یض اسببناد شببیخ طوسببی بببا کتبباب « حکببامتهببییب الأ»مخببدوش کتبباب  نظریببه، تعببو
 خود ایشان است.« الفهرست»

شیخ انصاری نیز از تعویض اسناد در اعتبارسنجی احادیث بهره برده است؛ ایشان 
توان با تعویض سند، حبیبه نمود؛ به این حورت که گوید روایتی از کتاب فقیه را میمی

شیخ طوسی ذکر  4ابی المغراء در کتاب فهرست طریقی غیر از طرین شیخ حدوق به کتاب
خاطرِ میهبش عامل ضعف روایت است، وجود که به« عثمان بن عیسی»شده که در آن 

که با جایگزینی هرکدام از این  ؛ه استقرار گرفتندارد و به جای او حفوان و ابن ابی عمیر 
 1شود.دو، سند تصبیح می

 گیرینتیجهبندی و جمع
 های زیر عمل نموده است:رویکرد رجالی خود به شیوهشیخ انصاری در 

شده در  یادشیخ انصاری برای احراز وثاقت و ضعف راویان حدیثی از چهار طرین . 1
 یترین آن با توجه به مبنای ایشان در ملاک حجیت آرابرد که مهمهای رجال بهره میکتاب

به روایات راویان ثقه با داشتن  همچنینشیخ  .رجالیان، تجمیع قراین و ایجاد اطمینان است
 کند.میهب ناحبیح عمل می

فور آنان را در اثبات وثاقت راویان به با ذییرش دوازده مورد از توثیقات عام، به شیخ .4
 بندد.کار می

با استفاده از مباحثی چون  ،موجود در اسناد روایات ایشان با توجه به خلل. 1
یض سند و بررسی طبقات راویان درحدد تصبیح تمییزمشترکات، توحید مختلفات، تعو

 آید.روایات بر می
گاه نسبت که ایشان را نا-که تلقی معروف از شیخ انصاری  شدروشن ذژوهش در این  آ

                                                      
یة ربیع، .1  .44ص ،سند تعویض و تصحیح و الاسانید تعویض نظر
 .416رقم ،152ص ،فهرست طوسی، .2
 .601ص ،4ج ،الصلاة كتاب انصاری، .3
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ممارست فراوان با مجموع آثار ایشان و  نبود ع وتتبّ کمی ناشی از  -داندرجال میبه دانش 
حول است که کمترین مسائل دانش رجال در اکتفا به دو کتاب درسیِ مکاسب و فرائد ا 

میزان و نوع خطاها در تطبین قواعد و تنقیح ولی این دو کتاب توسط شیخ، ارائه شده است. 
نیست که  ایاندازهدهد که آشنایی شیخ انصاری با دانش رجال به برخی مبانی نشان می

 ایشان را در زمرۀ دانشمندان دانش رجال قرار دهد.

 منابع و مآخذ
دفتر انتشارات اسلامی، قم: ، كتاب من لا یحضره الفقیهابن بابویه، شیخ حدوق، مبمد بن علی،  .1

 ق.1211، 4چ
 مؤسسة آل البیت، قم: منهج المقال في تحقیق أحوال الرجال، استرآبادی، مبمد بن علی .4

 ق.1244، 1، چ حیاء التراث
 ق.1242، 1چ، ع الفکر الإسلاميمجمقم: ، فرائد الأصول، انصاری، مرتضی بن مبمدامین .1
 .ش1121، 4چ، مجمع الفکر الإسلاميقم: )طبع جدید(، مطارح الأنظار_______،  .2
یث_______،  .5  ق.1215، 1، چ، قم: کنگرۀ جهانی شیخ اعظم انصاریرسالة في الموار
 ق.1215، 1، چ، قم: کنگرۀ جهانی شیخ اعظم انصاریرسائل فقهیة_______،  .6
 ق.1215، 1، چ، قم: کنگرۀ جهانی شیخ اعظم انصاریضاء و الشهاداتالق_______،  .3
 ق.1215، 1، چ، قم: کنگرۀ جهانی شیخ اعظم انصاریكتاب الصلاة_______،  .2
 ق.1215، 1، چ، قم: کنگرۀ جهانی شیخ اعظم انصاریكتاب الخمس_______،  .1

 ق.1215 ،1، چ، قم: کنگرۀ جهانی شیخ اعظم انصاریكتاب الزكاة_______،  .10
 ق.1215، 1، چ، قم: کنگرۀ جهانی شیخ اعظم انصاریكتاب الصوم_______،  .11
 ق.1215، 1، چ، قم: کنگرۀ جهانی شیخ اعظم انصاریكتاب المكاسب_______،  .14
 ق.1215، 1، چ، قم: کنگرۀ جهانی شیخ اعظم انصاریكتاب النكاح_______،  .11
 ش. 1110، 1چالمصطفی، قم: ، پژوهشی در علم رجالترابی شهرضایی، اکبر،  .12
 ش.1204، 1چ، مرکز فقهی امام مبمد باقرقم: ، استناد در شناخت رجال اسنادجمعی از مبققان،  .15
یر الفتاوحلی، ابن ادریس، مبمد بن منصور،  .16 دفتر انتشارات قم: ، يالسرائر الحاوي لتحر

 ق.1210، 4چاسلامی، 
رجال  -ال في معرفة أحوال الرجالخلاصة الأقو ، حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی .13

 .ق1121، 4چ، منشورات المطبعة البیدریة :، نجف اشرفالعلامة الحلي
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 ق.1136، 1چ، حکمت ۀچاذخانقم: القدیمة(،  -)طكتاب الطهارة، خمینی، روح الله موسوی .12
 .ق1210، 1چ دار الهادی للمطبوعات،قم، ، التنقیح في شرح العروة الوثقی، خویی، ابو القاسم موسوی  .11
 ق.1211، 5چ، نا[جا[: ]بی]بی، طبقات الرجال لدیث و تفصیحمعجم رجال ال، _______ .40
 ش.1131ان، رانتشارات دانشگاه تهتهران:  ،لغتنامه دهخدا، ری اکبلا، عددهخ .41
 ش.1115، 1چ ،ویرض یمم اسلالودانشگاه عمشهد: ، با اصول علم رجال ییآشنا ،لیع ید، سلبرید .44
 ،«یثدر نقد سند حد یانصار یخش هاییوهش یواکاو»سن، باقری، مبمدمهدی، کار، مبدیمه .41

 ش.1115تابستان ، 105، شفقه و اصول ۀفصلنام
مؤسسة الکوثر قم:  ،نظریة تعویض الاسانید و تصحیح و تعویض سند ربیع، عبد الرئوف حسن، .42

 .ق1215، 1، چةیللمعارف الإسلام
 ش. 1116، 1چدارالبدیث، قم: ، قواعد توثیق راویانله، رحمان ستایش، مبمدکاظم، شهیدی، روح ال  .45
 ش.1113، 4چ ،یثدبلداراقم:  ،با علم رجال ییآشناکاظم،  دمان ستایش، مبمحر  .46
 ش.1161، 4چقم،  ۀعلمی ۀمرکز مدیریت حوزقم: ، كلیات في علم الرجالسببانی، جعفر،  .43
 ق.1241، 4چنشر مدین، قم: ، مبانی علم الرجال يبحوث فسند، مبمد،  .42
 تا[.]بی، [نابیجا[: ]]بی، مقالات رجالیشبیری زنجانی، مبمد جواد،  .41
 ق.1210، 4چدفتر انتشارات اسلامی، قم: ، قاموس الرجالشوشتری، مبمدتقی،  .10
 ش.1111 ،قم ،دار البدیث یفرهنگ یمؤسسه علمقم:  ،رجالی یمبانی حجیت آرا، الله فیس ،یحرام .11
مؤسسة قم: ، مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام ،یلبن ع نیالد نیز ،یثان دیشه ،یعامل .14

 .ق1211 ،1المعارف الإسلامیة، چ
مؤسسة النشر قم: ، حادیث الصحاح و الحسانالأ  يالجمان ف یمنتقعاملی، حسن بن زین الدین،  .11

 .ش1164، 1چالإسلامي، 
مؤسسة آل قم: ، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ، مبمد بن حسنعاملی، حر .12

 ق. 1201، 1چلإحیاء التراث،  البیت
 ق.1110، 1چ، دار الکتب الإسلامیة :، تهرانستبصار فیما اختلف من الأخبارالإ ، طوسی، مبمد بن حسن .15
 ق.1203، 2چ، دار الکتب الإسلامیة :، تهرانتهذیب الأحكام_______،  .16
 .ق1243، 1چمی، دفتر انتشارات اسلاقم: ، رجال الشیخ الطوسي_______،  .13
 .تا[]بی، 1چ، المکتبة الرضویةنجف: ، الفهرست_______،  .12
 ق.1211، 1چدار المعارف الإسلامیة، قم: ، الغیبة_______،  .11
 .ق1213، 1چنشر علاقبندیان، قم: ، العُدّة في أصول الفقه_______،  .20
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لإحیاء التراث،  مؤسسة آل البیتقم: ، مقباس الهدایة في علم الدرایةمامقانی، مبمدرضا،  .21
 .ق1211، 1چ
 .ش1121، 1چلإحیاء التراث،  مؤسسة آل البیتقم: ، تنقیح المقال في علم الرجالمامقانی، عبدالله،  .24
 .2/1نرم افزار درایة النور مرکز تبقیقات کامپیوتری نور،  .21
 ش.1126، 2چ ،انتشارات ادناتهران:  ،نیفرهنگ مع ،د، مبمینمع .22
دار إحیاء التراث العربي، بیروت: ، كلام في شرح شرائع الإسلامجواهر ال، مبمد حسن، ینجف .25
 .ش1164، 3چ
 یخش یرجال یمبان یواکاو»مبمدحسن،  ی،قاسمابوالقاسم،  یدی،ز ینیحسعلی،  ی،نصرت  .26

 ش.1201دی ، 106ش ،یثعلوم حد یعلم ۀفصلنام ،«یانصار
ه دائرة المعارف مؤسس، قم: تیفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل ب ،مبمود ،یشاهرود یهاشم .23

 ق. ۱۳۳۵، 1، چبر میهب اهل بیت یفقه اسلام
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 یپژوهشسالنامۀ علمی ـ 
 0413 سال، 7ۀ ، شمارهفتمسال 

 یازیرمکارم ش اللهتیآ رجالی و مبانی هاشهی اند ابییباز

 1 تیو روا یاعتبار راو ۀدر حوز
  __________________ 2علی اکبر دهقانی اشکذری __________________ 

 چکیده
ها در حجیت به عنوان کلانترین نظرگاه-هر یک از وثاقت خبری و مخبری 

ت گره خورده است، چه آنکه وثاقت روات سبب با اعتبار روا -قول رجالی
و رجالیان،  گردد. توثیق صریح معصومانوثاقت به صدور نیز می

ترین راه برای دستیازی به وثاقت راوی است، ولی در توثیق طیف راحت
های جایگزین اهمیت زیادی از روات ناکارمد است. از این رو توجه به روش

ها فراگیر و عام است و توان اثبات وثاقت روش ای از اینای دارد. پارهویژه
ای دیگر اختصاصی بوده و به قرائن خاص محدود روات فراوانی دارد و پاره

توان از دستۀ نخست به توثیق روات از سوی مؤلفان کتب و شود. میمی

                                                      
 22/8/222 تأیید: تاریخ                                                                                                         22/6/222 دریافت: تاریخ .1
 ali33222@yahoo.com    ایران. قم، مذاهب و ادیان دانشگاه شناسی شیعه ارشد و هعلمی حوزۀ مدرس .2
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ها، اعتبار کتب نیز طیف زیادی از شیخوخت اشاره نمود. در کنار این
توان در کتب اربعه، تحف العقول، فقه کند. میی میروایات را اعتباربخش

، جعفریات از این روش بهره برد. توجه به شواهد مضمونی روایت، الرضا
اعتقادی راوی و روات سند، در کنار شهرت و اعراض نیز کمک شایانی در 

رو قصد دارد با توجه به جایگاه اعتبار سنجی راوی و روایت دارد. مقالۀ پیش
ها و مبانی فکری ایشان را در حوزۀ الله مکارم شیرازی، اندیشه علمی آیت

ای و له به روش کتابخانهاعتبار راوی و روایت بر اساس مجموعه آثار معظم  
 بازشناسی نماید. -وگاه تحلیلی-توصیفی 

رجالی، قول رجالی، توثیق و تضعیف،  یاعتبار روایت، آرا :واژگان کلیدی
 .وثوق خبر، وثاقت مخبر، کتب روایی

 مقدمه
به خود  اتیاز روا یوررا در بهره یاژهیو گاهیجا دانش رجال از علوم پیش نیاز اجتهاد است که

. تورّقی کوتاه در کتب فقهی، به خوبی نقش پررنگ منابع روایی و مباانی اختصاص داده است
ز هار اههاار نماید. از این روست که ضرورت دارد فقیه پیش ااعتبارسنجی روات را آشکار می

 نظری، میزان در اعتبار راوی و روایت را ارزیابی نموده و در این خصوص صاحب نظر گردد.
های روایان روایات توان اساس دانش رجال را بازشناسی هویت و ویژگیمی روشنیبه 

کند از این دو رهگذر، روایات معتبر را پیش روی دانست. دانشی که تلاش می معصومان
 هد و از لغزش در این خصوص صیانت نماید. فقیه قرار د

توان در بازیابی مند است که میقاعده محور و ضابطه ،های رجالیای از اندیشهپاره
بهره بوده و هر یک اعتبار انواع روات و روایات از آن بهره برد و برخی دیگر از این ویژگی بی

قرائن و شواهد خاص در این دسته  به شکل موردی باید مورد ارزیابی قرار گیرد. بسیاری از
 گیرند. عناوین توثیق عام و توثیق خاص به این دو دسته اشاره دارد. قرار می

اند که برداشت وثاقت و رجال نویسان در توصیف روات از تعابیر مختلفی بهره برده
شنی ضعف راوی بسته به میزان فهم و برداشت دانش پژوه از این تعابیر دارد. گاه دلالت رو

داشته و گاه از چنین وضوحی برخوردار نیستند و از این رو سبب اختلاف میان اهل علم 
 شده و در نتیجه وثاقت یک راوی مورد نزاع قرار گرفته است.

شود. برخی میزان در اعتبار در اعتبار سنجی روایات دو رویکرد کلان مشاهده می
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اند و لذا تمام تلاش و هدفشان رروایات را وثاقت مخبری دانسته و راوی یا سند محو
یابی به وثاقت روات است و دستۀ دیگر از روش وثوق خبری پیروی نموده و وتمام ادلۀ دست

رسد که کنند. نخست این طور به نظر میاعتبار روات را به ادلۀ اعتبار روایت تفسیر می
درست است، چه مباحث راوی شناسی در رویکرد دوم جایگاهی ندارد، ولی این برداشت نا

 یابی به وثاقت خبری است. آنکه وثاقت راوی خود روشی عام جهت دست
توان گفت ضروری است هر فقیهی در چهار حوزۀ با توجه به مباحث پیش گفته می

توثیقات عام و خاص، شواهد و قرائن وثوق روایی، اعتبار کتب روایی و میزان دلالی 
آیت الله العظمی مکارم  یحاضر انعکاس آرا نوشتارتوصیفات رجالیان پژوهش نماید. 

در این چهار حوزۀ رجالی است. نگارنده تلاش نموده است با جستجو در مجموعه شیرازی 
های ایشان را در زمینۀ توثیقات عام و خاص، انواع شواهد توثیق و له اندیشهآثار معظم  

 ید. تضعیف، اعتبار کتب و مراد از واژگان عام رجالی بازشناسی نما
محقق خویی بهره برده  مانندبا توجه به آنکه ایشان مدت کمی از محضر علمای نجف 

است و اغلب در محفل علمی عالمان قم مانند آیت الله بروجردی شرکت جسته است 
 قم باشد. ۀثر از فضای حاکم بر حوزأرجالی اغلب مت و افکار مبانی انتظار بر آن است که در

 پیشینه
در حوزۀ فقاهت سبب شده که فقها در کنار تدریس فقه و اصول، به تبیین نقش پررنگ رجال 

رجالی خود بپردازند. این مهم برخی را باه تادوین آثااری در ایان خصاوص رهنماون  یآرا
های نویسنده در ساخته است. وجود چنین آثاری بدان جهت که خواننده را با مبانی و اندیشه

ای اندیشمندان اسالامی مانناد است. با این حال، پاره کند بسی پرفایدهحوزۀ رجال آشنا می
های مختلف به این مهام کمتار آیت الله مکارم، به دلایلی، با وجود تألیفات فراوان در حوزه

 اند. رجالی خود ارائه نکرده یاند و تدوینی مستقل در تبیین آراتوجه نموده
تحقیقی ش رجال تدوین شده، تنها اثری که در میان مجموعه آثار ایشان در خصوص دان

رجالی های اندیشهبیانگر که به هیچ وجه است اردبیلی محقق  ةکتاب جامع الروابارۀ در
در قالب نرم افزاری با عنوان که مجموعه آثار ایشان ایشان نیست. نگارنده با جستجو در 

کند می تلاشمنتشر شده است « حفظه الله یرازیمکارم ش یالله العظم تیمجموعه آثار آ»
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های مختلف رجالی بازشناسی و به علاقمندان این های رجالی ایشان را در حوزهاندیشه
 حوزه ارائه نماید. این پژوهه نخستین، در این زمینه است. 

این اندیشمند فرزانه، نقطه نظرات و نکات  ان توجه است که به جهت صیانت آرایشای
ص شده، و تمام آنچه در متن مقاله آمده، با مورد نظر نگارنده، در پانوشت مکتوب یا مشخ

 رعایت اختصار و حفظ امانت از آثار ایشان گزارش شده است.

 شناسیمفهوم
ای فارسی به معنای فکر، تدبیر،تأمل، تصور، گمان، خیال و مانناد آن دانساته واژه« اندیشه»

ناای مصادری و به مع« تفکر»و « رأی»توان گفت اندیشه معادل در مجموع می 1شده است.
اسم مصدری کاربرد دارد و مقصاود از آن در ایان نوشاتار معناای اسام مصادری اسات و 

تواناد فراگیار برخلاف مبانی که از قاعده و روشی فراگیر در انواع فروعات حکایت دارد، می
 2نباشد و در شرایط ویژه و موضوعی خاص پدیدار گردد.

و نیز  2معرفی هویت راوی 3.تاسراویانِ حدیث  دانشی در خصوص« علم رجال»
از این رو با  5هایی که در پذیرش روایت اثر گذار است، هدف دانش رجال است.ویژگی

 6شود.شناخت راویان حدیث میزان اعتبار آن برای مجتهد آشکار می

 نیاز به علم رجال
ب معتقدند اخبار و روایاتی که در کتب مشهور حدیثی خصوصاً کت یاز علمای امامگروهی 

همه صحیح است و تحقیق در احوال راویان حدیث ضارورتی نادارد.  ،اربعه گردآوری شده

                                                      
 .۷۳۳ص ،۱ج ،لغتنامه معین، ،۷۸۳ص ،۶ج ،لغتنامه دهخدا، .1

 است. نگارنده از بخش این . 2
 .312ص ،1ج ،مقارن فقه المعارف دائرة مکارم، .3
 روات شناسی هویت که است آن (۷۲۳ص ،۱ج ،مقارن فقه المعارف دائرة )مکارم، لهمعظم   سخن هاهر .2

 یژگیو و شناسی هویت از اعم روات، احوال از مرادشان نیست بعید حال این با است. بیرون رجال علم از
 .باشد روات شناسی

 .۲۲۲ص ،۱ج ،الرجال علم اصول فضلی، .5
 .312ص ،1ج ،مقارن فقه المعارف دائرة مکارم، .6

http://pdf.lib.eshia.ir/97630/1/22
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تماام وی معتقد اسات  1اند.اخباریان از جمله محمّدامین استرآبادی از طرفداران این عقیده
شاود و های مختلفی است که موجب قطع باه صادور آنهاا میمحفوف به قرینه اخبار آحاد

 2ل نیست.دیگر نیازی به علم رجا
ای که موجب قطع به صدور نامبرده به قرینه ۀهمۀ احادیث، برخلاف گفترسد به نظر می

مرور زمان به در طول تاریخ و  ،بوده یهم که دارای قرینۀ لفظند. برخی آنها شوند قرین نیست
 3.محدّثان و عوامل دیگر، مفقود شده است سویبر اثر تقطیع احادیث از 

و هدف و همت آنان در جمع اربعه تناد شهادت نویسندگان کتب نیز به اسدیگر برخی 
و روایات دست اول  آوری روایات معتبر و نیز عصر حیات و میزان دسترسی به معصومان

رسد اعتبار روایات کتب اربعه با وجود به نظر میاما و معتبر، به اعتبار روایات آن معتقدند. 
  2این شهادات نیز به نتیجه نرسد.

ای جز چارهامروز برای شناخت احادیث صحیح و ضعیف وجه به مطالب فوق، با ت
البتّه مقصود، دانستن احوال راویان احادیث است؛ خواه از  5نیست.از علم رجال استعانت 

طریق مراجعه به کتابهای رجالی باشد یا از طریق شفاهی و شنیدن از متخصّصان علم 
ع به خصوص کتب رجال موضوعیّت ندارد، هر چند رجال، یا از طرق دیگر. بنابراین، رجو

 6راه متعارف همین است.
در این خصوص باور به دیدگاه وثوق خبری منافاتی با مراجعه به کتب رجالی ندارد، چه 

 7.آیدپدید می راوی اقتوثیی از جمله هاوثوق از راه

 روش اعتبار سنجی احادیث 
زیرا  ؛فاقد اثر است ،ست یا خبر واحد یا شهادتقول خبره ا ۀبحث از آنکه قول رجالی در زمر

                                                      
 .۷۹۳ص ،۲ج ،لاصولا قوانين قمی، میرزای ك: ر. .1
 .371 ص ،ةيالمدن الفوائد ی،آباد استر .2
 .۷۲۷ص ،۱ج ،مقارن فقه المعارف دائرة مکارم، .3
 آمد. خواهد «کتب روایات اعتبار» بحث ذیل موضوع این تفصیلی بررسی .۳۷ص ،۷ج ،النکاح کتاب ،همو .2
 .۷۲۷ص ،۱ج ،مقارن فقه المعارف دائرة ،همو .5
 .همان .6
 همان. .7
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هر چیزی  -چنان که گذشت-بدین روی  1تحصیل وثوق نوعی به صدور خبر است. ،هدف
بر این اساس، هر  2گیرد.وثوق نوعی اثرگذار باشد محل رجوع مجتهد قرار می پیدایشکه در 

کنار در ناد مجتهد قرار گرفته و آنچه به نوعی دخالتی در اطمینان مجتهد دارد از منابع مورد است
 توان در دسته بندی آتی جا داد.قول رجالی به همان ضابطه معتبر است. این امور را می

 . مناشئ عام توثیق/تضعیف رواتیکم
هایی وجود دارد که راویانی را به صورت عام و به صاورت ضامنی در قالاب عنااوینی شیوه

 شود.آنها به توثیقات عام تعبیر می زکند که اکلّی، به عنوان ثقه معرفی می

 خاص  کتبروایات راوی . 1
اند که راویان آن از ساوی مللاف کتااب یاا برخی از روات، روایتگر روایات کتبی قرار گرفته

ترین ناوع توثیاق قلماداد توان گستردهاند. چنین توثیقی را میدیگران به شکل عام توثیق شده
مللفان و رجالیان اسات کاه نیااز باه بررسای دلالای و  کرد. اساس چنین توثیقاتی شهادت

 صحت سنجی دارد. 
مللف محمد بن احمد بن یحیی قمی اشعری از رجال قمیّین،  :. کتاب نوادر الحکمهالف

رسد این کتاب نزد صاحب وسائل موجود بوده به نظر میاست. « نوادر الحکمة»تاب ک
مسائل فقهی، اخلاق، تاریخ و ... را در آن روایاتی در باب توحید، فروع و نویسنده  3است.

 گفتند.می« دبّة الشبیب»گوید: علمای قم این کتاب را نجاشی می. جمع آوری کرده است
 2رسد این کتاب نزد صاحب وسائل موجود بوده است.به نظر می

تمام رجال کتاب نوادر به پیروی از استادش محمد بن حسن ولید، ، شیخ صدوق
صدوق علاوه بر آنچه که . کندقبول دانسته و فقط بعضی را استثنا می الحکمه را قابل

کتاب نوادر الحکمه به تدریج به . کنداستثنا مینیز را  دیگری استادش استثنا کرده، افراد

                                                      
 .۳۷ص ،۷ج ،النکاح کتاب مکارم، .1
 .۳۷ص ،۱ج ،فقهی مهم قواعد ، همو .2
 .۷۳ص ،۷ج ،النکاح کتاب ، همو . 3
 همان. .2
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، جز اندثقهرجال نوادر الحکمه همه . گفته شده صورت منبعی برای شناخت رجال درآمد
 از این جمله است. البته معتقد استمحدّث نوری  اند.کردهآنها که ابن ولید و صدوق استثنا 

بر این اساس، و  1و صرفاً برخی روایات را استثنا نموده است استثنا نکردهروات را صدوق 
 اند.موثقتمام رجال نوادرالحکمه 

اند توثیق کرده نجاشی که روایاتی را که این دو تضعیف کرده مانند رخیبدر مقابل، 
توان رجال نوادر یید صدوق کند معتقد است نمیاای به تنیز بی آنکه اشارهخویی  2است.

داند و دیل آن را را تصحیح کرد و حتی اعتماد ابن ولید را دلیلی بر حسن راوی نمی هالحکم
فرماید: گیری کرده و میکند. در انتها ایشان نتیجهاحتمال اعتماد بر اصاله العداله ذکر می

  3کند.ید چیزی برای ما ثابت نمیپس اعتماد ابن ول
به استناد ها همه در حالی است که خویی تمام رجال کتاب کامل الزیارات را این

رسد این رفتار خویی رویکردی به نظر می 2.معتبر دانسته استشهادت مللف در مقدمه، 
ود تفاوتی وجف کتاب کامل الزیارات و ابن ولید و صدوق مللدوگانه است. میان شهادت 

  ندارد که در یکی بپذیرد و در دیگری رد نماید.
ه به مطالب فوق و مسیر تاریخی مسأله، اگر در جایی گفته شود با توجرسد به نظر می

 فلان راوی از رجال کتاب نوادر الحکمه استثنا نشده، دلیل بر توثیق اوست. 
ز رجال نوادر شود نوح بن شعیب است. وی ااز جمله رواتی که بدین شیوه توثیق می

اند، بنابراین نوح بن شعیب ثقه است و الحکمه است که ابن ولید و صدوق او را استثنا نکرده
 5اند.مثل این است که ابن ولید و صدوق او را توثیق کرده

 ،ابن قولویه در مقدمۀ کامل الزیارات به استناد شهادتخویی ق محق :. کامل الزیاراتب
ه کردو رواتی را بدین روش توثیق می هباور داشت اتکامل الزیار تا اواخر بر اعتبار راویان

                                                      
 .152ص ،23ج ،)الخاتمة( الوسائل مستدرك نوری، .1
 .322ص ،رجال نجاشی، .2

 .51ص ،16ج ،الحدیث رجال معجم خویی،  3.
 . و... 322ص ،33ج و 372ص ،2ج و ؛365ص و 173ص ،1ج ،الخوئي الإمام موسوعة خویی، ن.ک: . 2
 .۷۹۳ص ،۷ج ،( النکاح ) ةالفقاه انوار و ۳۷ص ،۳ج ،النکاح کتاب مکارم، .5
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  1.ه استاز این دیدگاه عدول نموداو . نقل شده که است
توان آن را صد در صد صحیح دانست. به در زیارات این کتاب مواردی دیده شده که نمی

 هاولی بعد ،بوده رسد که ابن قولویه نظرش به غالب بوده نه همه، و یا نیّتش بر ایننظر می
 2به این نتیجه رسیده که بهتر است تمام روایات را نقل کند.

، عمرو بن 3پذیرش اعتبار روات کامل الزیارات در توثیق رواتی چون مسمع کردین
موسی و حتی اخراج  7سهل بن زیاد ،6علی بن ابی حمزه بطائنی  ،5، مسعدة بن صدقة2شمر

 .اثر گذار است 8ابن یزید مجهول و هبن بزیع ثقبن عمر از ضعف به جهت اشتراک بین ا
صالح بن ابی حمّاد که از روات مجهول الحال است، بعضی : تفسير علی بن ابراهيم .ج

ییاند. خاو را تضعیف و بعضی توقّف کرده علی بن »فرماید ایشان در اسناد تفسیر می و
یا ای بر وثاقت او باشدواقع شده و این ممکن است پایه« ابراهیم علی بن ابراهیم قول . گو

به  .استکند معتبر باشد، پس صالح از ثقات داده که هر حدیثی که در این تفسیر نقل می
این این مقدار برای صحّت سند کافی نیست. رجالی که در سلسله سند  رسدنظر می

تلفی، نقل زیرا در این تفسیر روایات متعدد از افراد مخ اند؛نیازمند ارزیابیاند تفسیر آمده
واقع شدن در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم شبیه واقع شدن در اسناد کامل  2شده است.

 12.11الزیارات است

                                                      
 ،۱۲ج ،الصالحين منهاج مبانی قمّی،) است: نموده نقل خود استاد از را مطلب این قمی سیدتقی .1

 (.۱۹۲ص
 .۳۷ص ،۷ج ،النکاح کتاب مکارم، .2
 .۷۱۳ص ،التعزیرات( و الحدود ) الفقاهه انوار مکارم، ؛157ص ،18ج ،الحدیث الرجال معجم خویی، .3
 .۷۳ص ،۶ج ،النکاح کتاب مکارم، .2
 .۷۱ص ،۷ج ،همان .5
یضة موسوعة ، همو .6  .۷۳۳ص ،۱ج ،الحج فر
 .۱۲۷ص ،۷ج ،النکاح کتاب ،همو .7
 .۱۳۳ص ،الانفال( و )الخمس الفقاهه انوار ،همو .8
 .۷۸۳ص ،۱ج ،جدید اءاتاستفت ،همو .2

 .۳۷ص ،۷ج ،النکاح کتاب ،همو .12
 به .(۶۹ص ،۱ج ،النکاح کتاب )مکارم، صهیب بن عبّاد ارزیابی در لهمعظم   رسدمی نظر به نگارنده: .11

 اند.کرده نظر صرف ابراهیم بن علی سیرتف ۀدربار گیریسخت از ،عباد وثاقت بر شواهد تعدد جهت
 .است نپذیرفته را ابراهیم بن علی تفسیر روات مطلقاً  دیگر موارد در که لذاست
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 شیخوخت .2
بان ابای  محمد ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی، احمد بن محماد: الف. مشایخ ثقات ثلاث

شایخ طوسای بار  شهادت ۀای از بزرگان، بر پایعده. شوندنصر از راویان برجسته شمرده می
هاای کشاف وثاقات کنند و بر این اساس یکای از راهاین باورند که اینان جز از ثقه نقل نمی

نقل یکی از این سه است که از این سه به ثقات ثلاث و از این راویان به مشایخ ثقات  ،روات
عمر بن حنظله که روایتگر روایت مهم و اصولی ترجیح اسات باا هماین . شودثلاث یاد می

شهید صدر به استناد آنکاه صافوان باه ساندی صاحیح از وی نقال . روش توثیق شده است
 2.به وثاقت او دست یازیده است 1روایت دارد

رسد پذیرش این روش با مانع همراه است چه آنکه با جستجو میان روایات به نظر می
به عنوان . انداند که بی شک ضعیفیابیم که از کسانی نقل کردهاین سه به مواردی دست می

مختلف او را  مواردابن ابی عمیر از علی بن حدید نقل روایت دارد با آنکه شیخ در  ،نمونه
دیگر، نقل ابن  ۀنمون. ات و به محکمی بیان نموده استتضعیف نموده و ضعف او را به کرّ 

موارد  5.است 2است در حالی که از اضعف ضعاف 3ابی عمیر و صفوان از یونس بن هبیان
با توجه به این موارد  6.گری نیز وجود دارد که محقق خویی بدان اشارت ورزیده استدی

آری  7نان نمود؟آتوان نقل آنان از ثقات را پذیرفت و حکم به وثاقت مروی عنه چگونه می
لذا  8ت.ولی به تنهایی برای اثبات وثاقت کافی نیس باشدوثاقت بر  شاهدیتواند می نقل آنان

 .ابتر است 12و موسی بن بکر 2این روش برای توثیق مثل مفضل بن صالح استناد برخی به

                                                      
 .122ص ،2ج ،الکافي فروع کلینی، 1.
 .372ص ،7ج ،صولال  علم في بحوث صدر، 2.
 (۳۲ص ،۳ج ،النکاح کتاب مکارم،) است. مقرر غلط هاهراً  که شده تعبیر یعقوب بن یونس به جایی در . 3
 .(۷۷۸ص ،رجال )نجاشی، شمرد.می تخلیط را او هایتابک ۀهم و داندمی ضعیف جدّاً  را او نجاشی . 2
 اعتنایی بدان ولی «است نبوده منحرف که کرده نقل او از زمانی در شاید»نویسد:می جایی در لهمعظم   . 5

 (۷۶ص ،۱ج ،النکاح کتاب مکارم،) کند.نمی
 .62-63صص ،1ج ،الرجال معجم خویی، ن.ک: بیشتر توضیح برای .6
 .۷۱ص ،(ةالمحرم المکاسب ،ة)التجار  ةالفقاه انوار همو، ؛۷۸۳ص ،۷ج ،الصول ارأنو  مکارم، .7
 .۷۷ص ،۱ج ،النکاح کتاب ،همو .8
 همان. .2

 .138ص ،6ج ،همان . 01
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تا  نفر از اصحاب امام باقرکشّی در کتاب رجالش نام هجده: . شيخ اصحاب اجماعب
 1.است عنوان اصحاب اجماع بیان کردهکه از ثقات محدثین هستند را به امام رضا

از این گروه  2ها اتّفاق نظر دارند.ت آناند که علمای رجال بر وثاقاصحاب اجماع کسانی
صفوان بن یحیی، ابن ابی عمیر، حسن بن محبوب، عبدالله بن بکیر، ابان بن توان به می

 3.2 عثمان، جمیل بن دراج، حماد، برید بن معاویه عجلی اشاره نمود
در لذا اتفاق عصابه بی شک معتبر است و در حکم شهادت تمام آنان به اعتبار است و 

اصحاب اجماع، بین نظریات سه گانۀ  در خصوص 5.شودمعتبر شمرده می ۀادل ۀزمر
وثاقت خود اصحاب »و « موثق بودن تمام روایات»، «وثاقت تمامِ راویانِ سلسه سند»

وجود اصحاب  ،رسد هر چند مشهوربه نظر می. اختلاف برداشت وجود دارد« اجماع
جمعت أ»ولی چنین برداشتی از  ؛انددانسته سند ۀاز بررسی بقی یاجماع را سبب بی نیاز

روشن نیست و چه بسا شهرتی که فاقد وجاهت و « عنهم علی تصحیح ما یصحّ  ةالعصاب
 6.مستند معتبر است

ت خود آنان یتوثیق خود اصحاب اجماع و صحت روا ،رسد مقصود مجمعینبه نظر می
 7.روات نظری ندارد ۀبی بقیاست و به توثیق راویان پیسنی و حتی صحت روایت بدون ارزیا

  8.احتمال این معنا نیز برای کنار گذاشتن رای مشهور کافی است
قد »گوید: کند اشعار بحر العلوم است که میبرداشت را تایید میاین از شواهدی که 

                                                      
 .۳۷۲ و ۶۳۷و ۳۲۳صص ،۲ج ،الرجال معرفة اختيار کشی، .1

 .۱۷۲ص ،اخلاقی حدیث چهل مکارم، 2.
 ،البيع کتاب - الفقاهة أنوار همو، ؛22ص ،6ج و ،128 ،122 ،83 ، 52صص ،5ج ،النکاح کتاب همو، .3

 .255 و 152صص
 به رسدمی نظر به است. نشده مشخص اجماع اصحاب تمام اسامی و تعداد لهمعظم   کلمات در :نگارنده .2

  .اندکرده اکتفا مشهور اصحاب همان
 زند.می چرخ شهادت مفاد و یصغر بر باحثم تمام و است نشده هم اشاره بدان لذا و است عنهمفروغ   گزاره این .5
 .۷۳۲ص ،ةهام   فقهية بحوث مکارم، .6
 ،التعزیرات و الحدود کتاب - الفقاهة أنوار و ؛121 و 72صص ،النکاح کتاب - الفقاهة أنوار ،همو .7

 ؛21ص ؛التجارة کتاب - الفقاهة أنوار و ؛266 و 255ص ؛البيع کتاب - الفقاهة أنوار و ؛ 377 و232ص
 .138ص ،6ج ؛152 و 128 و 122ص ،5ج ؛25 و 11ص ،3ج ،النکاح کتاب و

ة فقهية بحوث ،همو .8  .۷۳۲ص ،هام 
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شاهد دیگر آنکه ابن ابی عمیر گاه از افراد «. عن جماعة علی تصحیح ما یصحّ  جمع الکلّ أ
 1کند.نند یونس بن ذبیان که از مدعیان مذهب و ملعونین بوده است روایت میبسیار ضعیف ما

نجاشی دربارۀ احمد بن محمد اشعری تعبیر : . شيخ احمد بن محمد بن عيسی اشعریج
را بکار برده، و طوسی نیز در الفهرست او را با « شیخ القمیین و وجههم و فقیههم، غیرمدافع»

تافت و با وی نقل روایت از ضعاف را بر نمی 2ین ستوده است.تعبیری نزدیک به همین مضام
کرد. بر همین اساس احمد بن محمد برقی، محدث مخالفان این روش به شدت برخورد می

او به نقل  ۀنجاشی در بار 3کرد، از قم بیرون راند.مشهور امامی را به سبب روایاتی که نقل می
ی از برخی راویان به جهت برخی اتهامات نقل احمد اشعر»نویسد: کشی و ابن نوح می

کند موثق احمد گواه آن است که اگر از کسی روایت می ۀاین روی 2«.روایت نکرده است
 5نمود. برداشتنتوان بیش از تایید  هرسد از این رویاست. با این حال به نظر می

ست که تنها از ثقه ا یاز جمله محدثان ریگفته شده که جعفر بن بش د. شيخ جعفر بن بشير:
وشّاء از  یبجل ریجعفر بن بش» :او آورده است فیدر توص ینجاش رایکرده است؛ زنقل می

ابوالعباس بن نوح ... ه استفدر کو یمسجد یراااد و عبّاد اصحاب ماست، او ثقه و دزهّ 
همین رسد بر به نظر می .6«کننداز او نقل می زیکند و ثقات ناو از ثقات نقل می: دیگومی

اساس است که محقق بهبهانی نقل جعفر بن بشیر از ابراهیم بن فضل هاشمی را مشعر به 
رسد چنین برداشتی ناصواب است چه آنکه عدم روایت اما به نظر می. وثاقت او دانسته است

 7.جعفر بن بشیر از غیر ثقات ثابت نشده است بلکه این مقدار برای اثبات وثاقت ناکافی است

 کبار. ارسال 3
روایت را به « قال»با تعبیر  شیخ صدوق به هنگام نقل روایت بعضاً  :الف. مرسلات صدوق

                                                      
 ش.۱۷۹۳ اردیبهشت ۲۹ ،132 جلسۀ ،مضاربه( )کتاب فقه خارج ،همو .1

 .۲۳ص ،الفهرست طوسی، ؛۷۷۸ص ،رجال نجاشی، . 2
 .۱۳-۱۷صص ،رجال حلی، علامه . 3
 81ص ،رجال نجاشی، . 2
 .121ص ،النکاح کتاب - الفقاهة أنوار رم،مکا .5

 .112ص ،رجال نجاشی، . 6
 .۷۷ص ،التعزیرات( و الحدود ) الفقاهه انوار مکارم، .7
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به صدور آن است،  ویکند. معروف، ههور آن در وثوق نحو جزم به معصوم منتسب می
 1بلکه آن را از اصول معتبر اصحاب گرفته است.

ت خیلی ضعیف و مرسلا نمود،به دو درجه تقسیم باید مرسلات را رسد به نظر می
گزارش « قال الصادق علیه السلام» با تعبیرروایاتی که صدوق  .مرسلات قابل ملاحظه

خود صدوق سند را  کمدستکه  بدان معناست زیرااند مرسلات قابل ملاحظهکند می
 2.محرز نیست« رُوِی»این برداشت در تعبیر پذیرفته است؛ ولی 

لا » و« لا یُرسِلُ الّا عن ثقة» دو تعبیر« أبی عمیر ابن» بارۀدر: ب. مرسلات ابن ابی عمير
معتقدند تعبیر است، ولی بعضی « لا یرسل». معروف بیان شده است «الّا عن ثقة يیرو

توان بر این اساس می 3بهتر است.« لا یرسل» تعبیر رسد. به نظر میاست« لا یروی» صحیح
 5روایات معتبر قرار داد. ۀدر جرگو  2حکم روایات مسنددر بسیاری از روایات مرسله را 

 . امامقصود از اعتبار مرسلات ابن ابی عمیر، مرسلات بدون واسطه استباید دانست 
اعتبار « صحابناأعن ابن أبی عمیر، عن جمیل بن درّاج، عن بعض »مثل  در ارسال با واسطه

آمده است مثل « رفعه»در مواردی نیز نقل از ابن ابی عمیر با تعبیر  6.روایت روشن نیست
این تعبیر در اینجا به معنای مرسله . «بی عمیر رفعه عن عبد اللّٰه بن أبی یعفورأعن ابن »

 7گیرد.است و لذا در مرسلات ابن ابی عمیر قرار می

 . خاندان4
کسانی کاه انحاراف ماذهب را ماانع پاذیرش . شوندبنی فضال از فرقۀ فطحیه شمرده می

لکان چناین رویکاردی  1.در روایات بنی فضاال توقاف کننادطبعاً باید  8دانندروایت می

                                                      
 .۷۳ص ،۷ج ،مقارن فقه المعارف دائرة ،همو .1
 .۲۱ص ،۷ج ،النکاح کتاب ،همو .2
 .۷۶ص ،۱ج همو، .3
یضة موسوعة ،همو .2  .۱۷۲ص ،۳ج و ۳۸ص ،۷ج ،النکاح کتاب و ؛۷۷۹ص ،۷ج ،الحج فر
 ۶۸ص ،۷ج و ۶۲۷ص ،۲ج ،)النکاح( الفقاهة انوار و ؛۱۷۸ص ،الانفال( و )الخمس الفقاهة انوار ،همو .5

یضة موسوعة و ؛۱۷۷ص ،۶ج و  .۳۲۶ص ،۷ج ،الصول أنوار و ؛۷۳ص ،۷ج ،الحج فر
 .۱۲۳ص ،۶ج ،النکاح کتاب ،همو .6
 .۸۳ص ،۳ج ،همان .7
  .1:82 ،الرواة جامع :ن.ک .8
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نادرست است و نباید به بهانۀ انحراف مذهبی با وجود وثاقت، از روایات آنان رویگاردان 
بر ایان اسااس  2شوند.شد. در غیر این صورت روایات زیادی از دایرۀ استدلال خارج می

و محمد  5بن حسن فضالحمد ، ا2بن حسن بن فضال یعل، 3روایات حسن بن علی فضال
 .معتبر است بن حسن فضال

دربارۀ کتب بنی فضال سلال شد و حضرت در پاسخ  در روایتی از امام حسن عسکری
حسب روایت به اعتبار روایات آنان صحه گذاردند.  6«خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا»با تعبیر 

 7.فاقد اعتبار و مطرود استنظری آنان که برخاسته از قیاس و گمان و استحسان است  آرای

 . اکثار5
صارف جلالات قادر راوی دلالتای بار وثاقات  الف. کثرت روایت راوی جليل القددر ا  راوی:

کثرت نقال مثل . کندوثاقت را تقویت می جلیل القدر کثرت روایاتآری  8.نداردعنه مروی  
 2.کندت تقویت میشدوثاقت او را به کهعبداللّٰه بن حسن  عبداللّٰه بن جعفر حمیری از

که چه بسا بتوان از جملۀ آنان به -برخی اکثار راویان جلیل القدر  ب. اکثار اجلا ا  راوی:
رسد صرف به نظر می 12اند.عنه دانستهرا دلیل توثیق مروی   -اصحاب اجماع اشاره نمود

 باشند.  قت نیست. هر چند که راویان، اجلاکثرت نقل دلیل بر وثا
 از بحث قبل حکم این صورت نیز مشخص گردید. وات ا  راوی:ج. کثرت روایت ر 

اکثار عملی فقها همان شهرت عملی است که در ادامه  د. اکثار عملی فقها در عمل به روایت:

                                                                                                                             

یضة موسوعة مکارم، .1  .۲۲۸ص ،۱ج ،الحج فر
 .۷۷ص ،۷ج ،همان .2
یضة موسوعة مکارم، .3  و ۳۹۶ص ،۲ج ،)النکاح( الفقاهة انوار و ؛۷۶۶ص ،۷ج و ۷۷۱ص ،۲ج ،الحج فر

 .۱۳۷ص ،( المضاربه ) الفقاهه انوار و ؛۷۲۷ص ،۲ج
یض إقرار ،همو .2  .۱۹ص ،المر
 .۲۷۱ص ،۱ج ،)النکاح( الفقاهة انوار ،همو .5
 .۷۳۳ح ،۷۸۹ص ،بةيالغ ،یطوس .6
 .۲۳۷ص ،۲ج ،الصول أنوار مکارم، .7
 .۷۷ص ،۱ج ،النکاح کتاب ،همو .8
 .۲۶۲ص ،۷ج ،مقارن فقه المعارف دائرة ،همو .2

 .72ص ،النکاح کتاب - الفقاهة أنوار ،همو .12
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تواند راوی را توثیق نموده و وثاقت به عنوان مصحّح روایت بیان خواهد شد. اما عمل فقها نمی
ن است عمل فقها ناشی از قرائنی باشد که در اختیار آنان او را به اثبات رساند. چه آنکه ممک

کند. مثلًا بوده و به دست ما نرسیده است. تدقیق در تعبیر فقها نیز به این موضوع رهنمون می
شاهد این «. زند.با وجود شهرت روایت، مذهب راوی ضرری نمی»نویسد: شیخ طوسی می

 1اند.اند که بی شک ضعیفمطلب آنکه فقها به روایات راویانی عمل کرده

 وکالت . صاحب منصب6
هایی طبعاً وکیل شایساتگی. اندای از راویان از سوی امام به عنوان وکیل انتخاب شدهعده

 برخی از این موارد، توقیعاتی اسات کاه از ساوی حضارت ولیعصار .باید داشته باشد
علی بن  2.تتوسط وکلای خاص حضرت در عصر غیبت صغری به دست مردم رسیده اس

اناد کاه صااحب از دیگار رواتی 5وعبادالعزیز بان مهتاديو  2، صفوان بن یحیی3مهزیار
 6.اندمنصب وکالت بوده

 . اصول7
: نویسادمحقق خویی در نقد دلالت مستثنیات ابان ولیاد بار وثاات می :العداله ةالف. اصال

ازوثاقتش، چه  اعتماد ابن ولید به روایت کسی کاشف از حسن او نیست چه رسد به کشف»
ای کاه آنکه ممکن است مبتنی بر اصل عدالت باشد. بدین صورت که به روایت هار شایعه

کناد از ایان رو از اعتمااد ابان ولیاد، وثاقات راوی برداشات فسقش آشکار نشده عمال می

                                                      
 .232ص ،التعزیرات و الحدود کتاب - الفقاهة أنوار ،همو .1
 .۸۷ص ،)البيع( ةالفقاه أنوار ،همو .2
 .۷۲۹ص ،الانفال( و )الخمس الفقاهة انوار ،همو .3
یضة موسوعة ،همو .2  .۲۲۷ص ،۱ج ،الحج فر
 .۲۶۲ص ،۱ج ،)النکاح( الفقاهة انوار ،همو .5
 بر وکالت منصب دلالت ۀدربار جاکهیچ ولی است نموده اشاره روات وکالت به چند مواردی در لهمعظم   .6

 یدلم عنوان به و ندانسته وثاقت دلیل را وکالت ایشان رسدمی نظر به مجموع در .گویدنمی سخنی وثاقت
 راوی توثیق به که مورد یک در و کندنمی استدلال بدان وثاقت برای وکالت وجود با زیرا ؛پذیردمی
 الفقاهة واران مکارم، ) .دهدمی تذکر آغاز در را او بودن وکیل صرفاً  و آورده را رجالیان توثیق ،پردازدمی

 وثاقت دلیل ،وکالت گویا که دارد کلامی هاشم بن ابراهیم در ایشان البته (۲۶۲ص ،۱ج ،)النکاح(
یضة موسوعة مکارم،) .دارد اغلاق قدری عبارت ،هرچنداست  (۲۹۹ص ،۷ج ،الحج فر
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ای دارد و عملًا تمام توثیقات قدما را زیار سالال پذیرش این نظریه توالی فاسده 1«شود.نمی
اینکه گاه قدما به اعتبار روایاات ماروی  2.که محقق خویی خود نیز بدان پایند نیستبرد می

دهد که تعبیرات نشان میگونه اینکنند، نه از باب اصالة العداله باشد، بلکه خود اشارت می
از روات ثقه اخذ کرده و صادور آن از معصاوم را  -به اعتقاد خودش- ف نقل کردهآنچه ملل

 . به آن وثوق و اطمینان یافته است کمدست احراز کرده و یا
در  ،آورد، وثوق به صدور روایت نمیهوثاقت مبتنی بر اصالة العدالنکتۀ حائز اهمیت آنکه 

حالی که هاهر عبارات مللف این است که او اطمینان به صدور پیدا کرده است و این یعنی 
ان آن اصول در حدّ حس یا روایات را از اصولی اخذ کرده که هم وثاقت و جلالت صاحب

 3از اصول معتبر نزد اصحاب بوده است. ،قریب به حس احراز شده و هم آن اصول و مصنّفات
هایی که برای جبران ضعف سندی بدان استناد شده است یکی از راه ب. تعویض سند:

 2تعویض سند است که هاهراً توسط شاگردان شهید صدر بدین نام نامیده شده است.

 خاص توثیق/ تضعیف ئاش. مندوم
بی شک توثیق و تضعیف معصوم حجات و معتبار اسات و در عاداد  :تنصيص معصوم الف.

خبر واحد قرار گرفته و تابع ضوابط اعتبار حجیت خبر واحد است. بدین روی اصل صادور 
باید محرز باشد، اما اتصال به عصر راوی و معاشرت با او و اموری از این دست که در افراد 

برای توثیق ضروری است لازم نیست، چاه آنکاه معصاوم دارای علام غیاب اسات و  عادی
چناان  5تواند به حقایق افراد اخبار نماید و در این خصوص به حدس نیز محتاج نیسات.می
 6اری را باطل و بی اسااس خواناد.خود ادعاهای سیّ  ۀدر نام کشی، امام جواد ۀبه گفتکه 

 7ملید تلقی گردد.تواند نهایتاً آری نقل ضعیف می

                                                      
 .27ص ،1ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .1
 .۷۹۳ص ،۷ج ،)النکاح( الفقاهة انوار مکارم، .2
 .۷۳ص ،۷ج ،مقارن فقه المعارف دائرة ،همو .3
 نشد. مشاهده لهمعظم   از روشنی بیان خصوص این در .2
 است. شده نیتدو لهمعظم   مقبول ۀادل عمومات براساس و نشد افتی یخاص مدرک قسمت نیا بر .5
 .۸۱ص ،۱ج ،النکاح کتاب و ؛۷۲ص ،۱۱ج ،نمونه تفسير مکارم، .6
 .۲۳ص ،۷ج ،النکاح کتاب ،همو .7
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ای میان اهل علم و عمل به قول رجالی امر مرسوم و پذیرفته شده :. تنصيص رجالیب
فتواست. عالمی نیست مگر آنکه در استناد به روایات به کلمات رجالیان مراجعه نموده و از 

وری از قول رجالی متفاوت است. اغلب برد. بسته به مبنای فقیه، زوایۀ بهرهآن بهره می
و شهادت یک رجالی را کافی 1متاخرین، قول رجالی را خبر واحد در موضوعات دانسته 

دانند که معمولًا از خبر رجالیِ میزان را حصول وثوق می 3اندو چون وثوق خبری 2دانندمی
گاه نیز در  5شود.و با تکثّر رجالیان اطمینان افزوده می 2آیدثقه این میزان از اعتماد پدید می

داد برخی عوامل درونی و بیرونی وثوق حاصل نشده و فقیه ناچار از یافتن راه دیگر یا اثر رخ
 6توقف در راوی است.

مند باشد. از شود اقوال رجالیان از درجۀ اعتبار متفاوتی بهرهمعیاریت وثوق خبری سبب می
بیشتری  میان رجالیان قدیم و متاخر، قول قدما به جهت قرابت به روات و منابع از اعتبار

توان او را نجاشی از اعتبار بالاتری برخوردار است و می خوردار است. در میان رجالیان آرایبر
 دانست.  11و استاد کل در علم رجال 12، شیخ علمای رجال2، بزرگترین8معروفترین، 7ترینموثق

دهد اختلاف رجالیان با از عوامل بیرونیِ بی اعتباریِ قول رجالی که فراوان رخ می
گردد حتی از قول نجاشی وثوق حاصل نشده یکدیگر است. پیدایی چنین رخدادی سبب می
بلکه سبب توقف جالیان پسینی نیز شده  12و فقیه در وثاقت راوی به درب بسته بخورد.

                                                      
 .۹۱ص ،۲ج ،فقهی مهم قواعد ،همو .1
 .۱۲۷ص ،همان .2
 .۱۱۷ص همان، .3
 .۱۶ص ،۶ج ،النکاح کتاب ،همو .2
 مکارم، زرارة: بن عبید توثیق در ؛62ص ،۱ج ،النکاح کتاب مکارم، طبری: جریر بن محمد توثیق در .5

 .۶۳ص ،۱ج ،النکاح کتاب
 .۲۳ص ،۷ج ،النکاح کتاب مکارم، یوسف: بن منصور در توقف .6
 .۶۹ص ،۱ج ،النکاح کتاب مکارم، .7
 .۳۶ص ،۳ج ،همان .8

 .۱۲۶ص ،۶ج ،همان 2.
 .۲۳ص ،۷ج ،همان .12
 .۷۳ص ،۶ج ،همان .11
 .۱۲۹ص ،۷ج ،همان .12
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شود. این رفتار مشاهده می منصور بزرجمعروف به  منصور بن یونس است. چنان که درباره
کند. این امر در مقابل کشی روایاتی در تضعیف او گزارش مینجاشی او را توثیق نموده و 

گاه  1سبب شده علامه حلی در وی توقف نماید و حاصلی جز توقف فقیه نیز به دنبال ندارد.
اختلاف شدت گرفته و بزرگانی از اصحاب در خصوص یک راوی در دو سوی کاملًا 

مذمّت به شدت را بن عمر مفضل نجاشی کنند. به عنوان نمونه، مخالف اخذ موضع می
  2.داندمیاز ثقات و اعاهم اصحاب  او راکند، و در مقابل شیخ مفید می

توثیق و تضعیف نیز بسیار مهم است، چه  دربازشناسی و توجه به منش و روش رجالی 
های نادرستی استوار است که سبب بی اعتباری آنکه سیرۀ برخی از عالمان رجالی بر روش

ای بودن را به قدما در توثیقاتشان نسبت گردد، چنان که برخی اصالة العدالهقول رجالی می
 که البته انتساب نادرستی است.  3اندداده

های بارز روش نادرست رجالیان، روش ابن غضائری در تضعیفاتش است. او از نمونه
محدث  6.کنداست و با کمترین دستاویزی راوی را رد و تضعیف می 5و سخت گیر 2بسیار تند

نوری نیز به این نکته عنایت داشته و تضعیفات مستند به او را فاقد اعتبار دانسته است و در این 
 7کند.تعبیر می« ابن الغضائري الذي أمر فیه بأخذ توثیقاته و ردّ تضعیفاته»باره به 

 . قرائن توثیق/تضعیف روایت یا روات سوم
ان است و ممکن است هر چیزی در اساس دیدگاه وثوق خبری تحصیل وثوق و اطمین

تواند متاثر از جهات اطمینان به صدور روایت می 8پیدایی و قوت و ضعف آن اثرگذار باشد.
 مضمونی، اعتقاد راوی، سندی و خارجی دستخوش تغییرات گردد.

                                                      
 .۱۲۶ص ،۶ج ،همان .1
 .۳۶ص ،۳ج ،همان .2
 .27ص ،15ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .3

 .۹۳ص ،۳ج ،النکاح کتاب مکارم، 2.
 .۲۲ص ،۷ج ،همان .5
 .۷۷۷ص ،۲ج ،الصول أنوار ،همو .6
 .۷۷۷ص ،همان .7
 .۷۲۳ص ،همان .8
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 ضمونی. م1
: گاه مضامین بلند روایت چنان است که احتماال صادور از غیار علو مضمون. قوت و الف

کناد. ایان ویژگای را در مضاامین دعاای ندباه، صاحیفۀ را منتفی یا بسیار اندک می معصوم
اناد. کنیم و فقهای بزرگی این روش را تایید و دنبال نمودهسجادیه و نهج البلاغه مشاهده می

إنّه یلوح منه » نویسد:می« و أمّا من کان من الفقهاء...» چنان که شیخ انصاری دربارۀ روایت
ه را به استناد قوت محتوا و علو سجادی ۀصحیف ۀدعیی صدور امحقق بروجردیا  «آثار الصدق

 1مضامین قریب دانسته است.
. مضامین بیگانه از شأن معصوم: روایتی که از معصوم رفتار یا سخنی را گزارش ب

کند و برخلاف شأن معصوم است نشان از نادرستی آن دارد. در روایتی از جابر نقل شده می
 2وارد شدیم، در حالی که روی ایشان زرد شده بود. بر فاطمه ه با رسول خداکه همرا

حتی مناسب  چنین مضمونی دارد، اما حضرت زهرااگرچه روایت بر باز بودن صورت 
از ابن ام مکتوم نابینا که  جایگاه دختران علما و ملمنین نیست؛ چه رسد به حضرت زهرا

 3پوشاند.خودش را می
کند که با هایی را بیان میای روایات، گزارهمسلمات امامیان: مضمون پاره مخالفت باج. 

شدت  قوانین مسلم فقه شیعه ناسازگار است. وجود چنین مطالبی احتمال صدور را به
موقت با شرط ضمن عقد  زن را آن در روایاتی است که ارث بردن ۀ. نمونکندمی مخدوش

م الهی است و با شرط و عدم شرط تغییر پذیر در حالی که ارث، حک 2بیان نموده است.
 6 گیرد.روایات تحریف قرآن نیز در این بخش قرار می 5 نیست.
خلاف واقع قطعی: گاه روایات مشتمل بر مضامینی است که نادرستی آنها مضامین د. 

 کنساء در میان شرط و جزا بیش از ی ۀسور ۷ ۀگوید در آیمانند روایتی که میروشن است. 

                                                      
 .۳۲۸ص ،۷ج ،همان .1
 .215ص ،11ج ،الکافي کلینی، .2
 .۷۲ص ،۱ج ،النکاح کتاب مکارم، .3
 .52ص ،11ج ،لکافيا کلینی، .2
 .۶۸ص ،۳ج ،النکاح کتاب مکارم، .5
 .۷۲۳ص ،۲ج ،الصول أنوار ،همو .6
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ا یکدیگر مربوطند. ب فوق کاملاً  ۀقرآن ساقط شده است! در حالی که شرط و جزا در آی سوم
که با در نظر  شودمعادل چهارده جزء قرآن میکم دست ،سوم قرآن کعلاوه بیش از یهب

عنوان قانون گرفتن شرایط حفظ و کتابت قرآن، عملًا غیرممکن است. خصوصاً که قرآن به
د توجه ویژۀ ایشان مطرح بوده است، با چنین شرایطی حتی حذف اساسی مسلمانان، و مور

روایات دیگری نیز در  1جزء. 12نماید؛ چه رسد به یک کلمه از این کتاب غیرممکن می
 2زمینۀ حذف آیاتی از قرآن وجود دارد که به همین شکل اطمینان به جعل آنها وجود دارد.

ای هستند گونهز مضامین روایی بهها. مضمون خالی از احتمال جعل و کذب: برخی ا
که انگیزۀ جعل در این خصوص وجود ندارد. فقیه در این موارد احتمال کذب را منتفی 

 3 کند.دانسته و وثوق به روایت پیدا می

 . اعتقادی2
راویان فراوانی در اسناد روایی قرار دارند که مسالکی جاز اماامی و تشایع را باه : مذهب .الف

توان باه شود. از این موارد میاین امر سبب کنار گذاشتن روایات آنان نمیکشند ولی دوش می
و  6اناداشاره نمود که در شمار راویان روایات فراوانی قرار گرفته 5و واقفه 2روات فطحی مذهب

اند. حتی ابان بن عثمان با آنکاه واقفای اسات از اصاحاب اصحاب به روایات آنان عمل کرده
اعتبااری البته همان گونه که اختلاف ماذهب سابب بی 7 مگان است.اجماع و مورد پذیرش ه

  8شود، صرفِ شیعه بودن نیز برای دلالت بر اعتبار روایت ناکافی است.روایت نمی
از باورهایی است که در میان روات رخنه نموده و سبب برخی  غلو: باورهای کلامی ب.

که اصحاب رجال بر موضوع غلو انحرافات شده است. مطالعۀ کتب رجالی گواه آن است 

                                                      
 .۷۲ص ،۱۱ج ،نمونه تفسير ،همو .1
 .۷۷۱ص ،۲ج ،الصول أنوار ،همو .2
 .۷۲۳ص ،همان .3
 .۱۲۳ص ،۱ج ،النکاح کتاب ،همو .2
 .۱۲۹ص ،۷ج ،همان .5
 .22ص ،6ج ،همان .6
 .28ص ،2ج ،همان .7
 .۲۷۲ص ،۷ج ،الصول أنوار ،همو .8
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 1اند.اند و رواتی را به همین دلیل از دایرۀ اعتبار خارج دانستهدقت فراوانی داشته
 با یغلات کسانی هستند که دربارۀ پیشوایان دین، غلو کرده و آنها را برتر از انسان

ر فقه اسلامی و از نظآنان  2.اندایشان باور پیدا کردهصفات خدایی برای به فضیلت دانسته و 
انحراف از اصل توحید و  ،اهل بیت هستند و ارتباطی با اسلام ندارند. کو ناپا کمشر ،شیعه

 3پذیرد.آن را نمینیز و هیچ فقیهی  ،اندرفتن به سمت غلو را هرگز نپذیرفته

 )طبقات( سندی .3
کند. بار میاعتگاه توجه به طبقۀ راوی سبب کشف ارسال و سقط در سند شده و روایت را بی

به قرینۀ بیاان فتاوای ابان شابرمه در  »2ابی جعفر»که در روایت علی بن مهزیار از چنان
 سال پیش از شهادت امام صاادق 2ق یعنی 122روایت که قاضی منصور بوده و در سال 

علی بن مهزیاار  5است. شود که مراد از ابی جعفر، امام باقراز دنیا رفته است، دانسته می
نقل کرده باشد. این امر بار  تواند بدون واسطه از امام باقربوده، و نمی مام جوادوکیل ا

 6وقوع سقط و ارسال در سند دلالت دارد.
گاه نیز طبقۀ راوی راهی برای خروج از اشتراک و تشخیص عنوان و هویت راوی است و 

، این سماعیلابن محمد که دربارۀ چه بسا این روش موجب اعتباربخشی به روایت شود. چنان
شود که از او دانسته میابن فضال  اشتراک بین ثقه و غیرش برقرار است و با توجه به روایت

« صفوان بن یحیی عن منصور»نیز در ترکیب  7منظور، ابن بزیع است که از ثقات و اجلاست.
بن أبي ا»یا در ترکیب  8صفوان قرینه بر آن است که مراد، منصور بن حازم است که ثقه است.

و گاه دیگر امور سبب  2، نقل ابن ابی عمیر بر ارادۀ داود زُربی ثقه دلالت دارد.«عمیر، عن داود

                                                      
 .۱۷۳ص ،۶ج ،النکاح کتاب ،همو .1
 .۷۱۱ص ،۲۲ج ،اميرالمومنين امام پيام ،همو .2
یف مفاهيم ،همو .3  .۹۳ص ،شده تحر
  .822ص ،12ج ،الکافي کلینی، .2

 .(۱۷۱ص ،۲ج ،)النکاح( الفقاهة انوار )مکارم، دارد. نقد جای و است ناصواب ادعا این هرچند . 5
 .۱۷۱ص ،۲ج ،)النکاح( الفقاهة انوار مکارم، .6
 .۷۱۷ص ،همان .7
 .۲۷ص ،۱ج ،النکاح کتاب ،همو .8
یض موسوعة ،همو .2  .۲۲۷ص ،۷ج ،الحج ةفر
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 عبد عن عنه و»که ابو هلال میان گروهی مشترک است و در شود؛ چنانضعف روایت می
شود به قرینۀ نقل صفوان روشن می« الله عبد أبي عن هلال أبي عن صفوان عن الرحمن

 1.2بو هلال رازی است که مجهول الحال است و از این جهت روایت ضعیف استمراد، ا

 خارجی .4
 شود: شود که ذیلًا بیان میشهرت بر سه گونۀ روایی، فتوایی و عملی یافت می . شهرت:الف

به خبری که  3اهل حدیث است. ، اصطلاحروایی شهرتشهرت/تظافر روایی: یکم. 
 شهرت .گویندحدّ تواتر نرسد، خبر مشهور )مستفیض( میراویان زیادی داشته باشد و به 

 5شود.نفس شهرت باعث وثوق و اطمینان میچه  2،از مرجحات است روایی
، بیان دیگری از این نوع شهرت است و معمولًا در جایی به کار «تظافر روایی»اصطلاح 

فاوت در یک رود که یک روایت در کار نیست، بلکه چندین روایت از طریق اسناد متمی
موضوع مشترک گزارش شده است. میزان در اینجا نیز تحصیل وثوق و اطمینان است. پس 

مسئله، احادیث فراوانی در کتب معتبر نقل شود، از مجموع آنها اطمینان  کهنگامی که در ی
در  6.مانددر اسناد حدیث باقی نمی شود، و جای اشکالبه صدور حکم از امام حاصل می

تظافر روایی احتمال تقیه را نیز تا حد ممکن  7.جانشین صحت سند است ،افرظت این موارد،
 8کند؛ چه آنکه فراوانی نقل با وجود عامل تقیه در تمام این موارد ناسازگار است.ضعیف می

                                                      
 .۱۱۲ص ،۲ج ،همان .1
 ۀاراد .یکم است: پیگیری قابل نیز موارد این در پسین( و پیشین راوی )ملاحظه راوی ۀطبق بخشیثیرأت .2

 الفقاهة انوار )مکارم، .او از زیاد بن حُمَیْد نقل قرینۀ به حسن از یواقف سماعة بن محمّد بن حسن
 ،النکاح کتاب )مکارم، .پیشین راوی قرینۀ به ابان از عثمان بن ابان ۀاراد .دوم .(۷۲۹ص ،۱ج ،)النکاح(

 .(28ص ،2ج
 و است ربه عبد بن شهاب شاگردان از او اینکه قرینۀ به شعیب، بن نوح از خراسانی شعیب بن نوح ۀاراد .3

 .(۷۷ص ،۳ج ،النکاح کتاب )مکارم، اوست. از راوی «هاشم بن ابراهیم»
 .۱۶۷ص ،۲ج ،الفقه صولأ مظفر، . 3
 .۷۱۳ص ،۲ج ،الصول أنوار مکارم، .2
 .۱۹۷ص ،۱ج ،مقارن فقه المعارف دائرة ،همو .5
 .۷۷ص ،المال بيت استقلال ۀپشتوان خمس ،همو .6
 .۲۶ص ،۷ج همان، ؛۷۷ و ۷۷صص ،۱ج ،النکاح کتاب ، همو .7
  .۶۷ص ،۶ج ،همان .8
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« شهرت فتوایی»، فتوا اگر به حد اجماع نرسد کشایع بودن یشهرت فتوایی: دوم. 
که بر این باورند  ین اماماتوای شاذ قرار دارد. برخی از اصولیدر مقابل آن فشود و نامیده می

بر گروهی دیگر  1شهرت فتوایی از امارات معتبر است. این نظریه را شهید اول پذیرفته است.
. عنوان منبع استنباط بر آن تکیه کردتوان بهکه شهرت فتوایی معتبر نیست و نمیاین باورند 

 اند. ن فرق گذاشتهاشهرت متقدمان و متأخرو میان  ،برخی نیز تفصیل داده
دارای مراحلی  ی،امام ۀآرای فقهی در طول تاریخ شیع قائلان به تفصیل بر این باورند که

و  ،کردندگرفتند و به آنها عمل مییم هبوده است. ابتدا، مردم روایات و احادیث را از ائم
در همین مرحله بود که  ی کردند وآورگردها و جزواتی در مرحلۀ بعد احادیث را در کتاب

ها و جزوات را تنظیم و آن کتاب ،اصول اربعمأة پدیدار شد. در مرحلۀ سوم عالمان دین
با حذف سند و پس از تخصیص و  ،تبویب کردند. در مرحلۀ چهارم که مرحلۀ فتواست

فقیه چنانچه صدوق در ال ؛شدفتوا داده می ،متن احادیثاساس تقیید و جمع و ترجیح بر 
چنین کرده است. در مرحلۀ پنجم عصر تطبیق و تفریع فرا رسید و استنباط فروع و مسائل 

از مرحلۀ پنجم، شهرت فتوایی، موجب وثوق و اطمینان به  پیشبنابراین تا  .شدجدید آغاز 
پس از مرحلۀ پنجم فتاوای فقیهان جنبۀ حدس و لی و ،شودمی احادیث ائمۀ معصومین

 2.3ده که برای فقیهانی بعدی حجیت ندارداستنباط پیدا نمو
استناد به شهرت فتوایی، مشمول روایات ترجیح نیست، ولی بعید نیست بتوان با الغای 

 رَیْبَ  لَا  عَلَیْهِ  الْمُجْمَعَ  إِن  »خصوصیت یا تنقیح مناط، خصوصاً با توجه به تعلیل روایت 
  5حکم ترجیح را به شهرت فتوایی تسری داد. 2«فِیه

عبارت است از روایتی که در میان فقیهان عمل و شهرت عملی: شهرت عملی . سوم
محقق خویی با اشکال کبروی و صغروی، جبر ضعف سندی با  6استناد به آن مشهور است.

                                                      
 .۳۲ص ،۱ج مللّف، مقدّمۀ ،ةلشيعا ذکری اول، شهید .1
 .۱۳۳ص ،۷ج ،الصول فوائد ایینی،ن .2
 .۱۹۳ص ،۱ج ،مقارن فقه المعارف دائرة مکارم، .3
 .172ص ،1ج ،الکافي کلینی، .2
 .۳۲۳ص ،۷ج ،الصول أنوار مکارم، .5
 .۷۱۳ص ،۲ج ،همان .6
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. رسد اشکالات ایشان نادرست باشدبه نظر می 1.عمل مشهور را مخدوش دانسته است
صدور است و این مهم، با شهرت عملی  میزان در حجیت خبر واحد، وثوق و اطمینان به

فتوای هر فقیه به استناد روایت، احتمال صدور روایت را تقویت  2 .آیدفقیهان به دست می
 . شودکند و با تکثر آن برای انسان اطمینان پدیدار میمی

آورد که میان متقدمان اصحاب آری! زمانی فتوای فقیهان اطمینان به صدور را فراهم می
کردند، ولی روایات در کتب معتبر ایشان هرچند دلیل فتوای خود را بیان نمی. ه باشدرخ داد

منعکس شده بودند و این کتب در دسترس فقیهان بوده است. با این شرایط اگر فتوایی مطابق 
 .اندبا مضمون روایت بدهند، هاهر حال آنان بر این دلالت دارد که به استناد روایت فتوا داده

شود که آنان در فتوای خود یا به این روایت، یا دیگر، برای ما اطمینان حاصل می به عبارت
شود اند که هرکدام که باشد برای ما اطمینان حاصل میبه روایتی بدین مضمون استناد کرده

ترجیح به  3.که این مضمون از امام صادر شده و همین برای اعتبار و حجیت کافی است
 2.است که در شهرت فتوایی اشاره شد شهرت عملی به همان شکل

بدین معنا که متقدمان اصحاب، با . اعراض در مقابل شهرت قرار دارد . اعراض:ب
آنکه روایت در کتب معتبر گزارش شده است و در دسترس آنان بوده است و درصدد افتا در 

چنین . اندبه روایت عمل نکرده -جز موارد نادری از آنان- اندموضوع روایت شده برآمده
هرقدر صحت سندی  5.شودسبب وهن روایت می -برخلاف نظر محق خویی-برخوردی 

: اندکه گفتهروایت و نیز تعداد روایات افزون باشد، وهن نیز شدیدتر خواهد بود؛ چنان
گیری ههور تواند با ایجاد قرینۀ نوعیه، از شکلاعراض می 6.«ازداد وهناً  کلّما ازداد صحّةً »

 7.نوعی ممانعت کرده و روایت را از لحاظ دلالی نیز از اعتبار ساقط نماید

                                                      
 .222ص ،2ج ،الصول مصباح خویی، .1
 .۷۷۹ص ،۲ج ،الصول أنوار مکارم، .2
  .۳۲۳ص ،۷ج همان، ؛۷۸۸ص ،همان .3
 .۳۲۳ص ،۷ج ،همان .2
 تعليم و ؛ ۱۱۱ص ،آن ۀگستر  و تعزیر و ؛ ۹۳ص ،۷ج و ؛۱۷ص ،۶ج و ؛۷۳ص ،۷ج ،النکاح کتاب مکارم، .5

 .۷۷۲ص ،۲ج ،نمونه تفسير در تربيت و
 .۶۶ص ،۶ج ،النکاح کتاب مکارم، ؛۷۳۲ص ،۲ج ،الصول أنوار مکارم، .6
 .۷۳۲ص ،۲ج ،الصول أنوار مکارم، .7



 

 

 

سال 
مهفت

مار
، ش

 ،7ۀ 
سال 

304
1

 

 

009 

 

009 

هرچند . شودی، گفته میامام مهد ژهیبه و ،امامان یهاها و نوشتهبه نامه عیتوق . توقيع:ج
این دست روایات ممکن است از این جهت که مکتوب امام است و نیز احتمال تقیه در آن راه 

 اتیدر رواو  1واحد است اخبارِ  یباق مانند عیتوق تیاصل حجنقد قرار گیرند، ولی  دارد، مورد
وجود مهر امام . به خط خودِ امام بوده است یامام مهد عاتیشده که توق حیتصر ،فراوانی

ک ایو  نامهدر  شده  شمردهبر انتساب نیا لیاز دلا ،بر نگارش نامه به دست خود حضرت دیتأ
و  اند، غالباً متضمن عنصر خرق عادتصادر شده یصغر بتیدر عصر غکه  یعاتیتوق. است

 2.انددانسته امامت امام زمان لیاز دلا یکیرا  عاتیرو، توقازاین. اندکرامت

 . قرائن موردی و متفرقه5
ذیلًا به . تواند انواع فراوانی داشته باشدآفرین، بر اساس موارد، متفاوت است و میقرائن وثوق

 :شودشاره میبرخی ا
. این کنددر برخی روایات، امام سفارش کسی را به یکی از اصحاب می: سفارش امام. 1

به علی بن یقطین  گوید امام کاهمنجاشی میمثلًا . سفارش بر خوبی فرد دلالت دارد
و عیاله اَضْمُنُ ي الکاهل يقال له: اِضْمَنْ ل» سفارش کرد:دربارۀ عبدالله بن یحیی کاهلی 

تواند مشکل کاهلی در دربار، یا تنگدستی وی دلیل این سفارش حضرت می «.الجنّةلك 
 3کند.قطعاً شخص خوبی بوده که امام در مورد او چنین سفارشی میبوده باشد اما 

گاهی دادن امام از زمان مرگ. 2 این  .ای بر اعتبار شخص باشدتواند قرینهاین نیز می: آ
 2 .شودربارۀ کاهلی مشاهده میویژگی و دو ویژگی بعدی نیز د

 5در صف شیعیان معرفی نمودن شخص از سوی امام.. 3
 6آرامش دادن امام به مخاطب در بارۀ مرگ و پس از آن.. 2
بو الخیر بوده اگوید: کنیۀ صالح، فضل بن شاذان در مورد صالح می :اسم و کنیۀ نیکو. 5

                                                      
 .۷۲۳ص ،الانفال( و )الخمس الفقاهة انوار مکارم، .1
 له.معظم   دفتر رسانی اطلاع وبگاه .2
 ۷۶ص ،۱ج ،النکاح کتاب مکارم، .3
 .همان .2
 .۷۶ص ،همان .5
 .همان .6
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 1ارتباطی با عدالت فرد ندارد.سمی اسم با م. البته روشن است که و اسم با مسمایی است

 . اعتبار روایات کتبچهارم
شوند و گاه اعتبار روات با اعتبار روایات کتاب متفاوت است. گاه راویان یک کتاب توثیق می
 کتاب و روایات آن. این ویژگی در برخی از کتب معتبر امامی قابل مشاهده است.

 2تحف العقول. 1
حرانی، منساوب باه خانادان  ۀعبه حَرّانی، مشهور به ابن شعببن شُ  بن حسین بن علی حسن

تحف العقاول فیماا »ترین کتاب ابن شعبه حرانی شُعبه است که اهل حلب بوده است. مهم
در فقه، روایات آن است. از روایات اثر گذار « الرسولو المواعظ من آلجاء من الحِکم 

انواع درآمدها و روابط اجتماعی  ۀمع دربارکلی و جا یش عباد است که به بیان یك دستورمعا
در خصوص ولایات، تجارات، اجارات و صناعات پرداختاه اسات. از آنچاه در اداماه بیاان 

شود که روایات کتاب من جمله روایت یادشده، نه اشاکال خواهد شد به خوبی استفاده می
شاود ممکان ده میهایی در تعبیارات در آن دیاسندی دارد نه اضطراب در متن و اگر تفاوت

 3است به سبب نقل به معنی باشد.
شخصیت  رۀاعلام و بزرگان دربا: وثاقت مللف و اعتبار کتاب و استناد آن به مللفیکم. 

توان به این عناوین اشاره نمود: . به عنوان نمونه، میابن شعبه تعابیر درخور توجهی دارند
زد شیوخ علمای شیعه نظیر شیخ معتمد ن، شیعه یقدما، از عالمی از علمای قرن سوم»

 ،جلیل القدر، شیخنا الأقدم و امامنا الأعظم، از قدمای اصحاب، الفاضل النبیل» ،2«مفید
رفیع »، 1«الشیخ الصدوق»، 6«فاضل، فقیه، متبحّر، نبیه، مترفّع و وجیه»، 5«عظیم المنزلة

                                                      
 .۳۷ص ،۷ج ،همان .1
 ،۷ج ،مقارن فقه المعارف دائرة مکارم، است: شده نقل کتاب این از عنوان این به مربوط مباحث تمام .2

 21-15صص
 .۷۱ص ،۷ج ،مقارن فقه المعارف دائرة کارم،م .3
 .۸۷ص ،الإسلام وفنون الشيعة صدر، .2
 .۷۱۷ص ،الشيعة تأسيس همو، . 5
 .۲۹۷ص ،۱ج ،رجال مامقانی، ك: ر. . 6
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لم یسمح »، 3«یف نشدهکتابی که مثل آن تصن». دربارۀ کتاب او نیز با تعابیری چون 2«الشأن
این تعابیر از مجموع شویم. مواجه می 5«صحابمعتمد علیه عند الأ»، 2«الدهر بمثله

با عنوان کتابی  اوکه آید و هم اینوثاقت بلکه جلالت قدر و رفعت شأن مللف بدست می
 العقول دارد.تحف

به صدور  تههور در شهاد ،تعابیر مللف در مقدمۀ کتاب: دوم: اعتبار روایات کتاب
کید به اخذ و عمل به روایات اتو  «ونقله الثقات عن السادات». تعبیر به: روایات کتاب دارد

روایات ف صدور دهد مللنشان می، 6و توصیه به تامل و استماع فرمایشات امامان کتاب
ال شکا . از همینجا پاسخ اینبه آن وثوق و اطمینان یافته است را احراز کرده و یا لااقلکتاب 

آشکار  بوده باشد« اصالة العدالة»ف مبنایش در توثیق اشخاص، که ممکن است ملل
آورد در حالی که زیرا وثاقت مبتنی بر اصالة العدالة، وثوق به صدور روایت، نمی گرددمی

هاهر عبارات مللف این است که او اطمینان به صدور پیدا کرده است و این یعنی روایات را 
ه که هم وثاقت و جلالت صاحبان آن اصول در حدّ حس یا قریب به از اصولی اخذ کرد

 حسّ احراز شده و هم آن اصول و مصنّفات از اصول معتبر نزد اصحاب بوده است.
در اتحاد تحف موجود برخی : سوم: اتحاد تحف العقول موجود با تحف العقول اصلی

که انی در قرن دهم هجری شیخ حسین بحرنخستین بار  اند، چهبا تحف اصلی تردید نموده
از این کتاب نام برده است و بین قرن چهارم تا دهم، شش قرن فاصله است و سلال و ابهام 

( و ۷۶۲این است که چگونه در طول این مدت، احدی از فقها چون شیخ طوسی )متوفای 
( و ۳۸۶( و شهید اول )متوفای ۳۲۶( و علامه حلی )متوفای ۶۳۶)متوفای  حلی محقق
 7.اندنکردهو ابن شعبه ( یادی از این کتاب ۹۶۶ثانی )متوفای شهید 

                                                                                                                             

 .۱۳۶ص ،۷۲ج ،الشيعة وسائل عاملی، . 1
 .۲۹ص ،۱ج ،بحارالنوار مجلسی، ك: ر. . 2
 .۸۷ص ،الإسلام وفنون الشيعة صدر، . 3
 .۱۸۳ص ،۳ج ،الشيعة أعيان امین، ك: ر. و ۷۲۹ص ،۱ج ،والالقاب الکنی ، قمی عباس خشی . 2
 .۲۹۷ص ،۱ج ،رجال مامقانی، ك: ر. . 5
 .۱۲ص ،العقول تحف حرانی، .6
 ،۶۷ شمارۀ ،فقه مجلۀ : ،«بررسی و نقد بوتۀ در العقول تحف به فقهی استناد» مقالۀ مددی، :ك ر. .7

 .۲۲۷-۲۲۲صص
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 رسد زیرا:این ایراد صحیح به نظر نمی
هایی مثل تهذیب و استبصار و و کتاب 1این کتاب اخلاقی استغالب روایات اوّلًا: 

های برده، دأبشان این بوده که حتّی کتابشرایع و... فقهی است و ثابت نیست که فقهای نام
 ند.ددافقهی را هم مورد بحث قرار می غیر

ثانیاً: این نکته نیز ثابت نیست که کسانی مثل صاحبان کتب اربعه هنگام نوشتن این 
کتب، همۀ اصول و مصنّفات اصحاب را در اختیار داشتند، خصوصاً با توجه به پراکندگی 

بسیاری از عالمان شیعه در دوران خلافت حاکمان جور و خلفای عباسی و با توجه به 
هایی که بر آنان تحمیل شد، بنابراین وجود کتابهایی که به دست ها و انزواسپاریمحرومیت

 آنها نرسیده باشد کاملًا قابل قبول است.
ای که در اختیار صاحب وسائل بوده از طریق سخهشود که ناز شواهد آشکار میثالثاً: 

 .«وجاده»است نه از قبیل « اجازه»
نتساب کتاب موجود به ابن شعبۀ حرّانی و اتّحاد آن با تحف العقول در احاصل آنکه 

 2اصلی نباید تردیدی به خود راه داد.

                                                      
 آن مقایسۀ و معاصرین از بعضی جانب از «بمثله الدهر یسمح لم» به تعبیر دانستن اغراق ،اساس همین بر .1

مة المکاسب في دراسات منتظری،) کافی کتاب مثل به  مقصود، زیرا ،است ناصواب (82ص ،1ج ،المحر 
 (2یپاورق ،36ص ،۷ج ،مقارن فقه المعارف دائرة مکارم،) .است اخلاقی مسائل زمینۀ در بودن نظیربی

 دویست از بیش را صادق امام تا شعبه ابن فاصله معایش، باب روایت بررسی ذیل لهعظم  م :نگارنده . 2
 هاینشانه حاوی را کتاب مولف کند.می معرفی مرسله را تحف کتاب روایات رو این از و دانسته سال

 الفقاهة أنوار .)مکارم،کندمی توصیف «الشان من شان لها» تعبیر با را معایش روایت و دانسته صدق
 نموده تعبیر خبر و حدیث ،روایت ،مرسل به معایش روایت از متعدد موارد در همو .(۷۲ص ،)التجارة(
 و 383 و 353 و 172 و 132 و 125 و 28 و 22 و 82 و 38 و 32صص ،)التجارة( الفقاهة أنوار )مکارم،

 و ۹۸صص ،)التجارة( الفقاهة أنوار رم،است.)مکا نموده جبران را آن ضعف اصحاب عمل با و...( 221
 .(178ص ،)التجارة( الفقاهة أنوار )مکارم، است. رانده سخن یدلم تعبیر با آن از یا .(121

 زمان آنکه چه ؛است شده منعکس متن در که است همان لهمعظم   متأخر باور رسدمی نظر به حال این با
 و است ش1322 سال به مربوط است شده نقل آن از متن که «مقارن فقه المعارف دائرة» کتاب انتشار
 ةدائر در مللف اینکه دیگر شاهد .است مربوط ش1382 سال به محرمه مکاسب بخش الفقاهه أنوار کتاب

 «بررسی و نقد بوته در «العقول تحف» به فقهی استناد» ۀمقال ۀنویسند یآرا نقد به مقارن، فقه المعارف
  است. شده منتشر ش1382 سال در مقاله این که تاس حالی در این و است پرداخته
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 . کتب اربعه 2
کلینی، نخستین عالم و دانشمند بزرگ عصر غیبت است که به جمع و تنظایم بسایاری از 

ناا باه را ب «الکاافی»نوشته شده بود، پرداخت. کلینی  کتابهایی که در عصر معصومین
و بنا به نقل نجاشی بیست سال تمام در تألیف آن رنج  1درخواست برخی از شیعیان نوشته

 2برده است.
دوّمین کتاب از کتابهای چهارگانه است که بسان کافی، « من لا یحضره الفقیه»کتاب 

( است. 381باشد. این کتاب تالیف شیخ صدوق )ممرجع فقهای شیعه و مصدر احادیث می
آید، این بود که در این کتاب روایات و احادیث که از نام آن برمیلیف فقیه چنانهدف از تأ

باشد گرد آید و اسلامی که مربوط به احکام و فروع است و مورد اعتماد خود شیخ صدوق می
 3کسانی که دسترسی به خود صدوق و یا سایر دانشمندان ندارند، به آن کتاب عمل نمایند.

چه  قابل اثبات نیست،ر روایات کتب اربعه با وجود این شهادات رسد اعتبابه نظر می
دهد، یا روایات متعارض را نقل کند فتوی نمینقل میکه به روایاتی خود آنکه صدوق 

کند ای بحث میشود همۀ آنها معتمد باشد. نیز کلینی در مقدمۀ کافی به گونهکند که نمیمی
آن را  نیز خود ی روایاتی در کافی وجود دارد کهتمام روایات آن معتبر است، ول گوییکه 

 اً نظرشان به غالب بوده، یا نیّتشان بر این بوده ولی بعد آنانشود که کند. معلوم میقبول نمی
 2اند که بهتر است تمام روایات را نقل کنند.به این نتیجه رسیده

 . کتاب علی بن جعفر و قرب الاسناد3
بن جعفر( یاا کتااب حالال و حارام، اثاری روایای در  مسائل علی بن جعفر )کتاب علی

موضوعات فقهی است که به شکل پرسش و پاسخ توساط علای بان جعفار، فرزناد اماام 
روایت شاده اسات. ماتن ایان روایاات در دو  ، از برادرش امام موسی کاهمصادق

سناد، اثر عبدالله بن جعفر حمیاری )یاا فرزنادش محماد( و کتااب بحاار کتاب قرب الا

                                                      
 .۲۶۶ص ،رجال نجاشی، ؛ ۸ص ،1ج ،يکافلا کلینی، .1
 .۶۶۷ص ،مذهبی پرسشهای به پاسخ مکارم، .2
 .۱ص ،1ج ،همقدم ،الفقيه لایحضره من بابویه، ابن .3
 .۳۷ص ،۷ج ،النکاح کتاب مکارم، .2
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را علامت مخفاف قارب « ب»مجلسی  1.2لانوار اثر محمدباقر مجلسی آورده شده استا
 3کتاب علی بن جعفر نزد علامۀ مجلسی بوده یا نه.ولی روشن نیست  کندسناد ذکر میالإ

شیخ حر نیز مسائل علی بن جعفر را در وسائل نقل نموده است. این روایاات غالبااً از دو 
 منبع نقل شده است: 

علی بن جعفر که هاهراً در دست صاحب وسائل بوده و مستقیماً از کتاب  کتاب .۱
  است. و مورد اعتماد این روایات صحیح 2.کندایشان نقل می

به روایاتی  بنابراینسناد که یکی از رجال سند در آن یا مجهول است یا ضعیف و قرب الا .۲
 5.آیدبه کار میید لعنوان مو بهد شوشود تکیه نمیمنتهی میاین اثر که سندش منحصراً به 

 مزار، مزار کبیر، مصباح الزائر .4
هاای معتبار و ی در خصوص زیارات تادوین شاده اسات. برخای از کتابفراوانهای کتاب

 قدیمی که منبع بسیاری از زیارات معروف مانند دعای ندبه کنونی هستند عبارتند از:
بن جعفر  و دانشمند معروف قرن ششم محمد تألیف محدث« اَلْمَزارُ الْکَبیر». کتاب 1

 ق(.۶۱۲مشهدی)م
که مللف آن از دانشمندان معاصر طبرسی، نویسندۀ کتاب « مزار قدیم». کتاب 2

 قرن ششم(.م احتجاج است)
ق( که از زهاد و ۶۶۷تألیف سید رضی الدین بن طاووس)م « مِصْباحُ الزّائر». کتاب 3

  بزرگان محدث قرن هفتم است.
اعتبار روایات به بررسی اسناد مذکور در کتب یاد شده نیاز  ولیشده معتبرند کتب یاد

 6سنن بهره برد. ۀادل تسامح در ۀتوان از قاعدهرچند چون در مستحبات است می ؛دارد

                                                      
 .«)کتاب( جعفر بن علی مسائل» مدخل شیعه، ویکی .1
 .۷۲ص ،۱ج ،النکاح کتاب مکارم، .2
 همان. .3
 .225ص ،شيعه یحدیث کتب فرهنگ مدنی، . 2
 ،اسلامی بانکداری و ربا ،همو ؛۱۷۹ص ،۳ج و ؛۲۹ص ،۲ج و ؛۷۲ص ،۱ج ،النکاح کتاب مکارم، .5

ة فقهية بحوث ،همو ؛۳۱ص یضة موسوعة ،همو ؛۳۳ص ،هام   .۱۲۹ص ،۷ج ،الحج فر
 .۶۷۹ص ،مذهبی ایهپرسش به پاسخ مکارم، .6
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 فقه الرضا. 5
باورهاای صاحت ایان انتسااب  ۀدرباار. اسات کتابی منسوب به امام رضاا« ضافِقْهُ الرّ »

 ،کنادرا قبول ندارد و از آن روایتی نقال نمی این کتابصاحب وسائل  1.مختلفی وجود دارد
علاماه و فاضالی این در حالی است کاه  2کند.از آن نقل می کولی حاجی نوری در مستدر

 3امامیه در این خصوص نصی ندارد. کنندتصریح می اصفهانی
از  معمولاً  5.انداستناد کرده 2این کتاببه مضامین  گروهی از فقیهاناز سوی دیگر، 

ما فی الفقه »بلکه با تعابیری چون  ،شودعنوان روایت یاد نمیبه های فقه الرضاگزارش
به  -هرچند ضعیف باشد-این در حالی است که در نقل پیشین و پسین  6.آیدمی« يالرضو

 که به اخبار- 8مورد عمل ابن ادریساین کتاب های گزارشبرخی از  7.کنندروایت تعبیر می
  2.قرار گرفته است -کندآحاد عمل نمی

محرز نیست و محتمل است که  حقیقت آن است که انتساب کتاب به حضرت رضا
که مثل صدوق و امثال او باشد. تعابیری در کتاب به کار رفته  دانشمندانفتوای یکی از 

و  «العصابة»و  11«و قال بعض الفقهاء»مانند  ؛12صادر شده باشد معصومتواند از نمی
و »یا « روی فی خبر»در این کتاب جملۀ همچنین «. دون کل ما روی فانّه مختلف»عبارت 

ی بود یکتاب روااثر مذکور، آمده است، و روشن است که اگر  به فراوانی «روایة اخری يف

                                                      
 .۸۶ص ،۲ج ،الفقهية القواعد ،همو .1
 .۹۳ص ،۳ج ،النکاح کتاب ،همو .2

یر حلی، 3.  .185ص ،7ج ،اللثام کشف اصفهانی، ؛272ص ،3ج ،الحکام تحر
 بذات زنی ومن» :8ح ،387ص ،12ج ،الوسائل مستدرك نوری، ؛278ص ،الفقه ،الرضا موسی ابن .2

 لم بها، یتزوّج أن بها زنی الذي وأراد عنها، مات أو زوجها طلّقها ثمّ  - نمحص غیر أو کان، محصناً  - بعل
 «.شئت ما حسناتهمن خذ :القیامة یوم لزوجها ویقال أبداً، له تحلّ 

 .۷۲۳ص ،۲ج ،)النکاح( الفقاهة انوار مکارم، .5
 .۱۳ص ،۷ج ،همان .6
 .۱۸ص ،الانفال( و )الخمس الفقاهة انوار ،همو .7
 .611ص ،2ج ،رالسرائ حلی، .8
 .۱۳ص ،۷ج ،)النکاح( الفقاهة انوار مکارم، .2

 .۱۱ص ،جمرات رمی ۀدربار  جدید تحقيقی ،همو ؛۷۸ص ،۷ج ،همان .12
 .۳۲ص ،۷ج ،النکاح کتاب ،همو .11
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فقهی  اثری فقه الرضابنابراین  .نداشت که امام بگوید: در روایتی چنین آمده است امعن
اساس روایت بودن براین 1لای آن، به روایاتی نیز استدلال کرده است.لابه است که مللف در

شود مجتهد نتواند موجب میاحتمال  صرف اینمحل اشکال است و  فقه الرضا تنم
اند و فاقد و مرسل ذکر شده ،سند بدونتمام روایات افزون بر آنکه  2.بدان استدلال نماید

 3شوند.وجاهت روایی شمرده می
مضامین  ،ولی کتب متقدمان ،روایت نیستمتن این اثر توان گفت هرچند میآری 

یعنی اسناد را کنار گذاشته و فتوایشان عین عبارت روایت است. شاهد این  ؛روایات است
و یقال »توان آن را فتوی دانست مثل له تعابیری است که در منقولات کتاب آمده و نمیئمس

 گرنهمضمون روایت بوده است، و هاهراً که  2«ته ما شئتلزوجها یوم القیامة خذ من حسنا
را از خود بگوید. ضعف سندی آن نیز با عمل اصحاب قابل بیانی تواند چنین فقیه نمی

شود که به چیز دیگری جبران است. آری عمل اصحاب در جایی موجب جبران سند می
 5د.شواستناد نکنند و باید در هر موردی این موضوع احراز 

 یای از روایات باشد و یا کتابخواه مجموعه فقه الرضاتوان گفت جموع میدر م
تعلق دارد،  گرفتهاصحاب که فتاوای خود را از متون روایات میمتقدمان به بعضی از  ،فقهی

 6.بیایددر نقش شاهد  ،تواند در استدلالدر هر دو صورت میکه 

 دعائم الاسلام .6
 کاه ،شایعه ۀمعروف به ابوحنیف« دعائم الاسلام» مللف (ق363 )م قاضی نعمان مصری

شاید اهل مغرب )مراکش اماروزی( باوده اسات.  وشود میمغربی نامیده  ۀگاه به ابوحنیف
 کاه وی .دش انبصر و از امامیتسپس مس ، ولکی مذهب بوداوی نخست از اهل تسنن و م

                                                      
 .۳۱ص ،ربا ا  فرار طرق بررسی ،همو .1
 .۳۷ص ،۷ج ،النکاح کتاب ،همو .2
 .۳۲ص ،همان .3
 .278ص ،الفقه ،الرضا موسی ابن .2
 .۳۲ص ،۷ج ،همان .5
 .۲۹ص ،حال و گذشته در جمرات رمی مکارم، .6
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گااه باود ،عصر خود از اعلام دانشمندان مادتی در مصار  ،و نسابت باه فتااوای فقیهاان آ
 1.دشدار قضاوت عهده

 2«.دعائم الإسلام»ب ااز جمله کت ؛لیفاتی داردأدر حمایت از مذهب اهل بیت ت وی

این موضوع سبب شده . این کتاب را با حذف سلسله سندها فراهم نموده است قاضی نعمان
به یادآوری  لازم 3.ید کارآمد باشدلعنوان مبه روایات دعائم از اعتبار ساقط شده و صرفاً 

است که ضعف سند این روایات با قول مشهور قابل جبران نیست؛ چراکه اساساً روشن 
 2در دسترس مشهور فقیهان بوده یا نه. -بودهکه گمنام -نیست که این کتاب 

ی  7  )اشعثیات( ات. جعفر
هم پساری باه « اسماعیل». رسدمی« اسماعیل بن موسی بن جعفر»به « جعفریّات»کتاب 

 .توثیقی در کتب رجالی نیسات هیچ یکاز رد که ناقل روایات پدرش است. دا« وسیم»نام 
سات کاه کتااب را وشاید باه جهات وجاود ا. است« محمد بن اشعث»، «موسی»راوی از 

توان باه ایان مینبا وجود این اشکالات  است.او هم توثیق نشده  .گویندهم می« اشعثیّات»
 5نوان ملیّد باشد.به عتواند نمود بلکه میکتاب تمسّك 

ل8  . توحید مفض 
 .توحید مفضل هم از اوست .شخص معروفی است و روایات زیادی دارد« ل بن عمرمفضّ »

و در  فاراوان او را نکوهیاده اساتنجاشای  اننادم رخایبدربارۀ مفضل اختلاف نظر است. 
را  همیاناست. شیخ طوسی هم دانسته از ثقات و اعاهم اصحاب مفضل را شیخ مفید  ،مقابل

تاوان وثاقات رساد نمیبا توجه به آنچه بیان شد به نظر می. کندتوقف می گوییقائل شده و 
 6مفضل را احراز نمود.

                                                      
 .۷۲ص ،)التجارة( الفقاهة أنوار ،همو .1
 .همان .2
 .۷۳ص ،۷ج همان، ؛۱۷۲ و ۱۲۶صص ،۲ج ،النکاح کتاب ،همو همان؛ .3
 .۷۸ص ،۲ج ،همان .2
 .۲۳ص ،۱ج ،همان .5
 .۳۶ص ،۳ج ،همان .6
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 جمع بندی و نتیجه گیری
ای غیر قابل دفااع نیاز به دانش رجال قابل انکار نیست و ادعای اعتبار تمام روایات نظریه. 1

 در عصر حاضر است.
یت، وثوق نوعی خبری است و هرآنچه در این جهت اثرگذار باشد میزان در اعتبار روا. 2

شود. برخی از امور اثرگذار دارای ضابطه بوده و برخی در دانش رجال ارزشمند شمرده می
 منحصر به فرد و موردی است.

قرارگیری راوی در شمار روات کتاب نوادر الحکمه، راهی برای تشخیص وثاقت . 3
ا میان کشیدن اصالة العداله، آن را مردود دانسته است. اوست؛ هرچند محقق خویی ب

توان به صرف وقوع در آن، برخلاف کتاب کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم که نمی
 روات آن را ثقه دانست.

شیخوخت از طرق عام توثیق شمرده شده است. مشایخ ثقات ثلاث، شیخ اصحاب . 2
ترین ی و شیخ جعفر بن بشیر از شاخصشعرا یسیاحمد بن محمد بن ع خیشاجماع، 

یک به تنهایی بر وثاقت دلالت ندارد و رسد هیچمصادیق این روش است؛ ولی به نظر می
 کند.سازی میصرفاً تأیید و گمانه

رسد و مرسلات ابن ابی عمیر معتبر است ولی مرسلات صدوق به حد توثیق نمی. 5
 کند.بعضاً گمانۀ صدقی را ایجاد می

روایات خاندان بنی فضال طبق روایت، تایید شده است؛ بدین معنا که مانند روایات . 6
 شود؛ نه آنکه هرچه روایت کردند صحیح باشد.افراد ثقه با آن برخورد می

 اکثار اجلا یا اکثار جلیل القدر یا اکثار روات از راوی، دلیلی بر وثاقت راوی نیست.. 7
بخشی تواند در زمینۀ وثاقتو خارجی و متفرقه میقرائن مضمونی، اعتقادی، سندی . 8

 یا اعتبارزدایی نقش ایفا کند.
از میان کتاب روایی، روایات کتاب تحف العقول، بر اساس شهادت ابن شعبه، . 2

شود. این ویژگی دربارۀ کتب اربعه قابل صدق نیست؛ معتبر و صادر از معصوم شمرده می
اند وحتی روایات ام روایات این کتب عمل نکردهچه آنکه صاحبان این کتب نیز به تم

 شود.متعارض در آنها دیده می
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محرز نیست و محتمل است که  به حضرت رضا فقه الرضاانتساب کتاب . 12
فتوای یکی از علما مثل صدوق و امثال او باشد. تعابیری در کتاب به کار رفته است که این 

 .کندباور را تقویت می

 منابع و مآخذ
 .ق۱۷۱۷، 2، چقم: دفتر انتشارات اسلامی ،من لا یحضره الفقيهشیخ صدوق، محمد بن علی، بن بابویه، ا .1
 .ش1328 ،1چ ،طالب یبن اب یامام علقم:  ،دیجامع الرواة في ثوبه الجد ،یمحمد بن عل ،یلیاردب .2
اعة (، قم: جمةی)الشواهد المک ةيالفوائد المدن ف،یبن محمد شر نیمحمد ام ،یاستر آباد .3

 .ق1226بقم، ملسسة النشر الإسلامي،  ةیالمدرسین في الحوزة العلم
، قم: دفتر الحکام قواعد عن الإبهام و اللثام کشفاصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن،  .2

 ق.1216، 1انتشارات اسلامی، چ
 .makarem.ir ،22/3/1222، زمان انتشار:  ندگينامه، شیرازی پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم .5
 ق.1227 ،2چ، مام علی بن ابی طالبالإ ةانتشارات مدرسقم: ، استفتاءات جدید، ________ .6
 .makarem.ir، بخش تقلید، تقلید از چند مرجع، استفتائات، ________ .7
 .wikishia.netپایگاه اطلاع رسانی ویکی شیعه،  .8
خلاصة القوال في معرفة  -ليرجال العلامة الح، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی حلی، .2

 ق.1381، 2، چ، نجف: منشورات المطبعة الحیدریةأحوال الرجال
، قم: ملسسه امام الحدیثة( -)طتحریر الحکام الشرعية علی مذهب الإمامية  ،________ .12

 ق.1222، 1، چصادق
 .ق1222، 1چ، موسسه احیاء آثار الامام الخوئي، قم: مصباح الصول، خویی، ابو القاسم موسوی .11
 تا[.نا[، ]بیجا[: ]بی، ]بیعجم رجال الحدیث و تفصيل طبقات الرجالم________،  .12
 ق.1218، 1، چملسسة إحیاء آثار الإمام الخوئي، قم: موسوعة الإمام الخوئي________،  .13
 .لغتنامهعلی اکبر، دهخدا،  .12
 ق.1212 ،2چ ملسسة النشر الإسلامي،قم: ، قاموس الرجال ،یمحمدتق ی،شوشتر .15
 يف يالاعلام الاسلام مکتب، قم: عةیفي أحکام الشر  عةيالش یذکر ی، اول، محمد بن مک دیشه .16

 ق.۱۷۷۲، 1، چالحوزة العلمیة
بر مذهب اهل  یالمعارف فقه اسلام ةدائر ۀ، قم: موسسبحوث في علم الصولمحمد باقر،  صدر، .17

 ق.1217، 3، چبیت
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 ا[.تیب]، 1بة الرضویة، چ، نجف: المکتالفهرست، محمد بن حسن طوسی، .18
ملسسة آل ، قم: تفصيل وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشریعة، عاملی، حر، محمد بن حسن .12

 ق.1222، لإحیاء التراث البیت
 ق. 1232، 2بیروت: مرکز الغدیر، چ، صول علم الرجالأعبدالهادی، فضلی،  .22
 ق.1226، 1، چقلم الشرق ، قم: منشوراتمباني منهاج الصالحين، قمی، تقی طباطبایی .21
نشر  ۀ، مشهد: ملسسختيار معرفة الرجالإ -رجال الکشيمحمد بن عمر بن عبد العزیز،  کشی، .22

 ق.1222 ،1، چدانشگاه مشهد
: دار الحدیث للطباعة و ، قمدار الحدیث( -) طالکافي ،کلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب .23

 ق.1222 ،1، چالنشر
 تا[.، ]بی لإحیاء التراث ملسسة آل البیتقم:  ،لمقالتنقيح اعبدالله، مامقانی،  .22
قم،  ،۶۷ ۀشمار ،فقه ۀمجل« نقد و بررسی ۀاستناد فقهی به تحف العقول در بوت»مددی، محمود،  .25

  .ش1382دفتر تبلیغات اسلامی، 
 ش.1385نا[، ، تهران: ]بیهعيش یثیدح بتک گنرهفمدنی بجستانی، محمود،  .26
 .ش1375، 5، چ، قم: اسماعیلیانأصول الفقهد رضا، محم مظفر، .27
 .لغتنامهمحمد،  معین، .28
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 .ق ،1226مدرسة الإمام علي بن أبي طالبقم: ، (تجارةأنوار الفقاهة )ال، ________ .32
 ش.  ،1377مدرسة الإمام علي بن أبي طالبقم: ، (راتیأنوار الفقاهة )الحدود و التعز ، ________ .33
 .ق ،1228مام علي بن أبي طالبمدرسة الإقم: ، نفال(أنوار الفقاهة )الخمس و ال، ________ .32
  .ش ،1322دار النشر الإمام علي بن أبي طالبقم: ، )النکاح( ةنوار الفقاهأ ،________ .35
ه ةيبحوث فقه، ________ .36  ش. ،1382مدرسة الإمام علي بن أبي طالبقم: ، هام 
 .ش ،1385مدرسة الإمام علي بن أبي طالبقم: ، طرق فرار ا  ربا یبررس ،________ .37
 ش. ،1388طالب یبن اب یامام عل ۀمدرسقم:  ،نيرالمومنيامام ام اميپ، ________ .38
 ش.1372 ة،یدار الکتب الإسلامتهران: ، نمونه ريتفس، ________ .32
 .ش ،1383مدرسة الإمام علي بن أبي طالبقم: ، تعزیر و گسترۀ آن ________، .22
 تا[.]بی نا[،، قم: ]بینمونه ريدر تفس تيو ترب ميتعل ________، .21
 .makarem.ir، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی: امع المسائلج________،  .22
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 ش. ،1326طالب یبن اب یامام عل ۀمدرسقم:  ،یاخلاق ثیچهل حد، ________ .23
 .ش ،1382مدرسة الإمام علي بن أبي طالبقم: ، المال تياستقلال ب ۀخمس پشتوان، ________ .22
 ق.1227، 1چ، طالبیبن اب یالإمام عل ةمدرسقم: ، معارف فقه مقارندائرة ال________،  .25
 .ش۱۷۹۳اردیبهشت  ۲۹انتشار:  خیتار، درس خارج فقه مضاربه، ________ .26
 ش.، 1327طالب یبن اب یامام علقم:  ،یقواعد مهم فقه ،________ .27
 ش. ،1382مدرسة الإمام علي بن أبي طالبقم: ، کتاب النکاح ،________ .28
 ش. ،1322طالب یبن اب یامام عل قم: ،شده فیتحر  ميمفاه، ________ .22
 ق.، 1236دار النشر الإمام علي بن أبي طالبقم: ، الحج ضةیفر  ةموسوع، ________ .52
 ق.1215، 1قم: تفکر، چ ،دراسات في المکاسب المحرمةآبادی، حسین علی، نجفمنتظری  .51
 .ش1376، 1، چت اسلامی، قم: انتشاراصولفوائد ال ، ینی، محمد حسینینا .52
، قم: دفتر انتشارات فهرست أسماء مصنفي الشيعة -رجال النجاشي، نجاشی، احمد بن علی .53

 ق.1227 ،اسلامی
لإحیاء  ، قم: ملسسة آل البیتمستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، میرزا حسین نوری، .52

 ق.1217 ،1التراث، چ
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 یسالنامۀ علمی ـ پژوهش
 0413 سال، 7ۀ ، شمارهفتمسال 

 فرارو یهاو چالش« إسناد» ۀاز مسئل یعیخوانش ش
 1 ب  اماایی  منیموردی حاتِ  بررسی

  _________________ 3، امیررضا توکلی2عباس مفید   _________________ 

 چکیده
به که  های پرتکرار در منابع رجالی عامه استیکی از عبارت« أسند عنه»

فهم این موجب بروز مشکلاتی در همین امر  ، وهکتب شیعی نیز راه یافت
. خوانش شیعی از این عبارت، شناخت شده استاصطلاح در منابع شیعی 

م بن اسماعیل یکی از این برخی محدثان را با چالش همراه کرده که حات  
توجه به خاستگاه محدثان است. برخی با تکیه بر گزارش علی بن مدینی و بی

کرده و  تم را متهم به ارسال خفی از امام صادق، حا«أسند عنه»عامی 

                                                      
 11/11/413 تأیید: تاریخ                                                                                                         4/11/413 دریافت: تاریخ .1
 حضرت یتخصص مرکز ثیحد گروه پژوهش مسئول مشهد؛ یۀعلم ۀحوز هارچ سطح ۀآموخت انشد .2

 mofid3377@gmail.com                                                                                        .مسئول( )نویسندۀ صریعول
 tavakoliamireza@gmail.com                                                   .مشهد علمیۀ حوزۀ هس سطح آموختۀ دانش .3
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پژوهش پیش رو با تکیه بر خوانش عامی از  اند. دردرصدد تضعیف او برآمده
باره، دانسته شد که وی نه این عبارت و تصحیح انگارۀ شکل گرفته دراین

تنها از منظر امامیه از اتهام ارسال خفی مبرا است؛ بلکه مضامین روایات او در 
تن، حدیث منزلت و حدیث غدیر، تفسیر آیۀ مباهله به پنجهمچون -ه عام

 کند.جایگاه او را در حدیث امامیه تقویت می ،-حدیث رایت
 ل،یحاتم بن اسماع ث،یاسناد، أسند عنه، مصطلح الحد :واژگان کلیدی

 .یارسال خف

 مقدمه
دیث در قرر  دو  است. اسناد ح« سنادا»های اصلی اصطلاحات حدیثی مقولۀ یکی از پایه

هجری و به دست ابن شهاب زهری در میا  عامه رسمیت یافت. پس از اهمیت یافتن اسناد 
تررین حردیث پدیرد آمرد. مه « سرند»حدیث در عامه، اصطلاحات پرشرماری برر مررور 

اسرت کره « مسرند»دارد، اصطلاح حردیث « إسناد»اصطلاح که ارتباط تنگاتنگی به مسئلۀ 
توسر  « أسرند عنره»  ارائه شده است. در ذیل این اصطلاح، عبارت تعاریف گوناگونی از آ

 برخی مردثا  به کار رفته است. 
اند که راوی الف، روایاتی را از را در مواردی استفاده کرده« أسند عنه»مردثا  عامی 

مردثا  و رجالیا  نیز این  استعمالاتبرساند.  به صورت مسند به پیامبر اکر  ،راوی ب
به معنای روایت متصل از تابعا  از صرابه از پیامبر « أسند»دهد که واژۀ نشا  میبه خوبی 

است. این اصطلاح در منابع رجالی شیعی تنها در کتاب رجال شیخ طوسی به کار  اکر 
توجهی به خاستگاه عامی این اصطلاح سبب شده که این عبارت در فضای رفته است. بی

. همین ای مرصل و قابل دفاعی از آ  ارائه نشودحدیثی شیعی بازتعریف شود و معن
، که حات  بن اسماعیل از به دنبال داشتهشناخت برخی مردثا  هایی را در رویکرد، چالش

 این مردثا  است.  ۀجمل
برخی مرققا  با خوانش شیعی گزارش ابن حجر دربارۀ ارتباط حدیثی میا  اسماعیل 

ت  بن إسماعیل روی عن جعفر بن مرمد عن حا» که گفته است: بن حات  و اما  صادق
مته   حات  را به ارسال خفی از اما  صادق« أبیه عن جابر أحادیث مراسیل أسندها

نشا   «عنه أسند»پیش رو با تکیه بر خاستگاه عامی اصطلاح  نوشتاررو در اند. ازاینکرده
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ای از دارد. در دسته ردو دسته روایت از اما  باق ،حات  بن اسماعیل که اساسا   ه شدهداد
روایت کرده  یک صرابی از پیامبر اکر  ۀروایاتِ او اما  به عنوا  یک تابعی با واسط

روایاتی را از  -و از منظر حدیث عامه به صورت مرسل- ا  دیگر مستقیم ۀو در دست ؛است
نقل کرده است. این یعنی با توجه به گزارش علی بن مدینی، حات  بن  پیامبر اکر 

 ،گذاری فرد یا افرادی همچو  جابر بن عبدالله انصاریسماعیل در حقیقت با واسطها
 کرده است. روایات مرسل اما  را به مسند تبدیل می

اند؛ را نفی نکرده تنها گزارش رجالیا  عامه ارتباط حات  با اما  صادقافزو  بر این، نه
ز سوی دیگر مردثا  عامی از اما  ا بلکه مضامین و مرتوای روایات حات  از اما  صادق

روایت را  ویلای این گزارشات تصریح شده است که گزارش شده است. در لابه صادق
. همچنین، بررسی است در ملاقات با اما  به صورت شفاهی و مستقی  از خود ایشا  شینده

نج پو مرتوا و مضامین روایات حات  در منابع عامه حکایت از همخوانی بیش از نود 
ویژه آنکه حات  در کنار سفیا  بن عیینه، تنها درصدی آ  با معارف و روایات شیعه دارد. به

گزارش کرده است. او همچنین ناقل  مردث عامی است که روایت غدیر را از اما  صادق
دیگر احادیث مهمی همچو  حدیث منزلت و رایت نیز هست که برخی از آنا  در منابع 

 پیدا کرده است.  متأخر امامی بازتاب

 هپیشین
و کاربرد آ  در منابع شیعی تا کنو  آثار مختلفری تردوین یافتره « أسند عنه»اصطلاح بارۀ در

أسرند » يالمصرطلح الرجرال»ای با عنوا  است؛ سید مرمدرضا حسینی جلالی در نگاشته
 نویسندگا  1احتمالات مختلف لغوی و اصطلاحی این جمله را بررسی نموده است.«« عنه

انرد نتیجره گرفته« سنجی دلالت آ  بر اعتبار راویو امکا « أسند عنه»تریل معنایی »مقالۀ 
سرتایش و رحما  2که مفهو  این اصطلاح، مبه  است و دلالت روشنی نیز بر توثیق نردارد.

نژاد نیرز یرازده نظریره دربرارۀ ایرن اصرطلاح را مطررح کررده و در مرواردی بره نقرد جدیدی

                                                      
 .۳ شمارۀ ،تراثنا ،«؟ةالرجالی قیمه ماهی و ماهو عنه، اسند الرجالی المصطلح» جلالی، حسینی ر.ک: .1
 و قرآن مطالعات ،«راوی اعتبار بر آ  دلالت سنجی امکا  و عنه" "اسند معنایی تریل» فرد، سلطانی .2

 .2ۀشمار ،حدیث
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حاشیة رسالة عدیمرة النظیرر »در بخشی از نوشتار  نیز یت الله شبیری زنجانیآ 1اند.پرداخته
 2به خاستگاه ورود این اصطلاح به رجال شیخ طوسی پرداخته است.« بصیر يفي أحوال أب

 تدوین حدیث نبوی و خاستگاه اسناد
پژوها  حردیث ها پس از پیامبر اکر تا مدت :توا  گفتگزارشات موجود میاساس بر 
را بیرا  کننرد؛ چرو   -یا هما  سرند حردیث-دیدند که منبع حدیث خود د را ملز  نمیخو

، کمتر نیرازی اساسا  به جهت توجه به مرتوای حدیث و یا نزدیکی به دورا  پیامبر اکر 
ای از زما ، احادیث مرسرل فراوانری در رو در دورهشد. ازاینبه یاد نمود  منبع احساس می

برا آ  در قرر  دو  و سرو  یکری از  کنشریه رار گرفرت. چگرونگی پژوها  قربرابر حردیث
-بعدها ابن شهاب زهرری  3های جدی بود و نظرات مختلفی پیرامو  آ  مطرح شد.چالش

، بره دسرتور عمرر برن عبردالعزیز، رسرما  -4اندحدیث نامیده ۀکنندین تدویننخستکه او را 
داد و سناد حدیث اهمیت نشرا  مریاِ ه . او نخستین کسی بود که نسبت برا آغاز نمودکتابت 

توجه زهری به کتابت و اسناد باعث شده که  5کرد.احادیث را با سندهای خویش روایت می
مضرمو  شرناخته شرود؛ کره وی در مواردی به عنوا  حلقۀ مشترک بسریاری از روایراتِ ه 

  6روایت جمع قرآ  در زما  عثما  از این موارد است.
ویژه در بصره، کوفه و مدینه در نگارش و اسناد با مرکز از مردثا  به در آغاز راه، بسیاری

خلافت اموی در دمشق همراه نبودند؛ اما مدتی پس از زهری و بدو  تردید با تأثیرگذاری 
اهمیت کتابت حدیث و اسناد آ  پی برده و از ارزش و جایگاه به پژوها  عامه وی، حدیث

                                                      
 .344-325صص شیعه، رجال اصلی منابع بازشناسی ستایش، رحما  .1
 شیعه)مجموعه حدیث میراث ،«بصیر بیأ حوالأ يف النظیر عدیمة رسالة ۀحاشی» زنجانی، یشبیر .2

 .453ص ،13ج ،مقالات(
یخ هویت بازشناسی قندهاری، ک:.  مرسل احادیث با تعامل سیر بررسی برای .3  ،هلالی قیس بن سلیم تار

 .32 تا 21صص
 داده لقب نیز «الردیث أسند من لو  أ» را او انس بن مالک همچنین ؛212ص ،1ج ،الباری فتح عسقلانی، .1

 .21ص ،1ج ،التعدیل و الجرح ،رازی : رک :است
 .6ص ،الحدیث علوم معرفة ی،نیشابور حاک  .5
 .122ص ،32 ۀشمار ،آسمان هفت ۀمجل ،«قرآ  تدوین و جمع» موتسکی، .6
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لَولا کِتَابَةُ العِلِ  أی  »روزی از احمدبن حنبل آورده است: این دو، سخن گفتند. برای نمونه م
ابن صلاح نیز بر این باور بوده که اگر حدیث در کتب تدوین  1«.شَیءٍ کُنّا نَکُوُ  نَرنُ؟

ق( روایت شده 121جملۀ مشهوری از عبدالله بن مبارک ) 2رفت.شد همۀ آ  از میا  مینمی
خواست میت؛ اگر اسناد نبود، هرکس هرچه دلش اسناد نزد من از دین اس»است که 

ق( روایت کرده، هر حدیثی که الفاظ 161رامهرمزی، از شعبه بن حجاج ) 3«گفت.می
ثَنَا أو أخبَرَنَا» به روش ترمل حدیث در  هاین از توجه ویژ 4ارزش است.در آ  نباشد بی« حَد 

پژوها  متقد  و وانی از توجه حدیثهای فرااین دورا ، نشا  دارد. عبدالفتاح ابوغده نمونه
  5متأخر دربارۀ اهمیت اسناد حدیث بیا  کرده است.

 در ادبیات حدیثی عامه و امامیه« أسند عنه»گذری بر اصطلاح 
حدیث پدیرد آمرد « سند»پس از اهمیت یافتن اسناد حدیث، اصطلاحات فراوانی بر مرور 

« مسرند»، اصطلاح حردیث -دارد« سنادإ» که ارتباط تنگاتنگی به مسئلۀ-ترین آنها که مه 
توس  « أسند عنه»تعاریف گوناگونی از این اصطلاح ارائه شده و در ذیل آ ، عبارت 6است.

انرد را در مواردی اسرتفاده کرده« أسند عنه»برخی مردثا  به کار رفته است. مردثا  عامی 
برساند. برزار پرس از   که راوی الف، روایاتی را از راوی ب به شکل مسند به پیامبر اکر

عبد الرحمن بن إسراق، عن النعما  بن سعد، عرن علري، قرال: قرال »نقل روایت به طریق 
والنعما  بن سعد لا نعل  أحدا أسند عنه، إلا عبرد الررحمن »آورده است: « رسول الله
، همین و نیز پس از نقل روایتی از ابوالجنوب به شکل متصل از پیامبر اکر « بن إسراق

                                                      
 .3312ح ،4655ص ،9ج ،ةراهوی بن اسحاق و حمدأ مامالإ مسائل ،مروزی .1
 .294ص ،الحدیث علوم نواعأ معرفة الصلاح، ابن .2
یخ بغدادی، خطیب .3   .164ص ،6ج ،بغداد تار
 .511ص ،يالواع و يالراو بین الفاضل حدثالم رامهرمزی، .1
 .51-16صص ،الدین من سنادالإ  ،ابوغده عبدالفتاح .5
 ما داءأ کلبی، ؛2ص ،الحدیث علم يف کتاب الدانی، ؛11ص ،الحدیث علوم ةمعرف ،نیشابوری حاک  .6

 ،الحدیث علوم نواعأ معرفة صلاح، ابن ؛121-121صص ،رجب يف الوضاعین وضع بیان من وجب
 .25ص ،1ج ،سانیدال  و يالمعان من الموطاء يف لما التمهید قرطبی، ؛114ص
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ابو نعی  اصرفهانی  1اصطلاح را برای نضر بن منصور نسبت به ابوالجنوب به کار برده است.
أسند عن عدة من الصرابة منه ... و أسند عنه من »دربارۀ عبید بن عمیر اللیثی آورده است: 

 کند که همگی به پیامبر اکرر روایات را گزارش می این سپس چند روایت از .«التابعین
« مسرعر برن کردا  عرامری»د. اصفهانی در جایی دیگر پرس از نرا  بررد  از شونمنتهی می

منه  من أسند عنره و مرنه  مرن روی عرنه  »ق( و برخی از مشایخ وی آورده است: 153)
این عبارت بدا  معناست که مسعر از برخی از اینا  به شکل مسند، و از  2«.مرسلا  و موقوفا  

وایت کرده است، و از برخی از مشایخ خرود نیرز ر برخی به شکل مرسل از پیامبر اکر 
احادیث موقوف را روایت کرده است. ابن رجب دربارۀ اختلاف مرد  پیرامو  روایات هشرا  

بره بن عروه از احمد گزارش کرده است که یریی بن سعید احادیثی را که دیگررا  از هشرا  
برن یرونس احادیرث  کرد، و عیسریمرسل روایت می شکلکردند، به مسند نقل میصورت 

کنرد اشراره می« هدیة»نمود. سپس برای نمونه به روایت مرسل مرد  از وی را مسند نقل می
به گفترۀ خطیرب بغردادی در بسریاری از  3شود.منتهی می که این روایت به پیامبر اکر 

شرود، امرا گراهی برای احادیث متصل به پیامبر اسرتفاده می« مسند»استعمالات، اصطلاح 
در « أسرند عنره»طبیعترا  اصرطلاح  4شرود.احادیث متصل به دیگررا  نیرز اسرتفاده میبرای 

 بسیاری از موارد در معنای اصیل خود به کار رفته است. 
قد أسند مرمد بن علی الردیث عن »از عبارت  خطیب بغدادی در یادکرد اما  جواد

 د الائمه از طریق اما  رضاپردازد که از جوااستفاده کرده، و سپس به نقل روایتی می« أبیه
ابونعی  اصفهانی پس از نقل روایات  5رسد.اکر  می به شکل متصل به پیامبر اکر 

أسند جعفر بن »آورد: است، می پرشماری که دربردارندۀ سخنا  و مواعظ اما  صادق
بیه و عن عطاء بن ابی رباح و عکرمة و عبیدالله بن ابی أعن  -رضی الله عنه-مرمد 

                                                      
 . 61ص 3ج و ؛211ص 2ج ،بزاز مسند ،بزاز .1
 .221ص ،1ج ،الاولیاء ةحلی ،اصفهانی .2
 . 619ص ،2ج ،ترمذی علل شرح رجب، ابن .3
 .21ص ،ةالروای علم يف ةالکفای بغدادی، خطیب .1
یخ همو، .5  .تراج () 266ص ،3ج ،بغداد تار
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ابن  1رسد.می کند که با سند متصل به پیامبر اکر سپس روایاتی را یاد می«. ع...راف
همۀ این  2روایت کرده است. جوزی نیز مشابه همین تعبیر را دربارۀ اما  صادق

به معنای روایت متصل از تابعا  از صرابه از « أسند»دهد که واژۀ استعمالات نشا  می
 است. پیامبر اکر 

در منابع رجالی شیعی تنها در کتاب رجال شیخ طوسی به کار رفته است.  این اصطلاح
استفاده نکرده است. این « أسند عنه»شیخ طوسی حتی در کتاب الفهرست از اصطلاح 

بار در این کتاب به کار رفته که همگی در باب اصراب  221های معتبر، تعبیر بنا بر نسخه
توا  گفت که این رو میازاین 3جال ابن عقده است.های برگرفته از رنا  و در اما  صادق

تعبیر با رجال ابن عقده ارتباطی ویژه دارد. باورهای مختلفی دربارۀ مراد شیخ طوسی از این 
اصطلاح بیا  شده است که البته به شیوۀ ضب  درست آ  )به صورت فعل معلو  یا مجهول( 

 ارتباط نیست.نیز بی
خوانند و فاعل آ  را فرد ترجمه شده فعل معلو  می گروهی این اصطلاح را به شکل

 گردانند؛ یعنی شخص به صورت مستقی  از اما  صادقدانسته و ضمیر را به اما  بر می
حدیث شنیده است. صاحب منتهی این قول را به شیخ مرمد )فرزند صاحب معال  و نوۀ 

 4دهد.ال( نسبت میشهید ثانی( و نیز به شیخ عبدالنبی جزایری )صاحب حاوی الاقو
داند؛ زیرا شیخ طوسی در یادکرد جابربن یزید، صاحب منتهی خود این وجه را صریح نمی

استفاده « أسند عنه و روی عنهما»مرمدبن مسل  و مرمد بن اسراق بن یسار از تعبیر 
و تصریح « روی عنهما»به معنای روایت از اما  باشد، دیگر « أسند عنه»کرده است. اگر 

 وجه است. بار دو  بی برای
ای مورد اعتماد اند که فرد ترجمه شده با واسطهبرخی دیگر در معنای این اصطلاح آورده

است و فاعل آ  « دَ أسنَ »روایت کرده است؛ بنابراین فعل به صورت معلو   از اما  صادق

                                                      
 .216-192صص ،3ج ،صفیاءال  طبقات و ولیاءال  حلیة اصفهانی، .1
 .111ص ،2ج ،الصفوة صفة جوزی، ابن .2
 .351ص ،استناد زنجانی، شبیری .3
 .13ص 1ج ،المقال منتهی حائری، .1



 

 

 

سال 
فتم

ه
مار

، ش
 ،7ۀ 

سال 
041

3
 

 

131 

 

131 

رچه مرقق خویی گ 1گردد.بر می به اما  صادق« عنه»به راوی ترجمه شده، و ضمیر در 
مجلسی  2پذیرد.دلایلی این معنا را نمیبه داند، اما می« أسند عنه»با ظاهر برابر این نظر را 

اول از این اصطلاح استفاده کرده است که مشایخ و بزرگا  حدیث بر راوی ترجمه شده 
به صورت « أسند»اند. پرواضح است که در این صورت اعتماد کرده و از وی روایت کرده

  3گردد.به راویِ ترجمه شده بازمی« عنه»ده شده و ضمیر در مجهول خوان
و  ،وجه دیگر آ  است که فعل به صورت معلو  خوانده شود و ضمیر فاعلی به ابن عقده

اینکه شیخ طوسی در مقدمۀ کتاب رجالش به راوی ترجمه شده بازگردد؛ چه« عنه»ضمیر در 
هذا المعنی إلا مختصرات قد ذکر کل  في جامعا   و ل  أجد لأصرابنا کتابا  »نویسد: می

فإنه قد بلغ الغایة في ذلك و ل   منها إلا ما ذکره ابن عقدة من رجال الصادق إنسا  طرفا  
از این  4«. و أنا أذکر ما ذکره و أورد من بعد ذلك من ل  یورده.یذکر رجال باقي الأئمة

کتاب ابن عقده « صادقصراب الأ»شود که منبع شیخ طوسی در باب عبارت استفاده می
أخبر »توا  گفت این، اصطلاحی است که در کتاب ابن عقده آمده و به معنای است و می

البته اقوال دیگری نیز در این  5ابن عقده به آ  راوی سند متصل دارد. یعنی ؛است« عنه
  6توا  به کتب مربوطه مراجعه کرد.خصوص وجود دارد که می

که برای تبیین این اصطلاح گفته شده، نه تنها دلیل قابل وجوهی  همۀرسد به نظر می
توا  ها و نقدهای مختلفی نیز بر آ  وارد شده است. بنابراین میکه نقض ،دنتوجهی ندار

گفت معنای مرصل و قابل دفاعی از این اصطلاح ارائه نشده است. چنانچه کلباسی پس از 
مرقق خویی  1بود  آ  تصریح کرده است. نقل ده نظریه در تبیین این اصطلاح، به نامفهو 

                                                      
  .111ص ،ةالسماوی الرواشیح میرداماد، .1
 .116ص ،1ج ،الحدیث رجال معجم ی،یخو .2
 .64ص ،14ج ،المتقین روضة مجلسی، .3
 .11ص ،رجال طوسی، .1
  .16ص ،1ج ،المقال منتهی حائری، .5
 منابع بازشناسی نژاد، جدیدی ستایش، رحما  ؛ 314-369صص ،3ج ،ةالرجالی الرسائل کلباسی، ک:   .6

 .344-325صص ،شیعه رجال اصلی
  .314ص ،3ج ،ةالرجالی الرسائل کلباسی، .1
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با این  1کند.نیز پس از بیا  اقوال گوناگو  در برث، به خفای مفهو  این جمله اشاره می
به صیغۀ معلو  خوانده « أسند عنه»که را احتمال این وجود سید مرمد جواد شبیری زنجانی 

  2ند.کباره اقامه میقوت بخشیده و قرائن و شواهدی را دراین ،شود

 «هأسند عن»سرچشمۀ سردرگمی رجالیان در تفسیر 
توجهی بره خاسرتگاه رسد سردرگمیِ رجالیا  در تبیین مفهو  این اصطلاح، از بیبه نظر می

 221تر گفته شد که این اصطلاح بنابر نسخ معتبر، در عامی آ  سرچشمه گرفته است. پیش
اسرت. از سرویی شریخ طوسری  مورد به کار رفته که همگی در باب اصراب اما  صادق

 عقرده را منبعری در براب اصرراب امرا  صرادق خود در مقدمۀ کتاب رجال، رجال ابن
 کند. معرفی می

تنها در یادکرد حماد  نکتۀ دیگر آ  است که این اصطلاح در باب اصراب اما  باقر
رفته شده است؛ عقده گ توا  گفت این مورد نیز از رجال ابنبن راشد ازدی به کار رفته که می

و مقایسۀ آ  با ترتیب ذکر اصراب اما   زیرا با توجه به ترتیب ذکر اصراب اما  صادق
ک  در بخشی از عناوین اصراب توا  نتیجه گرفت که دستو شباهت فراوا  آ ، می باقر

از یک منبع استفاده شده است. برای نمونه در حرف  و اصراب اما  باقر اما  صادق
حمرا  »عنوا   1362تا شمارۀ « حبیب بن أبی ثابت الأسدي»عنوا   1351شمارۀ از « حاء»

این موارد  3نیز تکرار شده است. با هما  ترتیب در اصراب الصادق« بن أعین الشیباني
هما  رجال  دهد که منبع بخشی از عناوین اصراب الباقرو قرائن دیگر نشا  می پرشمار

أسند »ن راشد نیز از همین عناوین است. بنابراین اصطلاح ابن عقده است که عنوا  حماد ب
تر آنکه جالب 4نیز از اصطلاحات ابن عقده است. در بخش اصراب اما  باقر« عنه

ای از رجال شیخ وجود استفادۀ این اصطلاح در ابواب اصراب دیگر اماما  تنها در نسخه

                                                      
  .111ص ،1ج ،الحدیث رجال معجم ی،یخو .1
 .352ص ،استناد زنجانی، شبیری .2
 ،2296 ،2216 ،2262 ،2261 ،2266 ،2265 ،2264 ،2263 ،2261 ،2251 های:شماره .3

2314، 2415. 
 شیعه)مجموعه حدیث میراث ،«بصیر بیأ حوالأ يف النظیر عدیمة رسالة ۀحاشی» زنجانی، یشبیر .1

 .453ص ،13ج ،مقالات(
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اصلا  این عناوین وجود  1گدارد؛ در حالی که در نسخ معتبری همچو  نسخۀ ابن سراهن
  2ده است.آمندارد و این عناوین تنها در حاشیۀ برخی مخطوطات 

کتاب الرجال و هو کتاب من روی عن »از کتاب « أسند عنه»بنابراین بدو  تردید اصطلاح 
در بستر  بایدبه رجال شیخ طوسی راه پیدا کرده و اصطلاحی است که « جعفر بن مرمد

-249) رلیل شود. ابوالعباس احمد بن مرمد بن سعید بن عقدهادبیات حدیثی عامه ت
با  3ق( به عنوا  زیدی جارودی و از بزرگا  حدیث و مشهور به حفظ معرفی شده است.333

باید  کاربردهای آ  آمد،و برخی « أسند عنه»اصطلاح دربارۀ تر پیشکه  ییراتتوجه به توض
از این اصطلاح  باب اصراب اما  صادقگفت: اگر ابن عقده و به تبع او شیخ طوسی در 

متصل از پیامبر  شکلبه  روایاتی را از اما  صادق ،استفاده کنند بدا  معناست که این راوی
« أسند عنه»که در مقابل نامشا   نقل نموده است. بسیاری از راویا  اما  صادق اکر 

منابع حدیثی شیعی از روایات  ثبت شده از عامه یا زیدیه هستند. این خود دلیل بر خالی بود 
 روایت متصل به پیامبر اکر  اما افرادی نیز هستند که از طریق اما  صادق 4آنا  است.

که راوی -دارند. داود بن سلیما ، حفص بن غیاث، مرمدبن اسل ، موسی بن ابراهی  مروزی 
 ، غیاث بن ابراهی ، از این راویا  هستند. -مسند موسی بن ابراهی  است

های حدیثی در میا  شیعیا ، تدوین های نگاشتهای، یکی از گونهر پایۀ پژوهش سرخهب
نویسی سبکی ویژه از گردآوردی احادیث بوده است. نسخه« نسخه»هایی با عنوا  مجموعه

یا  کرده که به پیامبر اکر که در آ  راوی تنها احادیثی را از اما  معاصر خود ثبت می

                                                      
 شده کتابت ق533 سال در که است طوسی شیخ رجال ۀنسخ ترینقدیمی ،گسراهن بن مرمد ۀنسخ .1

 الجمعه یو  الکتاب هذا نسخ من الفراغ تفقإ» :است آورده خود ۀنسخ پایا  در سراهنگ بن مرمد .است
 بن مرمد المذنب العبد ید علی ،ةخمسمائ و ثلاثین و ثلاث ةسن صبالأ شهرالله من العشرین و الرادی

 سید ترقیق( ۀ)مقدم ؛16ص ،رجال طوسی، .«به العمل و العل  رزقه الرسینی مرتضیال بن سراهنگ
 معرفی طوسی رجال ارزشمند و معتبر نسخ از را نسخه این خود مختلف مقالات در شبیری مرمدجواد

 .52 پانوشت ،149ص ،علم نور ،«مفید شیخ حیات از هاییناگفته» ،زنجانی شبیری .است کرده
 شیعه)مجموعه حدیث میراث ،«بصیر يبأ حوالأ يف النظیر عدیمة رسالة ةحاشی» ،زنجانی یشبیر .2

 .453ص ،13ج ،مقالات(
 .62ص ،الفهرست طوسی، ؛94ص ،رجال نجاشی، .3
 سرتاسر. ،ةالرجالی قیمه ماهی و ماهو عنه، اسند الرجالی المصطلح جلالی، حسینی .1
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« نسخه»بنابراین  1به ندرت به یکی از پدار  اما  صاحب روایت برسد.و یا  امیرالمومنین
را برای مرمد فرزند اما  « أسند عنه»دانست. شیخ طوسی تعبیر « مسند»توا  مشابه را می

را برای او به کار برده « له نسخة یرویها عن أبیه»کند. نجاشی تعبیر استفاده می صادق
رسد. مرمد می مد به شکل متصل به پیامبر اکر است. روایات متصل پرشماری از مر

بن میمو  الزعفرانی، مرمد بن ابراهی  الاما ، عبدالله بن علی، احمدبن عامر الطائی، نیز 
توصیف شده و در فهرست « أسند عنه»از کسانی هستند که در رجال شیخ طوسی به 

 برای آنا  به کار رفته است.« له نسخة»نجاشی عبارت 

 سماعیل و اسناد مرسلاتحاتم بن ا
از راویا  مشترک عامه و خاصه، حات  بن اسماعیل مدنی است. وی اصالتی کوفی دارد و به 

انرد؛ یریری برن بسیاری از رجالیرا  عرامی وی را توثیرق کرده 2مدینه مهاجرت کرده است.
کننردگا  وی معین، ابن سعد، علری برن المردینی، عجلری، دار قطنری، و ذهبری، از توثیرق

  4از وی یاد کرده است.« صریح الکتاب صدوق یه »ابن حجر اما با عبارت  3تند.هس
نفر آنا  را نا   41حات  بن اسماعیل از راویا  بسیاری روایت کرده است که مزی 

ترین شود، که دو تن از بزرگنیز دیده می در میا  مشایخ حات ، نا  اما  صادق 5برد.می
اسماعیل بخاری و مسل  بن حجاج نیشابوری به سماع  مردثا  اهل سنت یعنی مرمد بن

در اسناد  6اند.تصریح کرده« سمع من جعفر بن مرمد»با عبارت  وی از اما  صادق
گزارش « ثناحدّ »پرشماری حات  بن اسماعیل دریافت روایت خود را از اما  صادق با تعبیر 

                                                      
 ،حدیث علوم ،«احادیث گزارش و گردآوری در سبکی ۀنسخ مفهو  در جستاری» ای،سرخه : .ک .1

 .سرتاسر ،4ۀشمار
 .493ص ،5ج ،الکبری طبقات سعد، ابن .2
 مدینی، ابن ؛493ص ،5ج ،الکبری طبقات سعد، ابن ؛259ص ،3ج ،التعدیل و الجرح رازی، ترتیب: به .3

 ،العلل نی،دارقط ؛215ص ،1ج ،الثقات معرفة عجلی، ؛112ص ،يالمدین بن لعلی شیبه ابی ابن الاتؤ س
 .422ص ،1ج ،عتدالالإ  میزان ذهبی، ؛162ص ،2ج

یب عسقلانی، حجر ابن .1  از وی روایات من که است آورده دیگر جایی در وی .144ص ،التهذیب تقر
 .395ص ،1ج ،الباری فتح همو، کن .نمی روایت را مرمد بن جعفر

 .129-121صص ،5ج ،الکمال تهذیب مزی، .5
یخ بخاری، .6  .56ص ،1ج ،سماءال  و الکنی نیشابوری، ؛11ص ،3ج ،یرالکب التار
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ر آنکه خطیب بغدادی نیز تجالب 1کند که این، تأییدی بر سخن بخاری و مسل  است.می
آورده است که جد وی حات ، « اسراق بن ابراهی  بن حات  بن اسماعیل»دربارۀ نوۀ حات ، 

مضامین و مرتوای سه چهار  روایات  2بوده است.« صاحب جعفر بن مرمدبن علی»
گزارش شده است. در  ، توس  دیگر مردثا  عامی از اما  صادقحات  از اما  صادق

د»ها برخی مردثا  عامی با عباراتی نظیر ین گزارشلای الابه یا « لَقِیتُ جَعْفَرَ بْنَ مُرَم 
ثُ » دٍ یُرَدِّ تصریح  واسطه و شفاهی خود با اما  صادقبر ارتباط بی« سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ مُرَم 

  3باشد. تواند مهر تأییدی بر ارتباط حات  بن اسماعیل با اما  صادقاند که میکرده
ق ثبت کرده، اما تاریخ ولادت او 121خاری تاریخ وفات وی را در جمادی الاولی سال ب

روشن نیست. از طرفی دقیقا  مشخص نیست که حات  بن اسماعیل در چه تاریخی به مدینه 
توا  با توجه به سال وفات برخی از مشایخ، حدود این مهاجرت را به وارد شده است؛ اما می

، پرتکرارترین مشایخ حات ، پس از اما  «جوامع الکل »نر  افزار  توجه به دست آورد. با
روایت،  12روایت، یزید بن ابی عبید با  44روایت، مرمد بن عجلا  با  51با  صادق

روایت و  14روایت، موسی بن عقبه و یعقوب مجاهد هریک با  16اسامة بن زید با 
یا  این افراد که مشایخ پرتکرار حات  روایت قرار دارند. در م 12با  حرمله عبدالرحمن بن

ق وفات کرده است. ابن حبا  پس از نا  141هستند، موسی بن عقبه زودتر از همه و در سال 
ا راوی وی معرفی برد  از یریی بن علی الرزقی که اهل مدینه بوده، حات  بن اسماعیل ر

تاریخ مهاجرت یریی بنابراین  4ق وفات کرده است.132که یریی در سال کند. جالب آنمی
 باشد.  سال پیش از شهادت اما  صادق 16یعنی  ،ق132بایست پیش از سال به مدینه می

بنابراین با توجه به گزارشات تاریخی و اسناد روایات عامی، بدو  تردید حات  بن 
به صورت مستقی  روایت کرده است. از حیث زما  نیز این  اسماعیل از اما  صادق

                                                      
 صحیح علی المستخرج المسند اصفهانی، ؛1215ص ،2ج ،ةخزیم ابن صحیح خزیمه، ابن نمونه: برای .1

 .123ص ،2ج ،الکبری السنن بیهقی، ؛213ص ،3ج ،مسلم مامالإ
یخ بغدادی، خطیب .2  .321ص ،6ج ،بغداد تار
 ،5ج ،السنن نسائی، ؛111ص ،1ج ،الحدیث علماء معرفة في الإرشاد قزوینی، ک:.  نمونه برای .3

 .135ص ،2ج ،الکبری طبقات سعد، ابن ؛116ص
 .11115ش ،612ص ،1ج ،الثقات حبا ، ابن .1
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روی بعید نیست. هیچ گزارشی نیز بر مبنی بر دیدار نداشتن یا سماع نکرد   مسئله به هیچ
 نقل نشده است.  حات  از اما  صادق

در عین حال عبارتی از علی بن مدینی، برخی از پژوهشگرا  را دربارۀ روایات حات  از 
 رو احتمال ارسال خفی را در روایات حات  ازدچار تردید کرده و ازاین اما  صادق

ق( از علی بن المدینی در خصوص حات  414الباجی ) 1اند.حضرت، بسیار قوی دانسته
قال علي بن المدیني: حات  بن إسماعیل روی عن جعفر بن مرمد عن أبیه عن »آورده است 

این سخن توس  ابن  2«.أسندها منها حدیث جابر الردیث الطویلمراسیل جابر أحادیث 
کاوشی در جایگاه رجالی حات  »نویسندگا  مقالۀ  3ست.ق( نیز گزارش شده ا252حجر )

های صورت گرفته، به با بررسی»اند: با تکیه بر گزارش علی بن مدینی آورده« بن اسماعیل
و نقل روایات مسند از  رسد انتساب حات  به شاگردی در مرضر اما  صادقنظر می

ت  روایات را به صورت مرسل ایشا  صریح نباشد؛ زیرا از علی بن مدینی نقل است که حا
گیری بدو  توجه به پرواضح است که این نتیجه 4«کرده است.گزارش می از اما  صادق

 خاستگاه عامی این اصطلاح است.
ممکن است در آغاز، چنین به ذهن رسد که حات  بن اسماعیل با آنکه خودش روایات را 

ارسال )ست؛ یعنی روایات مرسل داده انشنیده، اما به حضرت نسبت می از اما  صادق
در اصطلاح « مرسل»کرده است. اما گذشت که نقل می را مسند از اما  صادق (خفی

شود که یکی از تابعا  یا تابعاِ  تابعا ، آ  را روایت را مستقیما  به مردثا  به حدیثی گفته می
بن حات  روایات مرسل پرشماری از اما  صادق از اما  نسبت دهد. از علی  پیامبر اکر 

رسد. می کدا  از صرابه به پیامبر اکر روایت شده که بدو  واسطه شدِ  هیچ باقر
که بیا  سخنی - ابونعی  اصفهانی پس از نقل روایتی از حات  از اما  صادق از اما  باقر

                                                      
 ،«صادق اما  از وی مسند روایات در ملیأت و اسماعیل بن حات  رجالی جایگاه در کاوشی» ،یجعفر .1

 .19 ۀشمار ،قیم کتاب
یح و التعدیل ی،الباج .2  .524ص ،2ج ،التجر
 .129ص ،2ج ،التهذیب تهذیب عسقلانی، حجر ابن .3
 ،«صادق اما  از وی مسند روایات در ملیأت و اسماعیل بن حات  رجالی جایگاه در کاوشی» ،یجعفر .1

 .19 ۀشمار ،قیم کتاب
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؛ «کذا رواه جعفر مرسلا  »یسد: نومی -دربارۀ پسرشا  ابراهی  است از پیامبر اکر 
اینجا مرفوع در برابر مرسل قرار گرفته که -افزاید که این روایت به صورت مرفوع سپس می

نیز توس  حک  از مقس  از ابن  -مقصود حدیث مرفوع متصل، یا هما  حدیث مسند است
ز نقل ابوبکر بیهقی نیز پس ا 1کند.عباس نقل شده است که سپس مشابه آ  را بیا  می

خت   به صورت مستقی  به پیامبر اکر  روایتی از حات  که از اما  صادق از اما  باقر
  2شود، به ارسال روایت حک  کرده است.می

مستقی  از پیامبر  ق( ه  پس از نقل روایتی از حات  که توس  اما  باقر215ابوداود )
از مشکل ارسال در  -تچنانچه مرقق کتاب نیز تصریح کرده اس-نقل شده، و  اکر 

هذا الردیثُ أسنده حاتُِ  بن إسماعیل في الردیث الطویلِ، »نویسد: برد، میسند رنج می
وافق حاتَِ  بنَ إسماعیل علی إسناده مرمدُ بن علي الجُعْفي، عن جعفر، عن أبیه، عن  و

ی با یعنی حات  حدیثی را که در اینجا مرسل نقل کرده، در حدیث طولانی دیگر 3؛«جابر
اضافه شد  جابر بن عبدالله، به صورت مسند روایت کرده است و مرمد بن علی جعفی 

حات  را همراهی کرده است. پرواضح است که وقتی با اضافه شد  جابر  ،نیز در این اسناد
توا  گفت مقصود از شود، میروایت از ارسال خارج می و پیامبر اکر  میا  اما  باقر

ا  ارسال اصطلاحی مردثا  است، نه ارسال خفی میا  حات  و اما  ارسال در اینجا هم
خود بر سنن ابن داود به هنگا  شرح این روایت،  ح ( در شر244. ابن ارسلا  )صادق

تابعی است و تابعی  داند که اما  باقرمشکل ارسال در این نقل را ناشی از آ  می
توانسته از اما  نه آنکه حات  نمی روایت کند؛ تواند مستقیما  از پیامبر اکر نمی

داند. سپس البانی نیز دقیقا  مشکل ارسال در این نقل را نبود جابر می 4روایت کند. صادق
بن علی جعفی، حفص بن غیاث، سلیما  بن بلال و گروهی از  افزاید که افزو  بر مرمدمی

دگاه حاک  نیشابوری تعریف حدیث مرسل در دی 5اند.ثقات، این حدیث را مسند نقل کرده

                                                      
 .215ص ،1ج ،ةالصحاب معرفة اصفهانی، نعی  ابو .1
 .123ص ،2ج ،الکبری السنن بیهقی، .2
 .291ص ،3ج ،داود أبي سنن سجستانی، .3
 .643ص ،2ج ،داود يبأ سنن شرح ارسلا ، ابن .1
 .151ص ،6ج ،داود يبأ سنن صحیح البانی، .5
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 تر بیا  شد.ابن حجر که مطابق با نکات روبرو است، پیش
دو دسته روایت دارد: نخست  توا  گفت حات  از اما  صادق از اما  باقربنابراین می

روایت  به واسطۀ یکی از صرابه همچو  جابر از پیامبر اکر  روایاتی که اما  باقر
ی که بدو  واسطۀ صرابی است. هرجا سخن از ارسال کرده است؛ و دستۀ دیگر روایات
دو  است. از سویی با آنکه دربارۀ ملاقات حات  با برخی  ۀمطرح شده، در مورد روایات دست

ق( و روایت نکرد  136ق( و زید بن اسل  )131از راویا  همچو  مرمدبن منکدر)
و نبودِ روایت  ادقگزارشاتی وجود دارد، اما دربارۀ ملاقات نداشتن حات  با اما  ص

ویژه آنکه جریا  نقل حدیث در میا  عامه، مستقی  از ایشا ، هیچ گزارشی وجود ندارد. به
 تکیۀ فراوانی بر سماع از مشایخ و اسناد متصل دارد.

 مقایسۀ مضمونی احادیث عامی حاتم با معارف امامی
بلکه مضامین روایاتی که از  حات  بن اسماعیل نه تنها از اتها  ارسال مبرا است،که اشاره شد 

که یکی مدح غیرر مسرتقی  -او گزارش شده قابل توجه است. این مضامین، جز در دو مورد 
در دیگر روایات حات  برن  ،-2کرد  در یک مجلس استطلاقهسه درستیِ و دیگری  1عایشه

 یرا ،-درصرد روایرات او در منرابع عرامی اسرتحدود نود و پنج که دربرگیرندۀ -اسماعیل 
 مضمو  یا متن مشابه آ ، از طریقی شیعی در منابع امامی بازتاب پیدا کرده است. 

کاوشی در شخصیت حات  بن اسماعیل و تأملی در روایات مسند »باره و در مقالۀ دراین
شده از مجعولات عباسی دانسته  ،اما  حسنبود  روایت مطلاق « وی از اما  صادق

های رجالی مته  به جعل نیست، ارسال سماعیل در ارزیابیو با اشاره به اینکه حات  بن ا
را با واسطه از ایشا  نقل کرده  روایات مجعول از اما  صادق ویخفی حات  و اینکه 

این درحالی است که روایت مطلاق بود  اما  حسن به حات  بن  3.شده استباشد، تقویت 
لله بن سنا  و یریی بن ابی العلاء توس  عبداعینا  اسماعیل اختصاص ندارد؛ بلکه در کافی 

                                                      
 .135ص ،2ج ،الکبری طبقات سعد، ابن .1
 .215ص ،11ج ،المصنف شیبه، ابی ابن .2
 ،«صادق اما  از وی مسند روایات در لیمأت و اسماعیل بن حات  رجالی جایگاه در کاوشی» ،یجعفر .3

 .19 ۀشمار ،قیم کتاب
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  1گزارش شده است. از اما  صادق
این مقاله همچنین مدعی است که حدیث ثقلین در گزارش حات  بن اسماعیل ناقص و 

رو باور دارد که همانند حدیث مطلاق، روایت شده است. ازاین« عترتي»بدو  عبارت مه  
را  ست که حات  روایات اما  صادقحذف بخش مهمی از حدیث ثقلین، تدلیس کسانی ا

به واسطه از آنا  دریافت کرده است. این درحالی است که رافعی قزوینی در کتاب خود، 
 2.از حات  بن اسماعیل نقل کرده است« عترتي»طور کامل و با ذکر روایت ثقلین را به

وش تغییر و خدها دستکه روایت ثقلین حات  بن اسماعیل بع است اینتر مرتملرو ازاین
زید بن حسن انماطی نیز به موازات حات  بن  ویژه با توجه به اینکهبه؛ جعل قرار گرفته باشد

 3گزارش کرده است. طور کامل از اما  صادقبهاسماعیل، این روایت را 
ناگفته نماند که شخصیت حات  بن اسماعیل از منظر دیگری نیز برای امامیا  قابل توجه 

تنها مردث  4رسی انجا  گرفته در منابع عامه، وی در کنار سفیا  بن عیینهاست. بر پایۀ بر
افزو  بر این  5گزارش کرده است. عامی است که حدیث غدیر خ  را از طریق اما  صادق

مه ، حات  بن اسماعیل، راوی روایات شیعی و مهمی همچو  حدیث مفسر آیۀ مباهله به 
ای که این روایات او در منابع گونهبه 6یت است.تن آل عبا، حدیث منزلت و حدیث راپنج

 1عامه، در برخی منابع متأخر شیعی نیز بازتاب پیدا کرده است.

 گیریبندی و نتیجهجمع
توجهی دانسته شد که بی ،در منابع رجالی عامه و امامیه« أسند عنه»پس از بررسی اصطلاح 

یعه، معنای روشن و قابل دفاعی از به خاستگاه عامی آ  موجب شده که در ادبیات حدیثی ش
. نموده اسرتشناخت برخی مردثا  را با چالش همراه و همین امر  دواین اصطلاح ارائه نش

                                                      
 .469 و 462صص ،11ج ،يالکاف کلینی، .1
 .266ص ،2ج ،قزوین خبارأ يف التدوین قزوینی، رافعی .2
 .66ص ،3ج ،الکبیر جامع طبرانی، .3
 .332ص ،21 ج ،البیان و الکشف ثعلبی، .1
 .15ص ،5ج ،ثارالآ مشکل شرح طراوی، .5
 .161ص ،3ج ،حمدأ مسند حنبل، بن داحم .6
 .145ص ،خبارال  صحاح عیون ةعمد بطریق، ابن ؛135ص ،2ج و ؛161ص ،1ج ،التنزیل شواهد حسکانی، : ک.  .1
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از جملۀ آنا  حات  بن اسماعیل است که ابن حجرر دربرارۀ ارتبراط حردیثی میرا  او و امرا  
ر حات  بن إسماعیل روی عن جعفرر برن مرمرد عرن أبیره عرن جراب»گفته است: صادق

برخی مرققا  با تکیه بر این گزارش ابن حجر و البته با خروانش «. أسندهامراسیل أحادیث 
کید کردهداشته« أسند عنه»شیعی که از عبارت  اند که اند، او را به ارسال خفی مته  کرده و تأ

واسطه، بلکه به صورت مرسل از اما  نقل کرده است. ایرن در حرالی حات  روایاتش را نه بی
ت که در ادبیات عامه اگر یک تابعی روایتی را بردو  واسرطه قررار داد  یرک صررابی از اس

شود. در این چارچوب سخن ابن حجر نقل کند، روایت او مرسل تلقی می ،پیامبر اکر 
 است که به شکل مرسل از پیامبر اکرر  ناظر به آ  دسته از روایات حات  از صادقین

صررابه در طریرق  ی ازد  روایات از ارسال، با قرار داد  یکنقل شده و حات  برای خارج کر
کرده است. در این میرا  نره تنهرا روایات ایشا  را مسند می ،روایت اما  به پیامبر اکر 

را نفری نکررده اسرت؛ بلکره مضرامین و  گزارش رجالیا  عامه ارتباط حات  با اما  صادق
 گرر مرردثا  عرامی از امرا  صرادقاز طریرق دی مرتوای روایات حات  از اما  صادق

انرد کره حرات  برخری مرردثا  تصرریح کرده ،لای این گزارشاتگزارش شده است. در لابه
روایت را در ملاقات با اما  و از دو لب مبارک ایشا  شینده اسرت. افرزو  برر ایرن، بررسری 

پرنج و نرود  حردودخروانی مرتوا و مضامین روایات حات  در منرابع عامره، حکایرت از ه 
ویژه که حات  در کنار سرفیا  برن عیینره تنهرا به .درصدی آ  با معارف و روایات شیعی دارد

در منرابع عامره گرزارش کررده اسرت. او  مردثی است که روایت غدیر را از اما  صرادق
همچنین ناقل دیگر احادیث ولایی مه  همچو  حدیث منزلت و رایت نیز هست که برخری 

 است. یافتها  متأخر بازتاب از آنا  در منابع امامی

 منابع و مآخذ
 ق.۱۳۳۱، ۱، ریاض: دار کنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع، چالمصنفابن ابی شیبه، عبدالله،  .1
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 پژوهشیسالنامۀ علمی ـ 
 0413 سال، 7ۀ ، شمارهفتمسال 

 طوسی خی طرق ش  لزوم بررسی یواکاو
 1ینبیتهذ ۀخی به صاحبان کتب در مش 

  ______________________ 2یوسف ملکی  ______________________ 

 چکیده
در اعتبارسنجی روایات، همیشه نیاز به بررسی همۀ رجال واسطه در سند 

ویان هیچ ثقه بودن راکم در برخی منابع، با تکیه بر قراینی، نیست. دست
از مواردی که احتمال چنین  .ثیری در اعتبار حدیث نخواهد داشتأت

های بین شیخ طوسی و صاحبان کتب واسطهای دربارۀ آن مطرح شده، قاعده
 ؛اندبرخی بررسی وثاقت راویان را لازم دانسته بارهدراین. در تهذیبین است

این کار  مطلقا   و برخی هم ،برخی بین کتب مشهور و غیرمشهور تفصیل داده
شیخ سخن تهذیب الاحکام،  ۀاند. با توجه به شواهدی از مقدمستهنرا لازم ندا
تعامل شیخ طوسی با روایات و نیز اختلاف  روشمشیخه،  سرآغازطوسی در 

                                                      
 4/10/304 تأیید: تاریخ                                                                                                           11/6/304 دریافت: تاریخ .1
 ymki.71oo@gmail.com                                            ایران. قم، اسلامی علوم و فقه عالی مؤسسۀ پژوهدانش .2
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ها بین شیخ که بررسی رجالی واسطهآید به دست مینسخ کتب، این نتیجه 
ن کتب مشهور و غیرمشهور طوسی تا صاحبان کتب لزومی ندارد و فرقی بی

ثیری در أوثاقت راویان بین شیخ طوسی و صاحبان کتب ترو نیست؛ ازاین
 اعتبار روایت ندارد.

 .بررسی سندی ،صاحبان کتاب ،کتب مشهور ،طرق شیخ طوسی :واژگان کلیدی

 مقدمه
از من اع  ال لی  «تب ارم ا اتتل ف م ل الأ يستبصار ف الإ»و  «حکامتهذیب الأ»دو کتاب 

مق دار کی ی از کت اب در ج   اثر، آن است ک ه های ایل دو ویژگی. از شیعه هستند حدیث
از  ا  علک ه ش یخ سوس ی روای ت را مس تقیی ؛الطهاره، سند عه لورت کامل ذکر نشده اس ت

ع ه را لاحبان کتب نقل کرده و در پایان کتاب، در عخشی ع ه عن وان مش یخه، سری د ت ود 
نفر در سرق واق  در مشیخه، لاحب نخستیل که ت ه اسرده و تصریح کردآو ،لاحبان کتب

 کند.نقل میوی کتاعی است که شیخ، روایت را از کتاب 
های عیل ، واسطهذیب و استبصارته کتاب عرای اعتبار احادیثپرسش اینجاست که آیا 

در لورت پذیرفتل ایل مبنا که ه؟ شیخ سوسی و لاحبان کتب هم نیاز عه توثید دارند یا ن
نیاز عه عررسی  سبیعتا   از یک سو در تهذیب و استبصار نیاز عه عررسی ندارند،سرق شیخ 

قرار  در سرید شیخ عه لاحبان کتبراویانی که ضعف از سوی دیگر شود و کیتر می ،رجال
 ند.ز، عه اعتبار حدیث ضرری نییدارند
ن عه تفصیل ن عه ل وم عررسی رجالی ایل سرق و قائلاقائلا ۀادلپاسخ عه ایل پرسش، رای ع

در سه عخش  ،ن عه عدم ل وم عررسی رجالی سرقو قائلا ،عیل کتب مشهور و غیر مشهور
 .شودمیجداگانه عررسی 

 هپیشین
. ع ه اس ت مجلس ی« روضة الیتقیل»، پرداتته پرسشایل روشنی عه تریل منبعی که عه قدییی

رس ی رج الی رجال عیل شیخ سوس ی و ل احبان کت ب نی از ع ه عر ،محید تقی مجلسیعاور 
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عررس ی ع ه تفص یل را هم ای ل موض و   «ةالرسائل الرجالی»کلباسی در محقد سپس  1ندارند.
سید عحرالعلوم  .ن قرار گرفته استاپس از ایشان ایل موضو  عیشتر مد نظر رجالی 2.ده استنیو
  4.که عررسی سرق لازم استکند میکید أتعا اشاره عه ایل عحث،  «فوائد الرجالیةال»در 

 يعلی يدروس موج  ف»، 3«پژوهشی در علم رجال»کتبی چون معالر،  مناع  در
اند که عرتی نی  عه ایل مطلب پرداتته 6«علم الرجال يعحوث ف»و  5«الرجال و الدرایة

عیل کتب مشهور و قائل عه ل وم تفصیل و عرتی  ،عدم ل وم عررسی سندی را نپذیرفته ۀنظری
رو ازایل های پیشیل عیان نشده است.عرتی از ادله در نوشته عا ایل هیه، 7.اندشدهغیرمشهور 

، دلایلی که معیولا  مورد توجه اهالی علم قرار گرفته و نی  دلایل مغفول، آرا ،در ایل نوشتار
عرتی درستی عرای عررسی اف ون عر ایل،  .شده استعازتوانی و نقادی تفصیلی  عه شکل

، -گاه عه سرق تود اشکال نگرفتهه تود شیخ هیچمثل اینک-دلایل عدم ل وم عررسی سندی 
 عررسی جامعی از تهذیب الاحکام لورت گرفته است.

 مفهوم شناسی
عن ه ک ه ع یل راوی و م روی  است هایی واسطه ، عه معنایدر الطلاح دانش رجال «سرید»

ل مقال ه، در ای  «سرید»ولی مراد از  8شود.کند و از آن عه سند نی  تعبیر میاتصال عرقرار می
عیل شیخ سوسی و لاحبان کتب ی اس ت ک ه احادی ث ته ذیب الاحک ام و های تنها واسطه

 استبصار را از آنها نقل کرده است.
کتاب غیر مشهور، کتاعی است که عه سبب کثرت عراعر در  «کتاب مشهور»مراد از 

ای که در گونهعه ؛باشدمیکل ن شتحریف یا مردم، عرفا  دانشیندان های آن در میان نسخه

                                                      
 .428ص ،13ج ،المتقین روضه مجلسی، 1.
 .163ص ،3ج ،الرجالیة الرسائل کلباسی، .2
 .77 ص ،3ج ،الرجالیة الفوائد عحرالعلوم، .1
 .171 ص ،رجال علم در پژوهشی تراعی، .4
 .148 ص ،الدرایة و الرجال علمي في موجز دروس تبری ی، سبحانی .5
 .476 ص ،الرجال علم في بحوث محسنی، .6
 .171 ص ،رجال علم در پژوهشی تراعی، .7
 .87 ص ،نجاشی مشیخۀ نجفی، دریاب .8
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کشف  سادگیعه ، دیگر نسخ ه عاعا مقایس ،رخ داده لورت هر تغییر معناداری در نسخ، تغییر  
ی است که عرای حدیث یایل معنا غیر از معنا 1شود نیازی عه سرید ندارد.. لذا گفته میشود

 2عاشد. ن د اهل حدیث مشهورحدیث مشهور روایتی است که  .شودمشهور ذکر می

 : لزوم بررسی طرق شیخ به صاحبان کتبدیدگاه نخست
فرض را دارن د ک ه ایل پیش ،دانندکسانی که عررسی سرق شیخ عه لاحبان کتب را لازم می

علکه کتبی هستند که اعتبارشان نیاز عه عاشد؛ آنها درستی قط  عه  تامناع  شیخ متواتر نیستند 
ی اعی ش یخ ع ه ای ل اید سرید دس تعرو ؛ ازایلایل دارد که از سرید معتبر عه ما رسیده عاشد

 . نیودهر تبر واحد دیگری عررسی هیچون آنها را  درستیروایات را عررسی کرده و 
ن شیعه اجیا  دارند ن و محصلاامحقق گوید:میدیدگاه ایل سید عحرالعلوم در توضیح 

و شیخ سوسی تنها عه دلیل  ،نیاز عه عررسی دارد ،که عررسی سرق شیخ عه لاحبان کتب
نکردن نه اینکه ذکر  است؛ و در مشیخه ذکر کرده ،تتصار، سرق را در متل کتاب حذفا

 4آنها عاشد. ازنیازی سرق عه سبب عی
ن عه عررسی سرق شیخ عه لاحبان کتب منب  روایات تهذیبیل، احادیث ایل دو قائلا

روند. در اعتبارسنجی هر دو، عر یک پایه پیش میدیگر احادیث دانسته و مانند کتاب را 
، احادیث را گاهی عه سبب افراد و محققان پس از ایشانعلامه حلی رو است که ازایل

 3اند.عه لحیح، موثد، حسل و ضعیف تولیف کرده ،موجود در سرق
در سرق شیخ سبیعتا  مثل قرار گرفته  راویانچراکه  ؛استقاعده  موافدایل وجه اگرچه 

که  از آنجا ،-تواهد آمدچنانچه -ولی  ؛ارندنیاز عه عررسی د ،در احادیثراویان  دیگر
شیخ سوسی را ثاعت  ۀمورد استفاد ۀنسخدرستی توان از راه عررسی رجال واق  در سرید، نیی
رجال واق  در سرید مشیخه، ثقه عاشند، لحت روایت مذکور در  ۀحتی اگر هیو  ،کرد

ق  در سرید را ثاعت عه عررسی رجال وا ینیازعیای که شود، ادلهکتاب شیخ ثاعت نیی

                                                      
یة بین الرجال علم أصول داوری، .1  .474ص ،التطبیق و النظر
 .180ص ،الدرایة و الرجال علمي في موجز دروس تبری ی، سبحانی .2
 .77ص ،3ج ،الرجالیة الفوائد عحرالعلوم، .1
 هیان. .4
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 کند و در ادامه ذکر تواهد شد، ایل قول را نی  عاسل تواهد کرد. می

 دیدگاه دوم: تفصیل میان کتب مشهور و غیرمشهور
عه ایل کتب وی عسیاری از مناع  شیخ سوسی در تهذیبیل از کتب مشهور عوده است که سرق 

شیخ سوسی از کت ب مش هور نباش د، دوران ولی اگر کتاعی در هیان  ؛نیاز عه عررسی ندارند
نسخ  فراوانیتاسر عه-ایل تفصیل عدان سبب است که در کتب مشهور  1نیاز عه عررسی دارد.

 شتامکان جعل و تحریف وجود ندا ، عیلا  -عه لاحب کتاب و علم عه انتساب روایات آنها
مروزه عخواهد از گونه که اگر کسی اهیان روشل عود.آن  ۀو انتساب روایات کتاب عه نویسند

کتبی هیچون کافی و فقیه حدیثی را نقل کند، عه دلیل شهرت ای ل کت ب، نی از ع ه عررس ی 
 سرید از ایل کتب تا ناقل نیست.

کتاب  ،راوی ضعیفکه حتی وقتی یک  شاهد عر ایل تفصیل استمتقدمان عیل 
و معتبر ده شو آن کتاب مشهور از او اتذ نشده عه ضعف او توجه  ،مشهوری را روایت کند

هایی اند که در ادامه نیونهعرتی از ایل ع رگان نی  عه ایل قاعده تصریح نیوده .شوددانسته می
 شود:از سخنان ایشان عیان می

 ؛( اعل غضائری در کتاب رجال تود، سهل عل احید دیباجی را ضعیف دانسته است1
دیگری هم روات کتاب را  چراکه ایل ؛پذیرفته است ،از کتاب اشعثیاتوی را ولی روایات 

اشعثیات ثاعت نیست، اگرچه شهرت اند و امکان جعل در آن کم شده است. نقل کرده
نقل کرده هم  یدیگررا راویان  ملاک را ایل قرار داده است که کتاباعل غضائری ولی 

شود. هرچند کتاب مشهور ن د ایشان ثاعت می عا ایل ملاک، عه سرید اولی اعتبار .عاشند
نقل ولی  ،نیاز از عررسی دانستهاعل غضائری، روایت عا نقل متعدد را عی ،ایل نقلدر 

در ایل ملاک تفاوتی  .استپذیرش وی  ۀنکتمتعدد را موجب ایجاد اعتیاد دانسته و هییل 
 عیل کتاب و روایت نیست.

که شبیه ایل را یک راوی ضعیف از کتاب اشعثیات و آنچه منقولات در ایل نقل ایشان 
کتاب یا حدیثی که پذیرش مخل عه  را ضعف راوی از کتاب مشهورپذیرفته و اب است، کت

                                                      
 .148ص ،الدرایة و الرجال علمی في موجز وسدر  تبری ی، سبحانی .1
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  1.داند، نییراوی ضعیف در سرید آن قرار دارد
 ؛( اعل غضائری، حسل عل محید عل یحیی العلوی را عه شدت تضعیف کرده است2

 2پذیرفته است. ،از کتب جدش و دیگر کتب مشهوروی را ولی عا ایل حال روایت 
احید عل هلال عبرتایی عارۀ اعل غضائری درگوید: می( علامه حلی در کتاب تلاله 4

حسل  ۀولی روایاتی را که از کتب مشهور مثل نوادر اعل اعی عییر و مشیخ ؛توقف کرده است
روشل است که دلیل پذیرش روایات ایل شخص از  .پذیرفته است ،کندعل محبوب نقل می

 4راوی در لحت انتساب روایت است.کتب مشهور، مهم نبودن ضعف 
عه ایل عبارت عر  ،( در عسیاری از موارد که راوی در کتب رجال تضعیف شده است3

اما احادیثی را که دیگران هم نقل  ؛شودتوریم که عه منفردات ایل شخص اعتنا نییمی
ل شاهد، ایعر پایۀ البته  .کنیمقبول می ،اند و راوی تضعیف شده در آن متفرد نیستکرده

عه روایات غیر  متقدماناگر  3د.نشوروایات غیر مشهوری که منفرد نیست هم پذیرفته می
پس عه روایات مشهور که از دل کتب مشهور عیرون  ،اندکردهعیل میمتفرد راوی ضعیف 

 اند.کردهعیل مینی  اند آمده
نیاز عه عررسی کتب  البته احراز اینکه چه کتبی مشهور هستند و چه کتبی مشهور نیستند

 :شودعررسی میکه عخشی از آن را  ،فهرست، رجال و قرایل دیگر دارد
شیخ عه تصریح چراکه  ؛آیددست میه لدوق در کتاب فقیه ع ۀ( عخشی از ایل کتب از مقدم1

و پس از آن کتاب حری  عل گرفته شده، روایات ایل کتاب از کتب مشهور مورد اعتیاد  ،در مقدمه
حلبی، علی عل مه یار، کتب حسیل عل سعید، نوادر احید سجستانی، عبیدالله عل علی الله عبد

سعد عل عبدالله،  هحید عل محید عل یحیی، کتاب الرحیا هعل محید عل عیسی، نوادر الحکی
 5کند.جام  اعل ولید، نوادر محید عل اعی عییر و محاسل عرقی را ذکر می

                                                      
 .67ص ،الرجال غضائری، اعل 1.
 .53 ص هیان، 2.
 .202ص ،1ج ،الأقوال خلاصة حلی، .1
 .عه تفرد ما إلی یلتفت لا و علیه یعول لا جدا   ضعیف رجل هو ... ال اهري جعفر أعو سنان عل محید مانند: .3

 .428 ص ،رجال نجاشی،
 .3ص ،1ج ،الفقیه هیحضر  لا من لدوق، .5
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عباراتی آمده است  ،ععضی از کتب عارۀر( در کتب فهرست نجاشی و شیخ سوسی د2
وجه مشترک ایل  .از کتب مشهور عوده است ،دهد کتاعی که فهرست شدهکه نشان می

عاعث  اند که سبیعتا  از الحاب روایت کردهگروهی ن است که کتاب مورد نظر را آعبارات 
له : »گویدمیکتاب اسحاق عل ی ید عل اسیاعیل  عارۀنجاشی در مثلا   شود.شهرت کتب می

هیچنیل  .کتب دیگر هم وجود دارد عارۀشبیه ایل عبارت در 1.«کتاب یرویه عنه جیاعة
عرد، کتاب تود از آن نام می ۀنوادر اعل اعی عییر که شیخ لدوق هم در مقدم عارۀنجاشی در

عه توعی جایگاه کتاب ایل عبارت  2.«فأما نوادره فهي کثیرة لأن الرواة لها کثیرة: »گویدمی
 دهد.نشان می ،عه ایل کتابرا در عیل الحاب و توجه راویان 

میکل است در مورد  ،شیخ لدوق مطرح شد ۀمقدم عارۀای که دردر ایل مورد هم شبهه
کند روایت را از چه منبعی چراکه شیخ سوسی اشاره نیی ؛از ایل کتب پیش عیاید عسیاری
از کتاب او نقل کرده است. را که روایت  کندعیان میرا لاحب کتاعی تنها علکه  ؛کندنقل می

که نیست روشل است و  ترنسخه دارند که ععضی مشهورهم چندیل کتب هییل گاهی  حتی
توضیح اتتلاف نسخ در دلیل چهارم عر عدم  است. ای روایت را نقل کردهشیخ از چه نسخه

 نیاز عه عررسی سرق شیخ سوسی عه لاحبان کتاب در تهذیبیل تواهد آمد.
عرای  ؛هایی عر معروف عودن یک کتاب وجود داردنشانه نقدمامتدر ععضی عبارات  (4

عررسی روایتی از حذیفة عل منصور، ، هنگام کتاب تود ۀشیخ سوسی در مقدمنیونه 
عاید حذیفه عل منصور آن را در کتاب تود که مشهور و  ،اگر ایل روایت معتبر عودگوید: می

کتاب مذکور تالی از ایل حدیث است و هییل نشان  اما ؛ردآومی ،استشناتته شده 
 4دهد که ایل کتاب، از کتب مشهور و معروف عوده است.می

اند که عرتی داشتهفراوانی های عسیاری از کتب مشهور، نسخهاما عاید در نظر داشت که 
 نیست شیخ از هیانروشل هایی عا یکدیگر دارند و و تفاوتاند نبودهاز ایل نسخ مشهور 

آنها نیاز درستی هایی نقل کرده است که از نسخهشیخ عسا چه .مشهور نقل کرده عاشد ۀنسخ

                                                      
 .74 ص ،رجال نجاشی، .1
 .428 ص هیان، .2
 .161 ص ،3ج ،الأحکام تهذیب سوسی، .1
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نجاشی از استادش اعل نوح عه تفاوت نسخ کتب حسیل عل نیونه عرای  .عه سرید معتبر دارد
ی عا توجه عه ایل نکته و دیگر دلایلرو ازایل 1.داردسعید در اعتیاد الحاب عه نسخ آن اشاره 

 تفصیل عیل کتب مشهور و غیر مشهور وجهی ندارد. ، ظاهرا  هد آمدکه توا

 نیازی از بررسی طرق شیخ طوسیدیدگاه برگزیده: بی
 من دنیازان د، ق رار گرفتهدر سرق شیخ سوسی عه ل احبان کت ب  ی کهرسد رجالعه نظر می

د. ای ل نظری ه ک رپذیرش تصریح عه عار یل نخستعلامه محید تقی مجلسی  نیستند.عررسی 
در لورت مجلسی ه نظر ع است. قائل عه ایل نظریه شده نقدمامتشهرت کتب وی عا تکیه عر 
اتب ار ع ه عرتی ضیل اینکه  ؛نیازی عه سرید عرای تصحیح تبر وجود ندارد ،شهرت کتاب

مجلس ی  .علامه حلی آن را لحیح دانس ته اس تدر حالی که  است؛ن ضعیف اترأنظر مت
نی  هییل دانسته که مش ایخ ع یل علام ه و ل احبان کت اب، تصحیحات علامه را ایل دلیل 

  2محض هستند که ضعف آنها مخل عه لحت تبر نیست. ۀمشایخ اجاز
 ای عر عدم ل وم نقد مشیخه وجود دارد که در ادامه تواهد:رسد ادلهعه نظر می

 : رفتار شیخ طوسی با روایات خود در تهذیبیننخستدلیل 
عررس ی س ند روای ات، اش کالی ع ه  درتهذیب و استبصار جای کتود شیخ سوسی در هیچ

ه ای ع یل علک ه اش کال س ندی را ع ه واس طه ؛کندسرید تود عه لاحب کتاب مطرح نیی
 د.سازلاحب کتاب تا امام معصوم وارد می

های مختلف جستجو، عبارات شیخ از روشاستفاده غیر از  ،عه ایل نتیجهدستیاعی عرای 
است تا عررسی شده کتاب تهذیب آغاز اند هم از ب عیان شدهسوسی که ذیل احادیث کتا

 اشکالی عه وسائط عیل تود و لاحبان کتاب وارد نکرده است. وی اسیینان حالل شود که 
هنگامی است که حدیث  ،ی اسنادرتمهم ایل است که اشکالات شیخ سوسی عر ع

اب از مفاد آن معارضه عا احادیث مشهور یا اعراض مشهور الحهیچون تالی مشکلی 

                                                      
 .51ص ،رجال نجاشی، .1
 .428ص ،13ج ،المتقین روضه مجلسی، .2
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 ۀکه شیخ ایل احادیث را قبول داشته و هیهست ایل احتیال  روازایل 1روایت داشته عاشد.
سور که تود شیخ احادیث یاد شده هیانیعنی  ؛مقتضی لحت را دارند ،احادیث کتاب

اینکه مگر  ؛توانند مدرک فتاوای شیخ مفید در مقنعه عاشندمی گوید،می سوسی در مقدمه
 اعراض الحاب از مفاد حدیث یا معارضه عا احادیث دیگر را داشته عاشند.نند مامشکلی 

پس چرا تود  ،شود که اگر ایل احادیث معتبر هستندعا ایل عیان ایل اشکال هم دف  می
اشکال گرفته است؟ پاسخ ایل است که اشکالات شیخ عه روایاتی است که  آنهاشیخ عه 
البته روشل است که ایل  د.ناوای مشهور داشته عاشتعارض یا مخالفت عا فت هیچونمشکلی 
 ،کند که سرق شیخ سوسی تا لاحبان کتابنه تنها ثاعت می -در لورت لحت-احتیال 

واسطه از معصوم هم کند از لاحب کتاب تا راوی عیعلکه ثاعت می ؛نیاز عه عررسی ندارد
 د داشته عاشد.اینکه مشکل معارضه و امثال آن وجومگر  ؛نیاز عه عررسی ندارد

 تهذیب  ۀدلیل دوم: عبارت شیخ طوسی در مقدم
ایل دلیل که عرای تقویت احتیال پیشیل هم کارعرد دارد، عر اساس سخنان تود شیخ سوسی 

ع رای ه ر گوی د: میکت اب ته ذیب الاحک ام  ۀشیخ سوسی در مقدم عنا نهاده شده است. 
پس احادی ث س و  ،طعی ی ا اجی ا دلیل قرآنی یا سنت قدر آغاز  ،شودمیآورده حکیی که 

 2م.آورکنم و پس از آن احادیث معارض عا احادیث مشهور را میمی یادمشهور را 
و مستند فتوای شیخ  ه،شیخ عر آن اشکالی نکردکه  یکند احادیثمقدمه ثاعت میایل 

نقشی در  ،هستند از احادیث مشهور عوده که اعتبار و عدم اعتبار سرق عه ایل احادیث
ولی در فرضی که وثوق  .موضوعیت قائل عاشیم ،مگر اینکه عرای سرق ؛ندارندآنها رش پذی

 کند که سرید عاشد یا نه.عه لدور عرای ما مهم عاشد فرقی نیی
ایل است که در لورت  هستند،عررسی سرید از نیاز ، عیمشهوراحادیث دلیل اینکه 

نسخ، جعلی عودن آن مشخص  ۀشهرت حدیث، جعل آن دشوار عوده و عه سادگی عا مقاعل
آن پیدا درستی شود که اسیینان عه کم میای عه اندازه ،احتیال جعلرو ازایل ؛شودمی

                                                      
 .461 ص ،7ج و ؛168ص ،6ج ،الأحکام تهذیب سوسی، .1

 .4ص ،1ج هیان، 2.
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استبصار چنیل عبارتی  ۀو در مقدم آمده،تهذیب چنیل عبارتی مقدمۀ در  البته تنها .شودمی
 تفاوتی ندارند.  ،شیخ در ایل دو کتاب ۀولی مناع  عیدنیامده؛ 

مدعا ایل است که سرق شیخ سوسی و لاحبان  .ز جهتی اعم از مدعاستایل دلیل ا
ایل دلیل، روایاتی که مستند فتوای شیخ هستند عر پایۀ ولی  ؛کتب نیاز عه عررسی ندارد

مگر اینکه در  ؛مشهور عوده و سند آنها حتی عیل لاحبان کتب و امام نی  نیاز عه عررسی ندارد
 ادیث دیگر یا اعراض مشهور عاشد.معارضه عا اح هیچونمشکلی  ،حدیث

 تهذیب  ۀعبارت شیخ طوسی در مشیخ دلیل سوم:
 :گویدمیمشیخه آغاز کتاب تهذیب و  پایانشیخ سوسی در  

لول و الیصنفات و نذکرها علی غایة نحل نذکر الطرق التي یتولل عها الی روایة هذه الأ»
  1«.یل و تلحد عباب الیسنداتتبار عذلك عل حد الیراستتصار لتخرج الأما ییکل مل الإ

سرق عه لاحبان آوردن شیخ سوسی از  ۀدهد که انگی ایل عبارت عه توعی نشان می
نه اینکه ایل سرق عاعث اعتبار عرای  ؛تروج احادیث از حالت ارسال استتنها  ،کتاب

زشی هیچ ار ،موجب اعتبار عاشندو نه  ،عرای مسند شدنتنها سرقی که . عناعرایل کتاب عاشند
عیان شکل تریل کوتاهسرق را هم عه شیخ  روازایل است. شیخ عیان کرده آنچهج   ،دنندار
اگر ایل سرق موضوعیت داشت و اعتبار احادیث منوط عه  عه دست آید.ایل غرض تا  ،کرده

هم  آمده،عاید سرق مختلف و معتبری را که شیخ عه ایل کتب داشت و در فهرست  ،آن عود
 نیست.گونه ایل ولی ؛کردذکر می

 عدم خطا لعقلا بر اص یدلیل چهارم: بنا
دلیل چهارم مختصرا  ایل است که حتی در لورت وثاقت راوی ان موج ود در س رق ش یخ ع ه 

چراک ه  ؛ش ودلاحبان کتب، لحت یا وثاقت روایت موجود در کتاب شیخ سوسی ثاعت نیی
 ،سرید ندارد یا اگ ر سری د دارد کند که عه آنهاشیخ سوسی چه عسا روایت را از نسخی ذکر می

ای ک ه ع ه نظ ر ایش ان ق رایل علکه نسخه ؛دست آوردن روایت، قرائت و سیا  رخ ندادهه در ع

                                                      
 .5ص مشیخه، ،10ج هیان، 1.
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ل حیح ع ه نظ ر ت ودش نق ل  ۀکرده و روای ت را از نس خلحت داشته است را انتخاب می
 نیاز عه ذکر مقدماتی هست که در ادامه تواهد آمد:  ،از ذکر تفصیلی ایل دلیلپیش کند. می

علکه سرق عه روایات  ؛سرق شیخ، عرای لحت انتساب کتاب عه راوی نیستند ،اولا  
چراکه در عسیاری از موارد استثنا از کتب که در فهرست آمده است،  ؛موجود در کتب هستند

در متصل عودن،  عه ظهور استثنا شوند که عا توجهعرتی از روایات موجود در کتاب استثنا می
مورد اجازه واق   ،شود عرتی روایات که در کتاب فهرست شده موجود هستندمی دانسته

روشل است که اگر سرق عرای لحت انتساب کتاب عه لاحب کتاب عود،  .نشده است
د نجاشی در کتاعش تصریح کن علکه هییل که مثلا   ؛نیازی نبود عرتی روایات آن استثنا شوند

سور که تضعیفات و توثیقات هیان .کندکه )له کتاب( عرای کتاب داشتل شخص کفایت می
تواهند، در مورد ادعای انتساب کتاب عه شود و از آنها سند نیینجاشی و شیخ پذیرفته می

عرتی روایات را  ،محید عل سنان ۀشیخ در ترجی عرای نیونه یک راوی هم سند لازم نیست.
 عدون اینکه در نسبت کتاب عه محید عل سنان مشکلی پیش عیاید: ،استثنا کرده است

محید عل سنان له کتب و قد سعل علیه و ضعف و کتبه مثل کتب الحسیل عل سعید علی »
عددها و له کتاب النوادر. و جیی  ما رواه إلا ما کان فیه تخلیط أو غلو أتبرنا عه جیاعة عل 

عل الحسل عل سعد عل عبد الله و الحییري و  محید عل علي عل الحسیل عل أعیه و محید
 1.«محید عل یحیی عل محید عل الحسیل و أحید عل محید عل محید عل سنان

در کتب شیخ سوسی سیا  و « يحدثن» و« يتبرنأ»دوم ایل است که معنای  ۀمقدم
سیا  و قرائت  ،ن است که اولا  آدلیل ایل مقدمه  قرائت تیام روایات داتل کتاب نیست.

چراکه عیش از چند  ؛عسیار مشکل است ،یام کتبی که شیخ سوسی آنها را فهرست کردهت
 غیرمیکل است. عادتا  چنیل کاری ه ار کتاب عوده است و 

اند و در عسیاری موارد که اجازه هیراه عا سیا  و قرائت عوده، عه ایل امر تصریح کرده ،ثانیا  
سیا  و قرائت  سیا  و قرائت نشده، یا اللا   دهد در مواردی که تصریح عه ایلهییل نشان می
در عرای نیونه  اند.عرتی از روایات سیا  و قرائت شده ،اجیالیشکل عه تنها نبوده است و یا 

 عه ایل امر تصریح شده است: ،شودعلی عل حسل عل فضال که در ذیل ذکر می ۀترجی

                                                      
 .307ص ،1ج ،الفهرست سوسی، 1.



 

 

 

سال 
فتم

ه
مار

، ش
 ،7ۀ 

سال 
041

3
 

 

111 

 

162 

کتبه قراءة علیه علي عل الحسل عل فضال فطحي الیذهب ثقة کوفي ... أتبرنا ع»
 1«أکثرها و الباقي إجازة.

عسیاری تیینی و تبرکی است و  ،قراینی وجود دارد که سند شیخ سوسی در فهرست ،ثالثا  
تبرنا عجیی  کتبه و أ» :گویدولی در عیل حال می ؛از کتب در دست ایشان نبوده است

تبرنا عجیی  أ»است  ایل است که ایشان در کتاب فهرست در مواردی گفته ،شاهد .«روایاته
 ایل کتب عه دست ما نرسیده است:  ۀگوید هیولی در عیل حال می« کتبه و روایاته

و در ادامه « کثیرة   له مصنفات  »گوید: می« اعراهیم ثقفی» ۀ: در ترجینخستمورد 
تبار أتبار عیر، کتاب أفهرسته کتاب الیبتدأ، کتاب  يحید عل عبدون فأو زاد » گوید:می

شود ایل کتب در دست شیخ می دانسته..« .حید عل عبدونأو زاد »از تعبیر  2«عثیان.
 «.تبرنا عجیی  کتبهأ» :گویدولی در عیل حال می ،سوسی نبوده است

له تصانیف غیر » :گویدنی  می« يحید عل محید عل نوح سیرافأ» ۀمورد دوم: در ترجی
تبرنا عنه أ» گوید:و در ادامه می «نّ هذه الکتب کانت فی الیسودة، و لم یوجد منها شیءأ

 4.«لحاعنا عجیی  روایاتهأجیاعة مل 
 رو. ازایلهای کتاب عا ایل سند عه شیخ سوسی رسیده استتوان گفت نسخهعناعرایل نیی

 عه آن نسخه سند لحیح داشته است.  حتیا   ،ای نقل کندچنیل نیست که اگر ایشان از نسخه
مل  له کتاب الوفاة، ... و ذکر اعل الندیم: »گویدمی« هرانعیسی عل م» ۀمورد سوم: در ترجی

الکتب: کتاب مقتل عثیان، و کتاب الفرق عیل الآل و الأمّة، کتاب الیحدّثیل، کتاب السنل 
الیشترکة، کتاب الوفاة، کتاب الکشف، کتاب الفضائل، کتاب الدیباج. أتبرنا عکتبه أحید عل 

 3.«عل عیسی عل مهران الیستعطف -عدار الق - الق از عبدون، عل أعي الحسل منصور عل علي
ایل کتب و تنها نام  ،ماهیعنی مل ایل کتب را ندید« و ذکر له اعل ندیم مل الکتب»تعبیر 

 .«تبرنا عکتبهأ»گوید: در فهرست اعل ندیم آمده است. ولی در عیل حال می
مصنفات کثیرة و ذکر  له» :گویدنی  می« محید عل أعی عییر» ۀمورد چهارم: در ترجی

                                                      
 .274ص ،1ج هیان، 1.
 .17ص هیان، 2.
 .87ص هیان، 1.
 .442ص هیان، .4
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کتاب دارد ولی مل  13گوید ایشان یعنی اعل عطة می .«رععة و تسعیل کتاعا  أنّ له أعطّة  اعل
ایل دو عا هم  که 1«تبرنا عجیی  کتبه و روایاته جیاعةأ»ید: اف اولی در ادامه می .اسلا  ندارم
و ایشان عا هییل  عودرسیده ها عه تفصیل عه شیخ سوسی زیرا اگر تیام ایل نسخه ؛تنافی دارند

که  شتدیگر معنا ندا ،درکنقل میوی عی عییر داشت از اکتب اعل ۀ سندی که عه نسخ
زیرا ایل کتب دست تود ایشان عا  ؛گفت که ایشان نود و چهار کتاب دارد هاعل عط :عگوید

 سند لحیح عوده است.
في الفقه مستوفاة في و کتبه » :گویدعلی عل حسل عل فضال می ۀمورد پنجم: در ترجی

علیه  أتبرنا عکتبه قراءة  » :گویدو در ادامه می« الأتبار، حسنة، و قیل: أنّها ثلاثون کتاعا  
کثرها، و الباقي إجازة   ، عل و اجازة   ، أحید عل عبدون، عل علي عل محیّد عل ال عیر، سیاعا  أ

 2.«علي عل الحسل عل فضّال
کثر مل ثلاثیل أنها إقیل » :گویدنی  می علی عل حسل ساسری ۀمورد ششم: در ترجی

 4.«حید عل عبدونأتبرنا عروایاته کلها أ کتاعا  
ما تفرد عه » :کندکتب یونس عل عبدالرحیل نی  از اعل ولید نقل می درعارۀمورد هفتم: 

شود که یونس عل می دانستهاز ایل تعبیر  3.«محید عل عیسی عل یونس لایعتید علیه
ند و دیگران آنها را نقل اهاز سرید محید عل عیسی نقل شدتنها دارد که  عبدالرحیل روایاتی

کتب  هیۀنکردند. ولی در ترجیۀ یونس عل عبدالرحیل سندهای دیگری از اعل ولید عه 
از غیر سرید محید عل سو کند: از یک یعنی عیل دو مطلب جی  می 5کند.یونس ذکر می

و از  (؛ولید عه جیی  کتب یونس عل عبدالرحیلاز اعل )د آورعیسی عه کتب یونس سند می
«. محید عل عیسی نقل کرده استتنها ععضی از روایات یونس را » :گویددیگر میسوی 

 دو عا هم قاعل جی  نیستند. ایل
عه لورت مناوله و یا حتی  ،در زمان شیخ سوسی مخصولا   ،عیشتر اجازاتعناعرایل 

                                                      
 .305ص هیان، .1
 .274ص هیان، .2
 .272ص هیان، .1
  .512ص هیان، .4
 .511ص هیان، .5
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 تالی عوده است. ۀنسخ ۀعدون مناول
علکه  ؛سرق عرای اثبات لحت انتساب کتاب عه راوی نیستند ،شدگفته که گونه نهیا

ولی نکته ایل است که اجازات هیراه عا مشاهده  .عرای انتساب روایات کتاب عه راوی هستند
حال اگر اجازات عرای  تالی را اجازه عدهند. ۀسور نبوده است که نسخو ایل ،و مناوله نبوده

دادند، دیگر از کجا معلوم که تالی را هم اجازه نیی ۀولی نسخ ،اثبات روایات هستند
درستی  عرای اثبات رو ازایلکند؟ معتبر نقل می ۀشیخ سوسی روایت را از نسخمانند کسی 

چراکه عقلا وقتی عبینند اهل فل و تبره  ؛عقلا نیست یعناعررسی هیچ راهی ج   ،روایات
 کند. معتبری نقل می ۀگذارند که از نسخا عر ایل میکنند، عنا رمطلبی را از کتاعی نقل می

دیگر نیازی عه عررسی سرق شیخ سوسی تا لاحب ، شودپذیرفته عقلا  یاگر ایل عنا
 ؛ماندراهی عرای اثبات لحت روایات عاقی نیینشود، ی قبول یو اگر چنیل عنا .کتاب نیست

ای که تودش آن را لحیح نبوده است و شیخ از هر نسخه یتال ۀچراکه اجازات عه نسخ
هایی در دسترس شیخ دانیم چه نسخهدر حالی که ما نیی .نقل کرده است ،دانستهمی

 سوسی عوده است.
 مند،هضاعط اهل تحقید ووقتی انسان  که ی است،یل عقلاولز اا یتطا یکعدم  لال

حت نسخه اثبات ل ،مهم دانند.او را ملغی می یعقلا احتیال تطا ،کندمطلبی را نقل می
ندارند که لحت نسخ را هم ثاعت کنند و اگر  ایدر حالی که سرق چنیل کارایی .است

 دیگری در اثبات لحت اسناد ندارند. ۀهیچ فاید ،چنیل تالیتی نداشته عاشند
عر ایل است  عقلا یکلینی، عنا ۀدر لورت احتیال لحت و اعتبار نسخ عه عنوان نیونه،

موجود در دست کلینی  ۀنسخعه نامعتبر عودن اگر درجایی ظل  که لاعد معتبر عوده است. اما
عاید  . عناعرایلگویند الل عر معتبر عودن ایل نسخه است، در اینجا عقلا نییعاشدیا شیخ 

عقلا  یعنا، و اگر در جایی قرینه عر اشتباه در سند وجود داشتشود هر سند تحقید  عارۀدر
 اعتبار نخواهد داشت.
 .شودنقد تفصیل عیل کتب مشهور و غیر مشهور هم مشخص می ،عا ایل توضیحات

سرید در کتب غیر  اند؛ عه اینکهدهداتوضیح آنکه عرتی عیل کتب مشهور و غیر مشهور تفصیل 
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 1سرید نیست. آوردنمشهور فایده دارد اما در کتب مشهور که ثاعت الانتساب هستند نیازی عه 
که نسخ  هستکتب مشهور هم شواهدی ن است که در مورد هیان آنقد ایل تفصیل 

 .سور نیست که ایل نسخ هم متواتر و ثاعت الانتساب عاشندمختلفی وجود داشته است و ایل
 ۀتوان پذیرفت که هیاما نیی ،اگر انتساب کتاب عه راوی در کتب مشهور ثاعت عاشد فرضا  

ف که در زمان . حتی کتبی مثل کتاب شریاستهای آن هم مشهور و ثاعت الانتساب نسخه
 های آن معتبر و متواتر عاشد.نسخه ۀنیست که هیگونه هم ایل ،ما از متواترات است

کتب حسیل عل سعید اهوازی  مثلا   .عرای تفاوت نسخ در زمان قدیم شواهدی وجود دارد
مل لا یحضره الفقیه عه مشهور و مورد  ۀاز کتب مشهور عوده و شیخ لدوق نی  در مقدم قطعا  

ای که اعل نوح سیرافی عه عا ایل حال از نامه .عودن ایل کتب تصریح کرده استاعتیاد 
شود که ایل کتاب نسخ نجاشی نوشته و نجاشی آن را عرای ما گ ارش کرده است روشل می

 متعددی داشته است.
 نقل نجاشی پنج سرید عه کتب حسیل عل سعید وجود داشته است:عر پایۀ 

 .سی( سرید احید عل محید عل عی1
 .( سرید احید عل محید عل تالد2
 .( سرید حسیل عل حسل عل اعان4
 .( سرید احید عل محید عل حسل قرشی3
 .( سرید اعوالعباس احید عل محید الدینوری5

از میان ایل سرق، سرید مورد اعتیاد الحاب، سرید احید عل محید عل عیسی 
قی را عه هیان سرید هر سری ۀسپس اعل نوح عه نجاشی سفارش کرده که نسخ .است

سرید احید عل محید عل عیسی را از سرید احید عل  ۀنسخ نه اینکه مثلا   ،نسبت دهد
  2محید عل تالد نقل کند.

 شود:اعل نوح عه نجاشی چند نکته استفاده میسفارش از 
 ۀوجهی نداشت نسخگرنه و ،نسخ کتب حسیل عل سعید متواتر نبوده است ۀهی ،اولا  

                                                      
 .148 ص ،الدرایة و الرجال علمی في موجز دروس تبری ی، سبحانی .1

 .51ص ،رجال نجاشی، 2.
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 عیسی عر دیگر نسخ ترجیح داشته عاشد. احید عل محید عل
کند از سریقی که احید عل محید عل عیسی، کتب حسیل عل سعید را نقل می ،ثانیا  

 دیگر سرق از اعتبار عیشتری عرتوردار است.
که از سرید تالی دریافت شده -را متل یک نسخه  ،ععضی از روات احتیالا   ،ثالثا  

 ه اعل نوح از ایل کار نهی کرده است.دادند کعه سرق دیگر نسبت می ،-است
دو سرید عرای کتب حسیل عل سعید نقل شیخ عینیم فهرست شیخ سوسی می عررسیعا 

ای نقل کند که روایات کتب حسیل عل سعید را از چه نسخهولی مشخص نیی د،کنمی
کرد توسط شیخ یعنی هیان کاری که اعل نوح، نجاشی را از آن نهی می نیوده است؛

معلوم نیست شیخ سوسی روایت را از چه نسخه  چراکه اللا   ؛لورت گرفته است سوسی
 1کند.و سریقی نقل می

نه تنها در ایل مورد علکه در هیچ مورد دیگری هم شیخ سوسی عیانی ندارد که روایتی را 
از سریقی  حتی شاید عتوان گفت شیخ معیولا   کند از چه نسخه و سریقی است.که نقل می
نقل عر پایۀ در حالی که  .استفاده کرده است ،شودیل عل حسل عل اعان تتم میکه عه حس

ولی  ؛محید عل عیسی عه کتب حسیل عل سعید اعتبار عیشتری دارد علسرید احید  ،نجاشی
کند و تاسر علو سند در سرید حسیل عل حسل عل اعان، معیولا  ایل سرید را ذکر میعه

 شیخ سوسی اعتباری نداشته است. دهد سرید در ن دهییل نشان می
لدوق تصریح عه مشهور عودن آن شده  ۀکتاب نوادر اعل اعی عییر هم که در مقدم

لورت وقتی شیخ سوسی از  در ایل 2.های مختلفی دارداست، سبد نقل نجاشی نسخه
 4کند.ای نقل مینوادر اعل اعی عییر نقل کند، معلوم نیست که از چه نسخه

شکل م ایل است که اولا  اجازاتی که عه شیخ داده شده است یا عه دلیل چهار ۀتلال
سیا  و قرائت  ،نسخه هم لورت گرفته است ۀعدون مناوله عوده و یا اگر مناول ۀاجاز

دانسته است انتخاب ای را که معتبر میسوسی نسخه تود شیخ روازایل .نداشته است

                                                      
 .150ص ،الفهرست سوسی، 1.
 .427ص ،رجال جاشی،ن 2.
یرات زنجانی، شبیری 1.  .47 و 46 جلسۀ ش،1411 سال ،رجال درس تقر
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 کرده و از آن نقل کرده است.
ج ئیات  ۀعا هی ها دقیقا  زات، هیراه عا سیا  و قرائت عاشد و نسخهثانیا  حتی اگر اجا

فرض زیرا  ؛ای نقل کند که عه نظر ما معتبر استنقل شوند، معلوم نیست که شیخ از نسخه
ایل است که شیخ سوسی سرق متعددی عه لاحبان کتاب دارد و مشخص هم نکرده است 

 ؛ماندعقلا نیی یعه عنامراجعه اهی ج  ررو ازایل ؟ای استکه ایل روایت از چه نسخه
یند حتیا  می ،چی ی را نقل کندمتخصصی عقلا ایل است که وقتی  یچراکه عنا از  گو

 معتبری نقل کرده است. ۀنسخ

 گیرینتیجهبندی و جمع
رسد عررسی و نقد سرق شیخ سوسی تا لاحبان کتبی که در تهذیبیل از آنها نق ل عه نظر می

 دلایل زیر ل ومی ندارد: حدیث کرده است، عه
گاه عه رجال واق  در سرق عه تود شیخ در تیام تهذیب ایل است که هیچ ۀسیر ،اولا  

 کتب، اشکالی نکرده است.
مستند فتوای شیخ که دهد احادیث کتاب کتاب تهذیب نشان می ۀعبارت مقدم ،ثانیا  
 از احادیث مشهور هستند. ،هستند

دهد ایل سرق تشریفاتی عوده و لرفا  عرای شیخه نشان میشیخ در مآغازیل عبارت  ،ثالثا  
 تروج ظاهری اسناد از ارسال است.

ای شیخ از چه نسخهدانیم نییدارند و پرشیاری کتب مرج  شیخ سوسی نسخ  ،راععا  
گرفت نسخه لورت نیی ۀدر عسیاری از اجازات، اللا  مناول اولا  زیرا  ؛کندنقل حدیث می
معلوم نیست که شیخ حدیث را از هیان نسخه  گرفت،میخه لورت نس ۀو اگر هم مناول

ای کنند که وقتی اهل تبرهمیعقلا اعتیاد  ین عه ایل عناامحققرو ازایل. رده عاشدنقل ک
 معتبری نقل کرده است. ۀاز نسخ گویند حتیا  می ،چی ی را نقل کند

 منابع و مآخذ
قم: دفتر انتشارات  ،غفاری اکبر علی تحقید ،لفقیهکتاب من لا یحضره ا ،اعل عاعویه، محید عل علی .1

 ق.1314، 2اسلامی، چ
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 ش.1463، 1، تحقید محید رضا جلالی، قم: دار الحدیث، چالرجالاعل غضائری، احید عل حسیل،  .2
 ش.1464، 1، چ، تحقید حسیل عحرالعلوم، قم: مکتبة الصادقالفوائد الرجالیةعحرالعلوم، محید مهدی،  .4
، ، قم: مرک  عیل الیللی ترجیه و نشر الیصطفیپژوهشی در علم رجال ،اکبر تراعی شهرضایی، .3

 ش.1417، 4چ
، تصحیح: محید لادق عحرالعلوم، قم: شریف رضی، قوالخلاصة الأ ،حلی، حسل عل یوسف .5

 ق.1302، 2چ
 ق.1316، 1، قم: نیونه، چأصول علم الرجال بین النظریة و التطبیقداوری، مسلم،  .6
قم: الیرک  العالیي للدراسات  ،الرجال و الدرایة يعلم يدروس موجز ف ،عفرج ،سبحانی تبری ی .7

 ش.1480، 1سلامیة، چالإ
 .47و  46 ۀش، جلس 1411، سال درس رجال ،شبیری زنجانی، محید جواد .8
 ق.1307، 3، چةسلامیالإ، تهران: دارالکتب حکامتهذیب الأ  ،سوسی، محید عل الحسل .1

 ق.1320، 1، چيع ی  سباسبائی، قم: مکتبة الیحقد الطباسبائ، تحقید: عبدالالفهرست، _______ .10
 ۀسسؤ، تحقید محیدحسیل درایتی، قم: مالرسائل الرجالیة ،ی، محید عل محیداعراهیمسکلبا .11

 ق.1302، 1الحدیث، چعلیی فرهنگی دار
، تحقید حسیل روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه ،مجلسی، محیدتقی عل مقصودعلی .12

 ق.1306، 2ور، چپفرهنگی اسلامی کوشان ۀمانی و علی پناه اشتهاردی، قم: مؤسسموسوی کر
عیل الیللی ترجیه و نشر  ، قم: مرک علم الرجال يبحوث ف ،محسنی، محید آلف .14

 ش.1481، 5، چالیصطفی
 ش.1465، 6، تحقید موسی شبیری زنجانی، قم: نشر اسلامی، چيرجال النجاشنجاشی، احید عل علی،  .13
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 خلاصة المقالات

 قهيوتوث اراتيمراجعة لرأي آية الله السّيستاني في مجال اعتبار کامل الزّ 
  _____________ محمد العندليب الهمداني، مرتضى الحسني  _____________ 

 الخلاصة
لظهوور لاولو هاهوات  أصلً لقد أصبحت شهادة ابن قولوية في مقدّمة كامل الزّيارات 

رهاة هذا الكتاب: فقود اتتبرهوا الوبحج ةّ وة تثوق هلااقوة ا یو   قینظر كبرى في تولا
ه يورى الوبحج و م ول آيوة الثو   ن؛يال باشور خيالرّهاة؛ هألابت بها آخرهن هلااقة ال شوا

 موهه  نيتدلّ تثق هلااقة مشايخ ابن قولويوة؛ لا ال باشور السّیستاني و أنّ هذه ال قدّمة لا
. لكون ةیّوفائدة راال های. ف ن هذا ال هطثق فإنّ الشّهادة ال ذكورة لا تترتّب تثره یهلا غ

هذا الرّأي يخالف ظاهر شهادة ابن قولوية؛ ل ا في هذه ال قدّمة مون ظهوور فوي الولااقوة 
هإلابات هلااقة الورّهاة ال باشورين؛  قیالتّولا م الكشاهد قوي في  اهلااقلّ من أن تؤدّي دهرً 

مون دهن  قةتّو ان ي كن إلابات هذا الأمر بالهظّر إلق مكانة ابن قولوية هفقه  أيضًوهإن كا
 قو بالإضوافة إلو حتبرياتتهاء بهذه ال قدّمة. همن ناةیة أخرى هب ا أنّ آية الث  السّیستاني، 

سو اةت  توّمّلت فوي  ىفإنّ لود الشّريحة،السّهد و ضرهرة ت اسک نصّ الرهاية م  رهح 
اتتبار بحج الرّهايات الواردة في هذا الكتاب من ناةیة ال حتوى. هلوذل  فهوو يورى أنّ 

محتبورة هموضووتة  ریوغ الشّوهداء دیبحج الأةاديث الطويثة ةول فضول ييوارة سو
الرّهايوات  هلا يت تّو  بوالقواا الوليا؛ لأنّ م ول هوذ ابدهاف  خیريّة. لكن هذا القول أيضً 

 .ههاك غرابة تسبّب تدا اتتبارها ستیهاودها في كتب أخرى؛ فإنّ  ل قفة إلبالإضا
مشوايخ ابون  كامل الزّيارات، ابن قولوي ، آية الثو  السّیسوتاني، هلااقوة: مفاتيح البحث

  .قولوي ، رهايات ييارة سید الشّهداء
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 الصّيرفي عبر الشّواهد والأسناد ريدراسة وثاقة سد

  ___________ ، علي البرزوئيالزنجاني بيريالسيد محمد جواد الش ___________ 

 الخلاصة
هذلک بالرّغ  من « سدير بن ةكی  الصیرفي»أةد الرهاة الذي يهاقش في هلااقت  هو 

فوي مصوادر الشویحة هالحامّوة. هبوالراو  إلوق  أنّ  ذُكر في أسهاد تشرات الرّهايوات
 هقد لدى أغثبیة الرّاالیّین ةول هذا ال وضو . اسائدً  اال حال  الراالیّة نواا  ص تً 

تّ ت في هذا ال قال دراسة كلّ موا ي كون أن يودلّ تثوق هلااقتو  ههوو تثوق أقسواا 
هطوائف: ف هها ما يُردّ لواود إشكالات مبهائیّة فیها م ل ذكر اس  سودير فوي أسوهاد 
تفسیر تثي بن إبراهی  الق ي هكامل الزيارات هرهاية أصحاب الإا ا  ته ، ك ا أنّ 

فإنّ  لايخثو من إشكالات فوي الدلالوة.  احتبر سهدً ما رهاه الكشّي في مدة  م  أنّ  م
ل   وتوة مون الشوواهد  اابي ت یر تن سودير هفقًوابن كذلک لاي كن إةراي نقل 

تثوق نقول سودير بسوبب  اأيضًو القرائن. هل  يتّ  إلابات اتت اد الإماا الصّواد ه
 الشّويء الوةیود الوّذي ضحف ما رهي في هذا ال  ال من ناةیة السوهد هالدلالوة.

إنّ ا هي الرهايات ال تضافرة التوي رهاهوا  ههلااقت  ي كن أن يُستدلّ ب  تثق مصداقیّت 
يّیود ذلوک بهقول الّ قوات تهو  هقاتودة  ةهان ته ، هتولایق  تهد الحامة. ك ا ي كون ت

 .ال شاهیر هتبائر الحظ اء ةول 
الرّاالیّوة سدير الصیرفي، طبقة سدير، أدلوّة هلااقوة سودير، الكتوب  :مفاتيح البحث

    .لثحامّة
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 ةيّ إعادة قراءة مباني وأفكار الشّيخ مرتضى الأنصاري الرّجال

  _________________   مهدي روزرخ، مهدي غلامعلي  _________________ 

 الخلاصة
يسوتفید مههوا بواة و  الطال ا كانت كتب همؤلَّفات الشّیخ مرتضق الأنصاري مراحً 

الفق  هالأصول. هتثق الرّغ  من التّصور الشّائ  ته ، فإنّ استخداا تثو  الرّاوال و 
ك ر الحثوا تّلایرً  للَ خوفي استهباط الحثووا الدّيهیّوة و يظهور بك ورة  االذّي يُحَدّ من أ

هيهدف هذا البحث من خلل دراسوة ا یو  مؤلفّوات الشّویخ  الحديد من مؤلفّات .
ة هالأصولیّة إلق اكتشاف دهر تث  الرّاال في استهباط الأةكاا من هاهة نظر الفقهیّ 

أن يقدّا صورة هاضحة تن إل امو  بهوذا الحثو   اك ا يهدف أيضً  الشّیخ الأنصاري.
بتهقیح هاهة نظره تثک، ةتق يُحكَ  تثی  بحك  أدّ  بال قارنة إلوق الورّأي الشّوائ  

هبهاء تثق هوذا ال هود فقود ذكور  ة بهذا الحث .تن الشّیخ الذّي يحتبره قثیل ال حرف
ك وا  هاستخدا بحضوها بك ورة، اتام   االشّیخ الأنصاري في مصهّفات  الاهي تشر تولایقً 

بَیّن ت وق محرفتو  هاهت امو  بال واضوی  الرّاالیّوة فوي التّولایقوات الخاصّوة لورهاة 
ها هتحديثها هذكر ارة ،الحديث، بالرّاو  إلق الكتب الرّاالیّة ال تقدّمة هال تّخرة

 .نقاط تديدة ةول السّهد تهد دراسة هلااقة الرّهاة
 .تث  الإسهادالشّیخ الأنصاري، التّولایق الحااّ، التّولایق الخاصّ،  مفاتيح البحث:

 
  



 

 

 

 سال
تم،

هف
 

مار
ش

 ،7 ۀ
سال 

140
3

 

172 

 استعادة أفكار آية الله مكارم الشيرازي ومباني سماحته

 الرّاوي والرّواية ةيّ في مجال مصداق

كبر الدهقاني  _________________    __________________ الأشکذريعلي أ

 الخلاصة
 اأنّ مصوداقیّة الورّهاة تسوبّب أيضًو تهوایّ هةّ   اتيوالباةث في م ال الرّها قتث قخفيلا

-مون مولاوقیّوة الخبور هال خبور  مصداقیّة الإصدار. همن هوذا ال هطثوق نودّتي أنّ كول  
ب صوداقیّة الرّهايوات  تشوابکي -قوول الرّاوالي ةیّ باتتباره ا أكبر هاهات الهظّر في ةّ  

ذلوک  قالرّاهي. هههوا  طور  إلو ةیّ التّحقّق من مصداق قإل اقً يطرأن نشقّ  هایهلذلک تث
هوذا  كافئيهتث اء الرّاال، هلكن لا نیالصّريح من اانب ال حصوم قیأسهثها التّولا

م  وتة هاسحة مون الورّهات. فثوهفحص تون طور   ةیّ الأسثوب في التّحقّق من مصداق
. إنّ بحج هوذه الأسوالیب شوائحة هتامّوة نقودر تثوق إلابوات هایهنهتب  إل ثةيبد بیهأسال
ك یر من الرّهاة بالتّ سک بها، بیه ا تكون الأسالیب الأخرى خاصّة هتقتصر تثوق  ةیّ مولاوق

الرهاة مون قبول موؤلفّي الكتوب  قیشواهد محدّدة. ف ن القس  الأهل ي كن أن نذكر تولا
هاسوحة مون    وتوةمصوداقیّة م االكتوب تؤكّود أيضًوهالشّیخوخة. هكوذلک مصوداقیّة 

 الرّهايات هي كن استخداا هذا ال ههج في الكتب الأربحة، تحف الحقول، فق  الرّضوا
لثورّاهي  ةيّ لثرّهاية، هالشّواهد الاتتقاد ةیّ هال حفرياّت.ك ا أنّ الاهت اا بالشّواهد ال ض ون

 االشّوهرة هالإتورا . هفقًو نباا قلرّهاية إلالرّاهي ها  ییفي تق اه كذا الرّهاة، يساتد أيضً 
ال قال إتادة التّحورف تثوق أفكوار همبواني آيوة الثو   ستهدفيلث كانة الحث یّة لس اةت  

أسوا  م  وتوة  قالورّاهي هالرّهايوة تثو ةیّ في م وال مصوداق ةيّ مكارا الشیرايي الفكر
 .ثيیال ههج التّحث اانً یالوصفي هأة -مؤلفّات س اةت  بال ههج ال كتبي 

مصداقیّة الرهاية، قول الرّاالي، التّولایق هالتّضحیف، الكتب الرّهائیوة،  :مفاتيح البحث
  .هلااقة ال خبر، مولاوقیّة الخبر



 

الا
مق

ة ال
لاص

خ
 ت

173 

 

 

 اتيو ما تواجهها من تحدّ  عةيعند الشّ « الإسناد»مسألة 

 حول حاتِم بن إسماعيل المدني ةيّ قيتطب دراسة
  _________________ التوكليعباس المفيد، أمير رضا   _________________ 

 الخلاصة
مون  اوتً یالحامّة، نواا  تبارات أك ر ش ةیّ تهدما نبحث هنفحص في ال صادر الراال

التّوي ن ودها « أسوهد تهو »تبوارة  ق. همن هذه الحبارات هال صوطثحات هورهایغ
فإنّ هذا ال صوطثح توّ  نقثو  هإدخالو  فوي  ىأخر ةیناة من متكرّرة في مصادره .

مشاكل هصحوبات. فقود طحهوت قوراءة الشویحة لهوذه  قإل ىمّ ا أدّ  ةیّ حیالكتب الش
الحبارة في محرفة بحج ال حدّلاین مهه  ةاتِ  بن إس اتیل هالوّذي توّ  اتّهامو  مون 

تثوي بون  ريتثق تقر ات ادً ات اانب بحضه  بالإرسال الخفي تن الإماا الصّاد 
شّ توامّي. ل  أصل همه« أسهد ته »ال ديهي هةاهلوا إضحاف  مت اهثین أنّ مصطثح 

إنهّا ن بت في مقالها هذا و هتثق أسا  القراءة الحامّیة لهذه الحبارة هكذلک تصوحیح 
م ول -رهايوات ةوات  تهود الحامّوة  نیالصّورة ال تكوّنة في هذا الصّدد وّنّ مضوام

السّلا، هةديث  ه یتث تیهتفسیر آية ال باهثة بالخ سة من آل الب غدير،ةديث ال
ي موقح  همكانت  في الحديث تهد الإمامیّوة فضولً  -ةيال هزلة، هةديث الرا تون  تحزِّ

 .ةیّ إتفائ  من ته ة الإرسال الخفي من هاهة نظر الإمام
الإسهاد، أسهد تهو ، مصوطثح الحوديث، ةوات  بون إسو اتیل،  :مفاتيح البحث

 .الإرسال الخفي
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 مراجعة في ضرورة دراسة طرق الشيخ الطوسي
 هيبيتهذ خةيأصحاب الكتب في مش ىإل

  ______________________ يوسف الملکي  ______________________ 

 ةصلالخا
الدّراسة هالبحث تن ا یو   ادائً   تطثبّيهالتّحقق من اتتبارها، لا  اتيالرّها  يتقو

الرّهاة و فوي بحوج ال صوادر تثوق  ةیّ الرّهاة الوسطاء في سثسثة الهقل. فإنّ مصداق
. همن هایإل ابهاءً تثق شواهد هاستهادً  ةيلها أيّ تّلایر تثق اتتبار الرّها كونيالأقلّ و لا 

فیها اةت ال هاود هذه القاتدة، الوسطاء بوین الشّویخ الطّوسوي   ارالحالات التي يُ 
. فقود رأى الوبحج فوي هوذا ال  وال، أنّو  مون نیهأصحاب الكتوب فوي التّهوذيب

بوین الكتوب  لیقاا البحج بالتّفص نیالرّهاة، في ة ةیّ الضّرهري التّحقق من مصداق
ضرهريّة تثق الإطول .  ةيّ دك ا أنّ بحضه  ل  يحتبر ال رااحة السّه رها،یهغ رةیشّهال

بوین الشّویخ  توسّطييتبین أنّ البحث تّ ن  هایهبحد الهّظر في الشّواهد التي نتطرّ  إل
. هالشّوواهد رهوایهغ رةیبین الكتب الشّوه لیبل تفص رضرهري،یهأصحاب الكتب غ

ا: مقدّمة تهذيب الأةكواا، هكولا الشّویخ الطّوسوي فوي موارد مهه هایالتّي أشرنا إل
حة ال شیخة، همههج الشیّخ في التّحامل مو  الرّهايوات، هالاخوتلف فوي نُسوخ یطث

ته  الرّهاة بین الشیخ الطوسي هأصحاب الكتوب ههلاواق ةیّ الكتب. هتثی  فإنّ مصداق
 .لا تؤلارّ في اتتبار الرّهاية

أصحاب الكتب، ال رااحوة  رة،یالطّوسي، الكتب الشّهطر  الشّیخ  مفاتيح البحث:
 .ةيّ السّهد
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